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 بسم االله الرحمن الرحيم

  القاسم محمد  ی ابالسلام علی خير خلقه و امين وحيهالحمدالله رب العالمين و الصلاة و 

 و علی اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين 

 
 علت طرح بحث

 تبيين مسائل و احكام دين بر از برگزاري اين جلسات،هدف ما 
هايي كه از قرآن نيست و به   آن چيزاالله شاء  تا ان،اساس آيات كتاب است

كم حذف شود و دين خالصي در اختيار مردم قرار  كم،دين ملحق شده
  اساساً در اين راستا،كنيم  مطرح ميرا كهموضوعاتي بناءبراين  .گيرد
 .پاسخ داده شود، شود  كه آن ايرادهايي كه به قرآن وارد مياست

البته اين بحث در كتاب . است»  قرآنارتداد در«موضوع بحث ما 
 آيات و ة به طور مبسوط آورده شده، ولي در آنجا به هم1»فقه استدلالي«

روايات پرداخته نشده و جوانب مختلف مسأله هم مورد بررسي قرار 
در آنجا غرض اين بوده كه آن عناويني كه در فقه . نگرفته است

» ارتداد«و » رجم«، مثل مسلمانها وارد شده و در قرآن نيست رد بشود
كه در قرآن حكمي ندارد، ولي در فقه، احكام سختي بر آن مترتب 

كرد،  از اين رو همان دلايلي كه براي اثبات اين موضوع كفايت مي! گشته
 . در آن كتاب آمده است

                                                 
 مطـرح و     آنجـا   در سـنت،  قرآن و    يا بر اساس   ا آيات و روايات    ب ،اين مباحث 1 

 و نه حكـم     ، سنگسار است  ، نه حكم زاني و زانيه     ، است كه در قرآن    شدهثابت  
  . كشتن،مرتد

 



 مباحث معرفت ديني 
 

 

2 

 

ة ديگر گرويدن يي و به عقيد  به معناي برگشتن از عقيده»ارتداد«
 و بعد رهايش نمايديني را قبول ي آ ون يعني اينكه انسان يك دي.است
ؤال اين است حال س. ه است منصرف شد و قبولش ندارد كه بگويد وكند
بايد ديگري برود، آيا  يي به عقيدة اگر كسي از عقيدهآيا از نظر قرآن، كه 

 ! ؟تكشتوان او را  يا مي
  و  خلاف حقوق بشر است    حبس يا كشتن مرتد   در مباني حقوقي امروز،     

ونـد  خدا. نمايـد خواهد انتخاب     ادي را كه مي   تق دارد كه هر دين و اع      بشر حق 
 ، چـه  چـه اسـلام  ، هيچ كس را در پذيرفتن ديـن  و را آزاد آفريدهانسانهاهم  

 اگر ديـن  ، چرا كهكند  مجبور نمي يا هر آيين ديگري، يهوديت و چه مسيحيت
 .شود ميدر جامعه  نفاق ، موجبشدبااجباري 

 در پيش روي دين اسـلام قـرار گرفتـه         وز  امريكي از مسائلي كه     
گويند يكي از دلايل مخالفت اسـلام بـا            است و مي   همين موضوع ارتداد  

دهـد از دينشـان     خودش اجازه نمـي پيروان اين است كه به   ،آزادي فرد 
 !كنـد   مي محكوم به كشته شدن    آنها را    ،ندو و اگر خارج ش    ،خارج بشوند 

  !و اكراه و اجبار است الزام  دين!ر استبپس اين دين، دين ج
م اين است اين بحث را ضروري دانستانجام  دليل اين كهبناءبراين  

براي نسبت دادنش بـه اسـلام       خواهيم اين اتهام را كه دنيا متفقاً          كه مي 
 –  كشـورهاي غربـي    ءسـا ؤ گرفته تا تمام ر    پ از پا  - دست به يكي كرده   

 1!شونت است اسلام دين خ:خواهند بگويند  ميآنهاة  هم.رفع كنيم
                                                 

 قدرت و ثروت در برابر دين اسـلام قـد   ان جهان كه صاحب امروزدر شرايط  1
مباحث مطرح در      گونه  و اين   م كرده لَع   كنند و به عنوان مسائل       م مي لَفقه را ع

مـا مسـلمانان     به رخ    ، در اسلام  موجودشهروندي  حقوق  مغاير با حقوق بشر و      
، مطـرح   انـد  نـداده كافي، درست و قانع كننده       پاسخ   كشند و ديگران هم     مي

 .رسد نمودن اينگونه مباحث بسيار ضروري به نظر مي
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اين مسأله مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامي و بالأخص بعد از فرمان 
امام خميني در قتل سلمان رشدي، حالت جدي پيدا كرد و افكار عمومي 

همچنين ! دنيا، نسبت به وجود چنين حكمي در اسلام متوحش شد
وقتي كه دكتر آقاجري محكوم به ارتداد و در نتيجه محكوم به اعدام 

ين مسأله براي داخل مملكت نيز به يك موضوع حاد و بحراني شد، ا
در آن موقع يك سخنراني تقريباً كوتاهي در دانشگاه  1.تبديل گشت

كنند كه   كوشش مياصلاً چرا همه: م و گفتم كهاصفهان ايراد كرد
حكم آقاي آقاجري اعدام نيست، به جهت اينكه او مرتد «: بگويند
 ة، حتي فقهائي كه در زمر روشنفكرهاةحتي هم! ؟»نيست

دگرانديشانند، در اين قضيه معتقد بودند كه حكم ارتداد اعدام است، 
: اما من قضيه را قرآني كردم و گفتم. ولي آقاي آقاجري مرتد نيست

حكم مرتد ! آري! آقاي آقاجري اگر هم مرتد باشد، حكمش اعدام نيست
كه اين موضوع را در آن زمان از من خواسته شد ! در قرآن اعدام نيست

نگارش مقاله تقريباً . ، تبديل نمايميي مستند به آيات و روايات به مقاله
ولي متأسفانه در يكي از تهاجماتي كه به . شش ماه به طول انجاميد

حال تصميم گرفتم آن بحث را به ! منزل ما صورت گرفت، از بين رفت
 زيادي صورت سخنراني مطرح نمايم كه البته ممكن است به جلسات

براي بيان و توضيح آن نياز باشد تا به نتيجه برسد و ما بتوانيم اثبات 
نماييم كه قرآن نسبت به ارتداد، شخص را آزاد گذاشته است و حكمي 
در قرآن براي قتل مرتد يا حتي آزار و اذيت او، يا محبوس كردنش وجود 

 . ندارد
                                                 

اسـلام را در معـرض تهـاجم         به شـدت      نيز كردن مردي در قزوين    سنگسار 1
 . استجهاني مجدد قرار داده
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 ـ            ما مي  ن اسـلام   خواهيم به دنيا بفهمانيم كـه آزادي در مـتن دي
كـه  هـم   ي  ي خواهد ايمان بياورد و هر لحظه        هر كسي مي   .نهايت است  بي

 به خدا   !زند  ضرر نمي هم   به هيچ كس     ! ايمانش را رها كند    ،دلش خواست 
 حرف قرآن اين است كه بـه  !بيند  فقط خودش زيان مي    !زند  هم ضرر نمي  

  و زيان ببينـد يـا ايمـان        كافر شود خواهد   حال مي  !زند  خودش زيان مي  
متوجه جامعـه    و از كفر ا   ضرري آيا   خوب اگر كافر شد،    !آورد و سود كند   

 لازم  اما براي جلـوگيري از ايـن ضـرر و زيـان           . شود مي !آري !شود؟ نمي
 بـراي اينكـه     !دند تا زيان نبين   ند يا بكش  ننيست كه او را به حبس بينداز      

 ـ .كنـد   هم زيانهاي ديگري به جامعه وارد مي      حبس يا كشتن    آن    ي از  يك
هايش را مثـل خـودش         اين است كه ممكن است بچه      ، آدم اين ررهايض

 ؟ها را طور ديگري تربيـت كنـد         تواند اين بچه    آيا جامعه نمي  . تربيت كند 
 خيلي از جوانها هستند كه      ، در همين جلسات خود من     !تواند البته كه مي  

نـد اسـلام را قبـول    ا هدم اينها آ، اماپدر و مادرشان هيچ اعتقادي ندارند     
ها هم هسـتند       خيلي از پدر و مادر     !ندا ه اين مكتب را قبول كرد     ،ندا هدكر

 ، در ايـن صـورت     .هايشان قبول ندارنـد     بچهخودشان قبول دارند اما     كه  
 از   امكان جلوگيري  ، پس  نه به ديگران   رسد  ي م ان به خودش  هاآنكفر  زيان  

 . زيانشان وجود دارد
 يـا  اعتقـاد     يـك   پذيرفتن  ثابت كنيم كه   مخواهي   ما مي  بناءبراين

را موضـوع   ايـن   .  اسلامي آزاد است   ة در جامع  ،مكتب يا ايمان  يا  انديشه  
در مـتن   . ت كنيم اثبا )ص( اكرم    و روش پيامبر   با آيات قرآن  خواهيم   مي

به پذيرش يك دين    توان   كه هيچ كس را نمي    ست  ما هم ه  قانون اساسي   
 يـا حزبـي      يا با زور و اجبار از يك ديـن يـا مكتـب             ،و مكتبي وادار كرد   

 . دنموخارجش 
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 از قـرآن    ،يم اگر اين مسائل هم در اسـلام آمـده         ويگبخواهيم    مي
 و اگر كسـي اعتبـار       ! است  فقط قرآن را آورده     هم )ص( و پيامبر    !نيست

 يعني فرض بگيـريم كـه       . است  به خاطر تبعيت از قرآن بوده      ،پيدا كرده 
 ولي اين   ،داد  ميمنين صلوات االله عليه     ؤخداوند مقام امامت را به اميرالم     

 !؟ارزشـي داشـت   ايـن امامـت      ، آيا شخص تابع رسول خدا و قرآن نبود      
كند و بر اساس      منين پيشوايي است كه بر اساس قرآن حكم مي        ؤاميرالم

 يا نهـي    كند امر مي كند و     كند و بر اساس قرآن فكر مي        قرآن حركت مي  
  !ري كند چنين كاحق ندارداصلاً آورد و  از خودش چيزي در نمي. كند مي

 
  يا اختياري؟ اجباري استقبول عقيده از نظر قرآن،

به آن » ارتداد«يكي از مطالبي كه بايد قبل از ورود به موضوع 
توجه كنيم، اين است كه آيا قرآن بشر را به پذيرفتن عقيده مجبور 

كند، پس خروج از عقيده هم آزاد نيست و   كند يا نه؟ اگر مجبور مي مي
و اگر قبول عقيده را . يده خارج شد، بايد او را كشتو اگر شخص از عق

شود قبول  زيرا نمي. گذارد، پس خروج از عقيده هم آزاد است آزاد مي
فرض بگيريد جلوِ درِ نمايشگاهي، مثل ! آزاد باشد و خروج آزاد نباشد

بازديد براي عموم «نمايشگاه فرش يا كتاب يا اتومبيل، تابلويي بزنند كه 
عد هر كه رفت داخل نمايشگاه، در را رويش ببندند و ، ب»آزاد است

 به تو گفتيم ديدن از اينجا آزاد تو اينجا زنداني هستي، زيرابگويند 
خوب طبيعي است كه آن ! نگفتيم كه بيرون رفتن هم آزاد است است، 

شود، چرا كه ديدار يا بازديد، يعني رفتن و  شخص شگفت زده مي
 اين موضوع بايد ثابت ،رود به بحث ارتدادبناءبراين قبل از و. برگشتن

 . شود
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در اسلام دو گروه اصلي در علم كلام پديد آمدند كه به آنها 
هستند و گروه ديگر » جبري« يك گروه 1.هاي كلامي گويند فرقه مي

هستند، يعني پيروان ابوالحسن » اشاعره«ها،  جبري. »اختياري«
گويند   عامه به آنها ميها هستند كه در گروه دوم اختياري. 2اشعري

 كه مبتكر و پيشواي اين 3ها پيروان واصل بن عطاء معتزلي. »معتزلي«
 4باقر اما قبل از واصل بن عطاء كه در زمان امام. باشند انديشه است، مي

 آنها هم بهره گرفته، از صدر اسلام،  زيسته و از محضر  مي5صادق و امام
يي  ثها وجود داشته و عده نزول وحي، اين بحةاز آن لحظات اولي

آنها . شود ما مجبور هستيم و هر چه خدا بخواهد، همان مي: گفتند مي

                                                 
 . البته گروههاي كوچكتري هم داريم1
 هجري، سال تولد او مصادف اسـت بـا سـال            324 تا   260 ابوالحسن اشعري    2

وفات امام حسن عسكري و وفات او دو سال قبل از وفات نائب سـوم حسـين            
 خود از معتزله بـود ولـي        در آغاز، .  سال قبل از وفات شيخ كليني      5بن روح و    

پيش از اشعري اين اعتقـاد در ميـان         .  عمر متكلم به مذهب جبر شد      ةدر ميان 
در . مسلمانها شكل گرفته بود ولي به صورت مـدون  و كـلام در نيامـده بـود                 

ؤالات پيرامون جبـر    عليهم در پاسخ به برخي س      االله  كلمات ائمه اطهار صلوات   
اسـت كـه    ) ع( جمله اين كلام امام صـادق      ، از شود و تفويض مطالبي ديده مي    

 .   »ينمرَ الاَينَ بَمرٌ بل اَلا جبرَ و لا تفويضَ«: فرمود
در نوجـواني از محضـر درس       .  هجري در مدينه متولد شد     81 واصل در سال     3

باقر و صادق عليهما السلام بهره گرفت و سپس به بصره رفـت و از شـاگردان                 
بيشـتر در   ) ع( شاگردان مكتب صادق   حسن بصري شد، در حالي كه پيروان و       

 سـال  17،  131وي مذهب اعتزال را در بصره بنيان نهاد و به سال       . كوفه بودند 
 .   سالگي وداع گفت50قبل از وفات امام صادق دار فاني را در سن 

  هجري114 تا 57 4
  هجري148 تا 80 5
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يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن «: كردند به برخي آيات از قبيل استناد مي
كند و هر كه را هم بخواهد  ، هر كه را خدا بخواهد گمراه مي)93نحل(»يَشَاء

من كه معاويه هستم، ! اهم، خدا خواستهپس من كه گمر. كند هدايت مي
جنگم، خدا  روم جنگ صفين و با علي مي من كه مي! خدا خواسته

علي انسان برجسته و پرهيزگاري است، علي داماد پيامبر ! آري! خواسته
است، علي شوهر فاطمه است، علي اولين مردي است كه اسلام آورده، 

 اما خدا 1 اسلام كرده، سالگي اسلام آورده، چه همه خدمات به13در 
پس همه ! خواسته است كه من به صفين بروم و با همين علي بجنگم

 ! خواهد خواهد، خوب را هم خدا مي بد را خدا مي! خواهد چيز را خدا مي
مَّا أَصَابَكَ مِنْ «: كرد در مقابل، گروه دوم آيات ديگري را مطرح مي

، هر خوبي كه به تو برسد )79نساء(»نَّفْسِك سَيِّئَةٍ فَمِنحَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن 
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا «. باشد از خودت مياز خداست و هر بدي كه به تو برسد، 

 .  ، هر نفسي گروگان دستاورد خويش است)38مدثر(»هكَسَبَتْ رَهِينَ
خوب اگر اين دو دسته از آيات را بر حسب ظاهر نگاه كنيم، ضد 

خواهد هدايت كند يا خدا  خدا مي: گويد  يك جا مي.هم هستند
رسد دست  بديهايي كه به تو مي: گويد خواهد گمراه كند، يك جا مي مي

  2.بيند  را مية آنخود تو است، يا هر كاري كه انجام بدهد، نتيج
خواهد  خواهد هدايت كند و چه كسي را مي خدا چه كسي را مي
مثلاً با .  در آيات ديگر جستجو نمود بايدؤال راگمراه كند؟ جواب اين س

                                                 
 اگر علـي نبـود عمـر        ،مر عُ كَلَهَـ لَ و لا عليٌ  لَ:  بار گفته  70گويند عمر    حتي مي 1 

 .هلاك شده بود
خـورد، يعنـي هـر        هر كسي آب دل خودش را مي      : گوييم   در فارسي هم مي    2

 ـ   30،  20نيتي كه بكند و مردم هم نفهمند، حتـي بعـد از              ة آن را    سـال، نتيج
 !ه كاري كرده كه حالا اين بلاء سرش آمدگويند فلاني  و مردم ميبيند مي
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الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ «: كند آيات ديگر كه ابتلاء و فتنه را مطرح مي
، خدا مرگ و زندگي را آفريده است كه شما )2ملك(»لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا

لاً آفرينش پس اص. را بيازمايد كه كدامين شما در عمل، بهترين هستيد
أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا «. براي همين است كه خدا امتحان كند

، آيا مردم گمان كردند كه همين كه به زبان گفتند )2عنكبوت(»وَهُمْ لَا يُفْتَنُون
پس ! گيرند؟ شوند و مورد آزمون قرار نمي ايمان آورديم، ديگر رها مي

ذَلِكَ «! خواهد هدايت كند؟ حالا خدا چه كسي را مي. تزندگي آزمون اس
 هدايت است براي ،، پس كتاب)2بقره(»الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِين
لياقتش ! خواهد ناپرهيزگاران را هدايت كند پرهيزگاران، و خدا اصلاً نمي

ورودي و بينيد كه مدارس آمادگي هم امتحان  شما الآن مي! را ندارند
حال شما . اند كه كدام را بپذيرند و كدام را نپذيرند مصاحبه گذاشته

اين : گويند مي! پذيريد؟ چرا فرزند ما را نمي: گوييد رويد آنجا و مي مي
ببينيد دل بخواهي كه نيست، مصاحبه كرده، امتحان ! خواست ما است

ا است، گويد اين خواست م اما مي. گرفته، بعد قبول يا رد نموده است
! »خواهد دلمان مي«: گويد فهميم كه وقتي مي و ما مي! خواهد دلمان مي

يعني چه؟ يعني طبق قوانين ما، طبق مقررات و طبق مصاحبه و آزمون 
شود  اين ضوابط و مقررات مي. خواهد او را نپذيريم انجام شده، دلمان مي

 .ؤولان آن مدرسهة مسخواست و اراد
 

 ستء حقوق انسان ا، جز دينبانتخا آزادي در
شـوند بـراي       در واقع اصولي هستند كه تدوين مـي        قوانين بشري  

 و   چون حقوق فـرد    .جلوگيري از تعدي و تجاوز به حقوق هر فرد انساني         
حقوق هم  كنند كه     را وضع مي  وانيني  قجوامع   است، محترم   جامعه هر دو  
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  فكـر  مـن . حقوق جامعه توسط فرد   هم  فرد توسط جامعه پايمال نشود و       
 آحـاد بشـر     ة يعني هميشه هم   ، باشد  با اين روش   كنم كسي مخالف   مين

ن را  آپـس بايـد     .  محتـرم شـمرده شـود      شـان اند حقوق   دوست داشته 
 زنها چـه    ؟ كه حقشان چيست؟ مردها چه حقي دارند        و بدانند  بشناسند

و نيز كودكان    ؟ پيرها چه حقي دارند    ؟ چه حقي دارند   جوانها ؟حقي دارند 
 ايـن پس بايد   ق انسانها نسبت به يكديگر چيست؟       حقوچه حقي دارند؟    

يعني اگر شما   .  به دين ندارد    هم ربطيموضوع   و اين    شناخته شود  حقوق
 اگـر دانشـگاه   تحصيل علم بكنيد يا نكنيد، اگر   ،ديندار باشيد يا نباشيد   

 هـيچ   ، شغل را داشته باشيد يا نداشـته باشـيد         فلان اگر   ،برويد يا نرويد  
مسـاوي  هم   حقوق انسانها    باشيد و  ميحقوق  ي اين   دارا  و كند  فرقي نمي 

 سـال   200 به همين جهت هم شما در تمام قوانيني كـه در ظـرف               .است
 ،جمهـوري اسـلامي ايـران     اساسي   حتي در قانون     ،گذشته تدوين شده  

 در  ي، حتـي رهبـر    ، از كمترين تا بـالاترين     ، تمام آحاد ملت    كه بينيد  مي
 .بشر حق يكسان دارند آحاد ة پس هم،برابر قانون يكسانند

 و به    ناآگاهند  و  به حقوق خود نيستند    واقفسفانه مسلمانها   أمتاما   
هـاي جهـان       ملـت  !افتاده  هاي عقب    ملت ! مردم جاهل  :گويند  ميايشان  
آن كارگري كـه در كارخانـه      !چيستكه حقشان   دانند     يعني نمي  !سومي

نكـه اسـتاد    آكند، يا    كند يا آن معلمي كه در مدرسه تدريس مي         كار مي 
 حقـوقش   دانـد  ، نمـي  ه رفتگر توي خيابان اسـت     كآن و يا    دانشگاه است 

 !شـود  بينيم كوچكترين حقوق ما پايمال مـي      اين جهت ما مي     از !چيست
 فرض بگيريد مـن در      !دهيم   جاهاي ديگري واكنش نشان مي      در آن وقت 

  آشـنا نـانوا  بـا  ، مثلاً به جهاتي  و  نفر آمدند  چندبينم كه     صف نانوايي مي  
 به نحوي نانشان را زودتـر از        ، صف ايستاده  ي با كسي كه تو    هستند، و يا  

بناء به ملاحظاتي    هم    من  و كردند  پايمال   رامن گرفتند و رفتند و حقوق م      
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 سـر   ،ما ه خانه كه رفتم چون آنجـا ناراحـت شـد          ي اما تو  ردم،ك  سكوت  
 ـ        !زنم  ام را كتك مي      بچه !زنم   داد مي  همسرم ا  اين نشانه اين اسـت كـه م

 ـر بايد مان چيست؟ ثانياً چطو   وقدانيم اولاً حق    نمي  ء را اسـتيفا وق اين حق
 . كاملاً بگيريمنماييم و

 .سته دينش   بانتخاآزادي در    ، يكي از آن حقوقي كه انسان دارد      
 بگويـد مـن     مـثلاً .  را خودش انتخاب كنـد     شتواند دين   يعني انسان مي  

 ـ         من مي  ،خواهم مسلمان باشم    نمي  ،لمان باشـم  خـواهم يـك هفتـه مس
 البته اين به    .خواهم فردا مسيحي باشم      مي ،خواهم امروز يهودي باشم     مي
 ايـن حـق را از او سـلب           و خداوند هم   ما اين حق را دارد    ، ا  است  او ضرر

 آن كـار    انجـام دهـد،    اگر انسان مجبور شود كـاري را         زيرا.  است نكرده
 خودش  يار اعتقادي ارزشمند است كه انسان با اخت        و  كار .ارزش است   بي

 ـ      آن را  مين أ بررسي كند و بفهمد كه اين به نفع اوسـت و سـعادت او را ت
 ايـن راه    ! جايي احساس كرد كه نـه       هم اگر.  بپذيرد ، سپس آن را   كند  مي

 ولي اين حـق را دارد       ، كند دريافتكن است به غلط     ، البته مم  غلط است 
ش  به ضرر خود   ! به زيان خودش تصميم بگيرد     !كه به غلط تصميم بگيرد    

 از اين جهت خداوند عذاب تعيين كرده و         ! اين حق را دارد    !آري! كار كند 
 تبليغ ةكند و فقط به پيامبر وظيف  مي از منكر و نهي به معروفامررا همه  

 ـ  تو وظيفـه   !اي پيامبر : گويد نمايد و به او مي     را احاله مي   ي جـز تبليـغ     ي
 ـ         تمام پيامبران تبليغ مي   ! نداري ردم را دعـوت    كردنـد و از راه تبليـغ م
بعد از وفـات پيـامبر اكـرم         گفتم كه     گذشته ات من در جلس   .نمودند مي

و در تاريخ نيسـت كـه       ،  1هاي زيادي مرتد شدند      گروه ،صلوات االله عليه  
 مگر اينكه اعلام جنگ كـرده باشـند و          ،كسي از اينها كشته شده باشد     

  .دفاع كرده باشندهم مسلمانها 
                                                 

 ! نه افرادگروهها 1 
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 اين است كه حقوقش را بشناسـد و          ارزش انسان   والاترين براينءبنا
 اگر خداوند مـردم را      . كند و براي خودش هويت قائل شود       ء را استيفا  آن

گويد حركت در      و مي  »صراط مستقيم «عنوان  ه  كند به راهي ب     دعوت مي 
را بـا   راه سعادت   اين  بايد  حال آيا   ،  رساند   مي 1 شما را به سعادت    ،اين راه 
  و ايـن را    را قبول نـدارد   تحميل  اين   قرآن   !؟ تحميل كرد  انسان  به اجبار
كه حق دارد حتي بـه زيـان خـودش          داده است    حقوق انسان قرار     ءجز

  !خواهم را نمييا هويت  اين دين : بگويد وتصميم بگيرد
 
 !اند  مورد آزمون قرار گرفتهمرتد نيستند، بلكه! نه

كسي كه بعد از وجود مبارك پيامبر اسلام، صلوات االله عليه، آيات 
 154 ةاميرالمؤمنين در خطب. منين بودؤتبيين كرد، اميرالمرا 
 از گفتگويي كه بين خود او و پيامبر صورت گرفته تعريف 2البلاغه نهج
اما متأسفانه ما از اين چيزها اصلاً ! اين گفتگو خيلي جالب است. كند مي

دور هستيم، و به عنوان شيعه دنبال اين نيستيم كه ببينيم گفتگوها و 
  سرِ چه بوده است؟ )ص ( با پيامبر)ع( ت عليمذاكرا

البلاغه   را از روي نهجؤمنين با پيامبرحال آن گفتگوي اميرالم
الم، اَحَسِبَ النّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ «: سُبْحانَهُ قَوْلَهُ لَمّا اَنْزَلَ اللّهُ «3:خوانم برايتان مي

عَلَيْهِ وَ  اللّهُ اللّهِ صَلَّى  اَنَّ الْفِتْنَةَ لاتَنْزِلُ بِنا وَ رَسُولُعَلِمْتُ» لايُفْتَنُونَ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ
                                                 

 ـ«اسمها يا عباراتي مانند     اين سعادت   اي  بر  قرآن 1 جَنَّـاتٌ   «،»جنـّت «،  »اتجنّ
وَأُوْلَــئِكَ  «، )13نساء(»الْعَظِيم ذَلِكَ الْفَوْزُ «،)15عمران آل(»تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

 . برده استرا بكار) 20توبه(»أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُون«، )5بقره(»هُمُ الْمُفْلِحُون
 156 ةها خطب البلاغه  بعضي از نهج2
خـواهيم ببينـيم     مـي .  موضوع بحث را گم نكنيد، اينها مقدمات بحث است         3

 حكم مرتد در قرآن كشتن است يا نه؟
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آيا مردم گمان « كه ، وقتي كه اين آيه نازل شد)154خطبه(»آلِهِ بَيْنَ اَظْهُرِنا
شوند و  كردند كه همين كه به زبان گفتند ايمان آورديم، ديگر رها مي

يي كه قرآن در  يدم كه اين فتنهمن فهم» !گيرند؟ مورد آزمون قرار نمي
گويد، تا زماني كه پيامبر در ميان ما حيات دارد، متحقق  اين آيه مي

 1!آيد تا پيامبر هست فتنه نمي! نخواهد شد، فتنه بعد از پيامبر است
 و آزموني ، اين فتنه»الْفِتْنَهُ الَّتى اَخْبَرَكَ اللّهُ تَعالى بِها؟ اللّه، ما هذِهِ يا رَسُولَ: فَقُلْتُ«

 يا عَلِىُّ، :فَقالَ«! كه خدا تو را از آن باخبر ساخته است، چيست؟ به من بگو
امت من بعد از من مورد آزمون ! اي علي: ، گفت»سَيُفْتَنُونَ مِنْ بَعْدى اُمَّتى اِنَّ

اسْتُشْهِدَ مَنِ  لى يَوْمَ اُحُد حَيْثُ يا رَسُولَ اللّهِ، اَوَلَيْسَ قَدْ قُلْتَ: فَقُلْتُ« !گيرد قرار مي
: ، پس گفتم)154خطبه(»فَشَقَّ ذلِكَ عَلَىَّ عَنِّى الشَّهادَةُ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمينَ، وَ حيزَتْ

شوي، روزي  مگر روز احد به من نگفتي كه تو شهيد مي! اي رسول خدا
كه بسياري از بزرگان قوم شهيد شدند و شهادت نصيب من نشد و من 

 ةمن دوست داشتم در احد شهيد شوم، تو به من وعد! به تو گفتم چرا؟
 شهيد نشدن در احد بر من بسيار دشوار ! چه شد؟شهادت دادي، پس
: به من گفتي» وَرائِكَ؟ اَبْشِرْ، فَاِنَّ الشَّهادَةَ مِنْ :فَقُلْتَ لى«. آمد و سخت بود

مژده باد تو را اي علي كه شهادت در پشت سر تو در حركت است و به 
پس آنگاه به من » صَبْرُكَ اِذاً؟ اِنَّ ذلِكَ لَكَذلِكَ، فَكَيْفَ: فَقالَ لى«! رسد ميتو 

چنين خواهد بود، آن وقت    چنين، حتماً اين اين: گويم اين كه مي: گفت
                                                 

 ـ       ! ما خيلي از شيعه و تشيع دور هستيم       1   ةشيعه حداقل بايد بعد از حفـظ هم
شود   اين مي . آنها عمل كند  البلاغه را هم حفظ باشد و به متن           قرآن، تمام نهج  

و او يك نامه به     ! من علي را دوست دارم    : كند كه   گويد و ادعاء مي     شيعه كه مي  
و نامه معاويه را هـر روز       ! من نوشته، ولي من آن نامه را پرتش كردم آن طرف          

زنجيـر  ! زنم  سينه مي ! كنم  اما علي را دوست دارم و برايش گريه مي        ! خوانم  مي
 ! دارماو را دوست! زنم مي
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يا رَسُولَ اللّهِ، لَيْسَ  :فَقُلْتُ«!  شهادت چگونه است؟ةصبر تو در لحظ! اي علي
! اي رسول خدا: ، گفتم»مَواطِنِ الْبُشْرى وَالشُّكْرِ  وَلكِنْ مِنْالصَّبْرِ، هذا مِنْ مَواطِنِ

اين ! كني؟  چرا از صبر صحبت مي! اين جايگاه صبر و شكيبايي نيست
يا عَلِىُّ، اِنَّ : وَ قالَ«. جايگاه، جايگاه مژدگاني و سپاسگزاري و شكر است

مردم اول به !  اي علي1:ر فرمود، و پيامب»الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بَعْدى بِاَمْوالِهِمْ
يي از زمان  داني در چه برهه مي (2!گيرند مالشان مورد آزمون قرار مي

يَمُنُّونَ بِدينِهِمْ عَلى  وَ«!) گيرند؟ مردم دارند به مالشان مورد آزمون قرار مي
وَ يَتَمَنَّوْنَ  «3!وقتي كه بر پروردگارشان منت بگذارند كه ديندارند ،»رَبِّهِمْ
، »يَأْمَنُونَ سَطْوَتَهُ وَ«! ، آن وقت آرزو و تمناي رحمت خدا را هم دارند»حْمَتَهُرَ

وَ يَسْتَحِلُّونَ حَرامَهُ بِالشُّبُهاتِ  «4!دانند و خودشان را از خشم الهي در امان مي
هاي دروغين و هواهاي  هبه، و حرامهاي خدا را با ش»الْكاذِبَةِ وَالاَْهْواءِ السّاهِيَةِ

كلاه سرِ خدا ! كنند كننده حلال مي اني پوچ و توخالي و سرگرمنفس
! گويند آب انگور است ، شراب را مي»فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبيذِ«! گذارند مي

                                                 
 شود؟ آزمون از كجاست؟  ببينيد فتنه از كجا شروع مي1
يعنـي از   ! تـر اسـت     اگر كسي از مالش گذشت، از جان گذشتن برايش آسان          2

 .جان گذشتن خيلي آسانتر است تا از مال گذشتن

حـرف  ! كند  دارد تعريف مي  ) ع( اينها را پيامبر صلوات االله عليه گفته و علي           3
 ةبه جاي اينكه اينقدر وقتت را صرف زيارت مقبـر         !  آقا گوييم ما اينهاست، مي  

گفتگويش بـا   ! زند  فلان و دعاءِ فلان كني، بيا ببين علي چه چيزي را فرياد مي            
اينها چه راهي است كـه مـا داريـم          ! خواهد از بشر؟    چه مي ! پيامبر چه است؟  

و گوش نـداده تهمـت و افتـراء         ! آيد گوش بدهد   آن وقت كسي نمي   ! رويم  مي
 !زند مي

بنده هر شب جمعه در حـرم حضـرت         ! گوييم آقا  مي! طور نيستم؟   آيا ما اين   4
جرأت دارد مـرا    ) العياذباالله(كنم، آيا ديگر خدا       معصومه ده تا شمع روشن مي     

 ! عذاب كند؟
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 1!گذارند هديه گيرند و اسمش را مي ، و حرام را مي»وَالسُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ«
يا رَسُولَ اللّهِ، بِاَىِّ : قُلْتُ «2!گذارند داد و ستد مي، و اسم ربا را »بِالْبَيْع وَالرِّبا«

! اي رسول خدا: ، گفتم»عِنْدَ ذلِكَ؟ اَبِمَنْزِلَةِ رِدَّة اَمْ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَة؟ الْمَنازِلِ اُنْزِلُهُمْ
وقتي كه مردم، بعد از تو، به اين جايگاه رسيدند كه حرام را حلال كنند، 

موديد، آن وقت من اسم اين مردم را چه با اين وصفي كه شما فر
آيا اسمشان را بگذارم مرتدها؟ يعني اينها ! اسمشان چيست؟! بگذارم؟

، »بِمَنْزِلَةِ فِتْنَة: فَقالَ«! يا چنين وضعي فتنه است؟! اند؟ از دين خارج شده
 !و اين فتنه است! اند اينها مورد آزمون قرار گرفته: فرمود) ص(پيامبر

 خطبه مورد نظر من بود كه مربوط به بحث ارتداد خوب تا اينجاي
جواب ) ص(  آيا اينها مرتد هستند؟ پيامبر: پرسيد)ع( ؤمنيناميرالم. بود
 !اند مرتد نيستند، اينها مورد آزمون قرار گرفته! نه: داد

 
                                                 

، هر كسي كه در رأس كار باشـد، اگـر           »وللُغ ءِرامَالاُ ةُهدي« :فرمود) ص( پيامبر   1
 .ت، يعني حرام خدا را حلال كرده استهديه بگيرد، غلول كرده اس

 سال پيش، پيامبر و علي دقيقاً جامعه امروز ما را شرح 1400 ببينيد در 2
! شما يك داد و ستد در يك مغازه پيدا كنيد كه ربا در آن نباشد! دهند مي
خواهيد  آقا قيمت اين چند است؟ مي«! بيع است! اين كه ربا نيست: گويند مي

 تومان، اقساط اگر دو ماهه باشد، دويست و فلان، 200 نقدش اين! بخريد؟ بلي
! خواهيم چكار كنيم؟ اينها را مي» ...اگر سه ماه باشد دويست و فلان و 

: پرسم  علماء مية شما، از همة من از هم!خدا را كلاه بگذاريم؟خواهيم سر  مي
رفتن، كند، با يك مكه رفتن، عمره  طور داد و ستد مي  واقعاً كسي كه اين

خدا جواب ! شود؟ كربلاء رفتن، نجف رفتن، مشهد رفتن، گناهش بخشيده مي
مگر اينها كلام ! خواهد علي جواب مي! خواهد پيغمبر جواب مي! خواهد مي

 ! العياذ باالله!دروغ گفت) ص(پيغمبر: خواهيد بگوييد مي! پيغمبر نيست؟
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 !) ع (اتهام ارتداد به اميرالمؤمنين
 شما :گويد البلاغه به خوارج مي  نهج58ة  در خطبؤمنيناميرالم

اگر مرا متهم به ارتداد نماييد، اين امري است غير قابل اثبات و غير 
امكان ندارد كسي كه اولين در ايمان به رسول خدا بوده، و ! ممكن

آوردند كه  آنها آنقدر به علي فشار مي! ، مرتد شود1آخرين در وداع با او
 علي اما! اي اي و مرتد گشته تو بيا و قبول كن كه از دين خارج شده

امكان ندارد كه چنين شخصي مرتد شود و بر ضد خود به كفر : گويد مي
بَعْدَ إِيمَانِي بِاللَّهِ وَ جِهَادِي مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى االله عليه واله «! دهد خويش شهادت 

يي كه من با رسول خدا در  ، بعد از اين سابقه)58خطبه(»أَشْهَدُ عَلَى نَفْسِي بِالْكُفْرِ
 !  و جهاد دارم، بيايم ضد خودم به كفر شهادت بدهم؟ايمان

، اگر من چنين شهادتي )58خطبه(»لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذاً«: دهد علي ادامه مي
پس ! ام را برضد خودم بدهم كه من بعد از اينها همه سابقه، كافر شده

! ام ده، و من هرگز هدايت شده نبو»وَ ما أَنَا مِنَ اَلْمُهْتَدِينَ«! ام گمراه شده
ام غلط بوده، آن وقت بعد از  يعني حالا فهميدم كه آن راهي كه آمده

اين است كه قرآن ! نه! اينها همه جهاد، بيايم بگويم راهم غلط بوده؟
الدُّنْيَا وَفِي  يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ«: فرمايد مي

كساني ! سازد؟ ، خدا چه كساني را ثابت قدم و استوار مي)27ابراهيم(»الآخِرَةِ
و اين همان قولي است ! يك قول! كه در دنيا و آخرت قولشان ثابت باشد

، )18و17زمر(»الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ، فَبَشِّرْ عِبَادِ«: گويد كه قرآن مي
شنوند و به بهترين شكل از   را مي2قولبشارت بده به بندگان من كه اين 

 ! اين قول، نه هر قولي! كنند آن تبعيت مي
                                                 

ده و حكومت تقسيم     بعد از وفات پيامبر همه رفته بودند در سقيفه بني ساع           1
 . كردند و علي مانده بود تا كفن و دفن پيامبر را انجام دهد مي

 .، همان قرآن است»القول«در اين آيه منظور از  2
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يكي : پس تا اينجا دو مطلب اساسي از اميرالمؤمنين مطرح شد
! من كافر نيستم! ام من مرتد نيستم و از دين برنگشته: فرمايد اينكه مي

كنند، آيا  اينهايي كه اين كارها را مي: پرسد و ديگر اينكه از پيامبر مي
 . اند نه اينها مورد آزمون قرار گرفته: گويد مي) ص(مرتد هستند؟ پيامبر
اين خوارج  ! كشتن مرتد اصلاً از كجاستة قضيپس ببينيد كه

 بايد كشته اي،  شده كافري وچون تو مرتد! اي علي :گويند ميهستند كه 
ا  و چنين عملي بمنين نيستؤ ديدگاه اميرالمدر و كشتن مرتد !شوي

  فقهية ريش ببينيد كه پس!اصل هدايت كاملاً متضاد و ناسازگار است
  ! است اصلاً از كجا وارد شدهحكم كشتن مرتد

 
 !داند  را نيز مرتد نمي)مارقين (كوفيان) ع(اميرالمؤمنين 
 ،منين از اطرافيان خـودش    ؤ اميرالم ،البلاغه  نهج 31 تا   26 ةاز خطب 

شـيعياني    همان .كند  شكايت مي  ،از شيعيان خودش كه در كوفه هستند      
 هـزار   20 تـا    18هـا      بعضي از روايت   ناءبر و ب  ء، هزار امضا  11  طوماري با  كه

فرستادند و او را دعوت به كوفـه نمودنـد و           علي    بن   براي حسين  ءامضا
كنـيم و بـا تـو بيعـت           براي تشكيل حكومت تو را حمايت مي       ما :گفتند

 در   و  فكر نكنيد سـني بودنـد      !ند اينها شيعيان علي بود    !آري! نماييم مي
ها را   اين خطبه برويد! شيعيان خودش بودند!نه! برابر علي ايستاده بودند   

آيـا كسـي كـه      . كنـد    شكايت مي  و گله   آنهاها از     در اين خطبه  ! بخوانيد
 ـ !؟ در ايمانش ثابت اسـت     ، شكايت كند   او منين از ؤاميرالم ؤمنين اميرالم

خيلـي   البتـه    - :گويد  ميبه ايشان   و   كرده    مسجد جمع  را در    شيعيانش
مُ االلهُ لَقَد مَلَأتُم قَلبِی     كُلَقاتَ «-! گويدبمنين اين جمله را     ؤ اميرالم  كه مهم است 

 ـ(»اًحيقَ دقـت   ! را كه قلب مرا پرخـون كرديـد        شما بكشد خداوند   ،)27ةخطب
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يـك  خواهم فقـط       من مي  حال!  هستيد  كه مرتد  :گويد   نمي  آنها  به !كنيد
 در نظامي به اسم نظام جمهوري اسـلامي بـه           شخصير   اگ :پرسمال ب ؤس

 اهانـت    مرجـع تقليـد    يم به يك   فرض كن  ، حتي دنيك روحاني اهانت ك   
آيـا آن   !  است؟  خيلي بالاتر  ابيطالب بن  از علي   آن مرجع   مقام  آيا ،نمايد

از : بگويند ! مرتد :دنگويقدر والاتر است كه به اين شخص اهانت كننده ب         
ببينيد آنها  !ه كشتن يا محبوس كردن او بدهندو حكم ب !هدين خارج شد 

 بكشدشما را    خدا   :گويد   مي  به آنها  يننمؤتا اينجا پيش آمدند كه اميرالم     
 اين اتهام را    ! هستيد  مرتد  شما گويد   اما نمي  ! دل من را پرخون كرديد     كه
چقـدر  او   ببينيد آزادي در حكومت علي تـا كجاسـت و            !زند   نمي  آنها به

 !كند تحمل مي
 

 ! جذب است نه دفع، روشِشرو
هم مرور  البلاغه را     نهج 55 ة خطب ،تر شود  براي اينكه مطلب كامل   

 جنـگ صـفين     ةكـه در صـحن    است  جزء مباحثاتي    اين خطبه . كنيم مي
منين در جنگها اين نبود كه همين كه        ؤعادت اميرالم .  است صورت گرفته 

 ،ر داشـتند   اگر چاد  ، دستور حمله و تاخت و تاز بدهد       ،رسد به ميدان    مي
در هر صورت صبر     ،ندادد و علف مي   را آب     و اسبها  شترها،  نددز ميچادر  
 براي اينكه در قـرآن دسـتور        ؟چرا. نمايد تا طرف مقابل اقدام      كردند مي

  نبرد كنيد  با آنها  ،كند  داده شده به كسي حمله كنيدكه به شما حمله مي         
 بر ايـن اسـاس   .ندا ه حمله را آغاز كرد   كه ،)13توبه(»وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ    «كه

تواننـد     نمي هستند) ص(  خدا يي كه پيرو قرآن و سنت رسول      مسلمانها
 بايد بايستند   ،روند   حتي اگر در ميدان جنگ هم مي       ،آغازگر حمله باشند  

 كم شـيعيان  بعد كم.  در صفين هم همين طور بود .تا آن طرف شروع كند    
 آن  ! ترسـد    مي :گفت يكي مي .  حرف زدن  و شروع كردند پشت سر ا     علي
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 !شـود صـلح كنـد    خواهد ببيند اگر مـي     مي ،ترسد   نه نمي  :گفت مييكي  
 ـ      و ها توسعه پيدا كرد     كم اين زمزمه   خلاصه كم  منين ؤ بـه گـوش اميرالم

 ،»أَمَّا قَوْلُكُمْ أَ كُلَّ ذَلِكَ كَرَاهِيَةَ اَلْمَوْتِ       «:و گفت  جمع كرد    ايشان همه را  . رسيد
 ـكـه   ايـد     ه گوش من رسيده است كه شما گفتـه        و اما اينكه ب     ايـن   ةهم

فَوَاللَّهِ مَا أُبَالِي   «. ترسد  از مرگ مي  ،  موت است از  خيرات به خاطر كراهيت     أت
 به خدا سوگند كه هيچ تفاوتي بـراي         ،»دَخَلْتُ إِلَى اَلْمَوْتِ أَوْ خَرَجَ اَلْمَوْتُ إِلَيَّ      

وَ « ، به سوي من بيايد     چه من به سوي مرگ بروم و چه مرگ         ،كند  من نمي 
ايد كه در اهل شام شك دارم          و اما اينكه گفته    ،»أَمَّا قَوْلُكُمْ شَكّاً فِي أَهْلِ اَلشَّامِ     

 يـا صـبر كـردم    ،دنشو  طرفدار من مي وآيند كنم يك وقت مي و فكر مي 
 فَوَاللَّهِ مَا دَفَعْتُ اَلْحَرْبَ يَوْماً «،ببينم يك وقت اختلاف داخل خودشان بيفتـد   

خورد    سوگند مي  1،»إِلاَّ وَ أَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهْتَدِيَ بِي وَ تَعْشُوَ إِلَى ضَوْئِي             
 سوگند به خدا من جنگ را حتـي يـك روز بـه              :گويد   مي !منينؤاميرالم

نها به  آا به اين سبب كه طمع دارم يكي يا چند نفر از              الّ ،خير نينداختم أت
: گويـد  ببينيـد مـي   !گردنـد د و زير نور هدايت من هدايت ما ملحق شون  

  كـه   خيلـي مهـم اسـت      ! زير نـور هـدايت     !»فَتَهْتَدِيَ بِي وَ تَعْشُوَ إِلَى ضَوْئِي     «
  شـيعه  آيـا حـالا آن نـور در        ! دارم  هـدايت  منين بگويد من نور   ؤاميرالم
خواهـد     اگـر مـي    ،مخصوصاً تشيع ،   اسلام  است كه  ما اين   حرف !هست؟

 اينكـه شـيعيان پايشـان را        مگر امكان ندارد     اين زنده شدن   ،زنده شود 
  !منين بگذارندؤجاي پاي اميرالم

                                                 
 من !ببينيد آزادي تا كجاست. گويم اينها همه را براي مقدمه ارتداد دارم مي  1
رويـد و   وليتهاي شـما ايـن اسـت كـه ب         ؤ يكي از مس   :گويم   باز هم مي   ،ما هگفت

 وادارشـان كنيـد كـلام       ،ندننشـي   كه بـر فـراز منبـر پيـامبر مـي          را  كساني  
شـيعه  . تا تشيع شكل بگيـرد    ، برايتان بخوانند و ترجمه كنند      را منينؤاميرالم

 در   شيعه اينجا  !ها نيست    اسم  اين ت درست كردنها و   أها و هي    كه به اين مداحي   
  !ؤمنين استة مولي اميرالمسير
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 در جنگ اين است كه يـك يـا          ؤمنين اميرالم ة و برنام  روش! آري
 از  ! از گمراهي نجات پيدا كننـد       و  هدايت شوند   هدايت او  چند نفر به نور   
 ـ ، تفاخري كه معاويه درست كـرده     و اين دنياپرستي  ! دا كننـد  نجـات پي

 دنيـا   ! زندگي يعني چـه    ! اسلام يعني چه   ! اصلاً دين يعني چه    بفهمند كه 
اين نيسـت    ! جذب است نه دفع    ، روش  روش ! آخرت يعني چه   !يعني چه 

 ـ يدبگير: بگويند ، من اسلام را قبول ندارم     بگويد يكي   كه اگر   !يدش بكش
 و اين براي مـن      ،»عَلَى ضَلاَلِهَا وَ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهَا        «!اين طور نيست  ! نه

تر است كه هدايت بشـوند تـا اينكـه آنهـا را در                داشتني خيلي دوست 
 يعني اگر بشود يكي را هدايت كـرد و زنـده            ،شمگمراهي كه هستند بكُ   

 و حتي اگـر     ،»وَ إِنْ كَانَتْ تَبُوءُ بِآثَامِهَا     «. است  بهتر منينؤ براي اميرالم  ،بماند
 !شيمكِ   بيرون مي   او را   شده باشد   و گرفتار  ش جاگير در گناهان انبوه خود   

 همه بايد هدفمان اين باشد   ! ما همه بايد همين طور باشيم      !اين مهم است  
در زير   همه را بايد كوشش كنيم     !از گمراهي نجات بدهيم   گمراهان را   كه  

 !گويد من دارم ين مينمؤكه اميرالمگرد آوريم نور هدايتي 
 

 !توان او را حبس كرد يا كشت سب نمايد، نميين را منؤاميرالمحتي اگر كسي 
 ـ : حال آزادي را در جاي ديگـر ببينيـد          ـ  ؤ اميرالم  ةمنين اول قياف

 اسـم   ! ادب را ببينيـد    ش را ببـرد،    اسم آنكه  بي كند  معاويه را تعريف مي   
 شـما   ! شما با من مخالفيد    :گويد   مي ش به شيعيان  !برد كه معاويه است     نمي

 !كنيـد    آزادي خواهي من را تحمـل نمـي        !كنيد عدالت من را تحمل نمي    
 تحمـل   ،سـابقه اسـت    روش من را در حكومت داري كه بعد از پيامبر بي          

أَمَا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ     «:افتد   اين اتفاق مي    آگاه باشيد كه   براينء بنا !كنيد  نمي
بعد از من مردي بدانيد كه  ،)57غـه نهج البلا(»بَعْدِي رَجُلٌ رَحْبُ اَلْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ اَلْبَطْنِ    

اره و شـكم    ب شما مستولي خواهد شد كه بسيار پرخور و بسيار شكم          بر
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 ايـن سـخنان   ! خـورد    هر چه را كه بيابد مي      ،»يَأْكُلُ مَا يَجِدُ   «،1بزرگ است 
يعنـي همـه    ! خورد  مي هر چه را كه بيابد       :گويد مي!  است ندهخيلي آموز 

 ة و سفر  هاگر يك وقت چيزي از كاس     : گويد داند و مي   خود مي مال  را  چيز  
 ! بخوريدو برداريد توانيد ، ميمن ريخت

 كـه  كنـد   طلب مي،يابد كه نميهم و آن چه را ، »وَ يَطْلُبُ مَا لاَ يَجِدُ  «
 امـا   ، بكشـيد  ، امـر اسـت كـه او را        »فَاقْتُلُوهُ وَ لَنْ تَقْتُلُـوهُ     «!دن بياور برايش
 آنجـا ثـروت     !ينيد آنجا پول اسـت    ب   براي اينكه مي   !؟ چرا !كشيدش  نمي
 مثل خود مـا   ! آنجا مقام و منزلت دنيوي است      ! آنجا كار و بار است     !است

 ! چه حكومت بدي   ! چه دولت بدي   ! آه :گوييم  و مي  نشينيم   مي   خانه دركه  
 سلام  :گوييم كنيم و مي   مي تعظيم   ، بيرون كه آمديم   اما !چه سياست بدي  

و هر چه   ! شما تاج سريد  ! يدرور شما س  ! شما چقدر خوب هستيد    !عليكم
 !كنيم تملق و چاپلوسي كه هست نثارشان مي

 هرگز اين كار را     !ستيدني خواهان نابوديش    !نه ،»فَاقْتُلُوهُ وَ لَنْ تَقْتُلُوهُ   «
 آگاه باشيد كه وقتي او بـر        ،»أَلاَ وَ إِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي وَ اَلْبَرَاءَةِ مِنِّي        «!كنيد  نمي

دهد كه به من فحاشي كنيد و از من            به شما دستور مي    ،تولي شد شما مس 
، اشكالي ندارد، مرا    فحش دادن اما   ، پس »فَأَمَّا اَلسَّبُّ فَسُبُّونِي  «. يديت جو ئبرا

فَإِنَّهُ لِـي    «! بدهيد ، اگر شما را وادار كرد به من فحش بدهيد         2!ناسزا گوييد 

 وجـود   !آور است    براي من تزكيه   ، من  اين فحش دادن به    ،»زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ   
وَ أَمَّا اَلْبَـرَاءَةُ فَـلاَ       «3.دهد   شما را هم از مرگ نجات مي       و !كند  مرا پاك مي  

 بـراي   !؟چرا! چنين نكنيد  ! نه د،ت بجويي ئ اما اينكه از من برا     ،»تَتَبَرَّءُوا مِنِّي 
                                                 

 . معاويهة است با قياف منطبق مشخصاتاين 1
 !دآزادي خواهي را ببيني 2
 !توان او را حبس كرد يا كشت سب نمايد، نمي را )ع(علي  حتي اگر كسي 3
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 ـمـن برا    اگـر از   پس. اينكه من عترت پيامبرم و قرآن مجسم هستم        ت ئ
فَإِنِّي وُلِـدْتُ    «!يدا ه و ايمانتان برائت جست    تان از پيامبرتان و قرآن    ،ديبجوي

وَ سَبَقْتُ إِلَى اَلْإِيمَانِ وَ      «1! فطرت پاك الهي متولد شدم     آن من بر    ،»عَلَى اَلْفِطْرَةِ 

  حـال  . هم در هجـرت    ، هم در ايمان   ، و من از همه پيشي گرفتم      ،»اَلْهِجْرَةِ
  هجـرت فرمـود،     كـه بـه مدينـه      )ص(  رپرسيد كه پيـامب   ممكن است ب  

، پـس چطـور در هجـرت از همـه      خوابيـد   در جاي پيامبر   يننؤماميرالم
 ،پيامبر قبل از هجرت به مدينه     پاسخ اين است كه     ! سبقت گرفته است؟  

ه اوج كــ وقتــي عــذاب و آزار و شــكنجه در م.هــايي داشــت مهــاجرت
ا حامي و همراه     و تنه  عامر، مثل بني رفت    مي   به قبايل اطراف    ،گرفت  مي

 يـاد  هـا   بچـه ، به و جالب است به طائف كه رسيدند       !تاييدو   !او علي بود  
 پس مهـاجر فـي سـبيل االله در          2!دنن را سنگسار ك   داده بودند كه هر دو    
 .  استمنين بودهؤ اول اميرالم،ن اسلامأشالركاب پيامبر عظيم 

                                                 
، پيوسـته تـا عـالم در        )33مـريم (»وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً        « 1

انسـان  . م بر اين فطرت پاك و سليم است       چرخش است از ابتداء تا انتهاء، سلا      
گسـتر    پرور و عـدالت     خواه و عدالت   خواه و عدالت   به طور فطري پاك و آزادي     

پس اگر از من برائت بجوييد، يعني از اين فطرت، كه شامل اين صـفات               . است
 ! ايد ايد و با آنها مخالفت كرده است، برائت جسته

 ـ شـهر     به  بود  از امريكا آمده   ه چمران ك   دكتر  مرحوم  همين واقعه براي   2  ورص
 آن  .ند هم داشت  فرزند 4  و  امريكايي بود  همسر اول مرحوم چمران   . اتفاق افتاد 

ي عرب صور گفته بودند كه بـه        ها   به بچه  بعضي از بزرگان شيعه در لبنان     وقت  
پرانـي و   اين سـنگ  ! سنگ بزنيد، مدرسه و  كوچه يآيند تو    كه مي  ها اين بچه 

 و    به امريكا برگشت    ها را برداشت و      بچه  ايشان،  تا خانم  يافتآزار آنقدر ادامه    
از ( !شـود   تكرار مي   تاريخ در هر حال آن جريان طائف       در !بعد هم طلاق گرفت   

 )گزارش مرحوم چمران براي اينجانب در بيروت
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 !تد نه در قرآن است، نه در سنتكشتن مرحكم 
 براي كشـتن    ما در هيچ يك از آيات قرآن حكمي        از اينها گزشته،  

گويد رهـايش      بلكه مي  ،دستوري نداريم كه مرتد را بكشيد     .  نداريم مرتد
بينـيم كـه اينهـا همـه           مـي  ، كتابهاي فقهي  دررويم     مي وقتياما   !كنيد
 يعنـي از    !هاي انحرافي دارد     ريشه ،ي كه براي ارتداد درست شده     ي لهأمس

ند ايـن مكتـب را      ا ه خواست به نحوي  ، بلكه  است مكتب عترت در نيامده   
 ، را نـداريم   اينگونـه احكـام    به دليل اينكه مـا در قـرآن          !نندكتخريب  

 در زمان پيـامبر  !اند  جا داده احكام را در اسلامي ايني يك عدهبناءبراين  
  بزرگ مرتد شدند و پيامبر با آنها نجنگيد و هيچ يك از آنها را              ةفيطاسه  
 از دين برگشتند     و فه مرتد شدند  ي طا هفتبكر    ابي  و در زمان   ت، نكش هم
 دستور داد با آنهـا       هم بكر  ابي ،يكي از آنها كه اعلام جنگ كرد      با    فقط و

 در  1.كردنـد  و تـار و مـار        دادنـد هم شكست   را  وارد جنگ شدند و آنها      
نـه  ( در يمن اعلام نبوت      مردي نيز  )ص(  پيامبر ماههاي آخر عمر شريف   

 و  پيدا شـد  به نام سجاح     زني   هم بعد   ،ة كذّاب مسيلِم به نام  ، كرد )ارتداد
 نيـرو جمـع       و نمودند با هم ازدواج     اين دو  اًبعدو   ، نبوت كرد  ء هم ادعا  او

چيزي حدود    تا مدينه  عدنة  چون فاصل  .كردند كه به مدينه حمله كنند     
 بـا   توانسـتند  مـي  يا بيشتر است و آنها در ظرف چند روز         كيلومتر   هزار

 پيامبر دستور داد كه به آنجـا لشكركشـي    به مدينه برسند،  اسب و شتر    
 پيامبر  ،موقع حركت . منين بود ؤ در اين لشكركشي فرمانده اميرالم     .كنند

گويد در   نمي - در اين سفر     :فرمودمنين  ؤاكرم صلوات االله عليه به اميرالم     
گويد در ايـن سـفر كـه           مي -تله  اين جنگ يا در اين نبرد يا در اين مقا         

                                                 
، در   كشته شدند   از آنها   كه ي  حتي افراد  هان و  ، فرمانده ءساؤرف،  ياسامي طوا  1

 .تاريخ ثبت است
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 بهتر است از تمام آنچه كه ،دست تو هدايت شود   ه   اگر يك نفر ب    ،روي  مي
گويـد هـدايت       مي  !گويد آدم بكش    نمي 1!تابد  در دنيا خورشيد بر آن مي     

 خشـونت   ، دين  اين دين   آيا  خوب ! و برگرد   تو برو يكي را هدايت كن      !كن
خوب اگر اين مسائل انحرافـي در دنيـا         ! ؟كشي است   دين آدم آيا   !؟است

رود و كساني كـه مـدافع        شود، آبروي مسلمانها مي    ود، كه مي  منتشر بش 
 ـرب مـي را   آبروي خودشـان     اينگونه احكام بوده و هستند،     چنانچـه   و دن

 خجالـت   نهـا از آ   بعضـي  شناخته شود و رشد بكند،    منين  ؤاميرالماسلام  
مـدام   !كننـد   چه كار دارند مي   ها   غربيبينيد كه      مي حالا شما ! كشند  مي
 چـه    كه  عراق را ببينيد   ةعرص  و بعد ميدان و    !كشند  مي وسط   را پ پا پاي

هاي آنهاست و مسـلمانها را بـه ايـن روز             ي از كشتار و دسيسه    ي هنگامه
  !ندا هانداخت

 
  دسته آيات دربارة ارتداد6

 كـه بـه      دارد وجـود  آيات    از  دسته 6  ارتداد،  باب  در  كريم قرآندر  
 :پردازيم بررسي آنها مي

دهنـد در وادي     د كه به كافران آزادي مـي      آياتي هستن   : اول ةدست
 .با خدا و پيامبران وارد شوند احتجاج و جدال و گفتگو

دهند كه دين     آياتي هستند كه به هر انساني آزادي مي       :  دوم   ةدست
 . اسلام يا هر دين الهي را بپذيرد و يا اينكه دعوت پيامبران را رد كنند

كنند كسـي را   وصيه مي هستند كه به پيامبران ت   يآيات:  سوم   ةدست
                                                 

 هـم در    )ع(علـي    خـود    گويـد،   مـي  )ص ( را كـه پيـامبر     عين همان چيزي   1
 زيـر    نفر  يك كه ممكن است  خير من براي اين است      أ كه ت  گويد البلاغه مي  نهج
 .شود من هدايت  هدايتنور
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 . كنندءد و فقط به تبليغ اكتفاجبور نكنند كه دين آنها را بپذيرم
ثير بودن انذار پيامبران را در      أت آياتي هستند كه بي   :  دسته چهارم   
بـه  . آنكه حكمـي بـراي آنهـا صـادر كننـد             بي ،كنند  كافران گوشزد مي  

 ايـن   .پذيرند  را نمي  شما   1 كافرها انذار   كه گويند   اهل ايمان مي    و پيامبران
نـد و بـه     ا هكـافران صـادر نكـرد     دسته از   در باب اين    هم   حكمي   ،آيات

 .  چه كار كنيد گروه از مردمند كه با اينا هموريتي ندادمأمسلمانها هم 
 آياتي هستند كه گروهي از مرتـدان را زيـر پوشـش              : پنجم ةدست

 ـ    و    يعني اين مرتد است    .دهند  نفاق نشان مي    ول نـدارد  دين اسلام را قب
  او چون بـه  يا  و  ولي به جهت منافع و مصالحي كه در جامعة ايماني دارد            

 ديـن را    ، اما كند   نفاق مي  ،كشيم  دين خارج شوي تو را مي       اگر از  ندا  هگفت
  2.درقبول ندا
 ارتداد صـحبت    موضوعآياتي هستند كه منحصراً در      :  ششم   ةدست

 .ه استآيات ذكر شد مرتد يا ارتداد در اين ة يعني خود كلم،كنند مي
 

                                                 
 . بيم دادن وانذار يعني ترساندن 1
 خيابـان   دربار    يك ،از كار اخراجش كرده بودند    كه   اوايل انقلاب شخصي بود    2
 : گفـتم  .روم نماز جمعـه      مي : گفت ؟رويد  گفتم شما كجا مي   . مبرخورد كرد ا او   ب

 خوب اين   !روم  دارم مي هم   ءوضو   اتفاقاً بي  : گفت !شما كه چيزي را قبول نداري     
خواهـد كـه       قرآن نمـي   !ست زير پوشش نفاق   ا ي اين مرتد  !كند  دارد نفاق مي  

 مـن   : بگويد  آزادانه تخواهد اينكه مرتد اس      مي ، بلكه نفاق در جامعه رشد كند    
تـا مـردم او را بشناسـند و         و ارتـدادش را نپوشـاند        ،دين شما را قبول ندارم    
  . رفتار كنند اومسلمانها بدانند چطور با
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آن آنها را در احتجاج و جدال با خدا يا بـا  كساني بودند كه قر  :دستة اول 
بـا   بياينـد     كه نها آزادند آ بناءبراين. گذارد  مسلمانها آزاد مي  پيامبر يا با    

 وآمدند     مي آنهاپس   . پيامبر هم به آنها جواب بدهد       و جدال كنند پيامبر  
 تـو اصـلاً     !يا  تـو ديوانـه    :گفتنـد   ميمبر  به پيا  هم   كردند و بعد    بحث مي 

 تـو   ! تو اصلاً رسـول نيسـتي      !؟يا  دهآور مي تو اينها را از كجا       !فهمي  نمي
 و  !نـد نزب اين حرفهـا را      كه بيايند آزاد بودند   ! آري! بشري هستي مثل ما   

 اين حرفهـا را بـه        و يك نفر آمده باشد   كنيد كه    در تاريخ پيدا نمي   شما  
 ـمبر دستور داده باشد كه او را بگير       پيامبر زده باشد و پيا      ـ  ن  .دند و بكش

 آخرين گروهي كه با پيـامبر در        ! آزاد بودند   پيامبر هم   در اوج قدرت   آنها
 بودند كه   راناي نج صار ن ، هجري در نزديكي مدينه مباحثه كردند      10سال  

  و قـرار   1»لههمبا«آمدند آنجا و با پيامبر مجادله كردند كه منتهي شد به            
 پيامبر نيروهايش را جمع كند و       ، در يك روز خاص    ،مدينه در بيرون    شد
 دينش را   ،د آنجا و احتجاج و مقابله كنند و هر كسي كه محكوم شد            نبرو

 ـ به همراه  پيامبر   ،د رسيد ووقتي كه روز موع   . كنار بگذارد  منين، ؤ اميرالم
اسُـقف   وقتـي    .به محل موعود رفتنـد    ) ع(  زهرا، حسن و حسين    ةفاطم

 به  برد و رو كرد    دستها را بالا     ،آيند  ميديد كه   از دور   را    نفر 5جران اين   نَ
  االلهَ والأَ لو سَ  اًجوه وُ ا اَریلَي  نّاِ : گفت  و  بودند ي كه همراهش   هزار نفر  10حدود  

بينـيم كـه اگـر از خـدا           يي را م  يها   من چهره  ،لعَ لفَ هِن مکانِ ع  الجبلَ زيلَن يُ اَ
 !كردنـد   اين طـور مقابلـه مـي       !آري !ندكَ   مي ،دنَ كوه را از جا بكَ     بخواهند

 آزادي در   !كردنـد    آنها هم آزاد بودنـد و مجادلـه مـي          !استدلال داشتند 
و امـروز يكـي از نيازهـاي اساسـي جوامـع            ! استبوده   گونه   اسلام اين 
 هـر چـه دلـش        و  آزاد باشـد   همين آزادي است كه هر كسـي       ،اسلامي

                                                 
 .مراجعه نماييد) 58 تا 43ص (» چند گفتار« براي توضيح بيشتر به كتاب  1
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قرآن  !شته باشد  كاري ندا   او خواهد به قرآن و پيامبر بگويد و كسي با          مي
 .است و كسي را با او ياراي مقابله و تفوق نيست» االله ملائکة«تحت حفظ 

  :كنند  اول را معرفي ميةپردازيم به آياتي كه دست حال مي
 كساني  ! اي پيامبر  ،»وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلا    « : 43ة   رعد آي  ةسور

قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً     «1.و مرسل نيستي  تكه  گويند    اند به تو مي     كه كافر شده  
 كه شهادت خدا ميان مـن و شـما          2 تو جواب بده   ! اي پيامبر  ،»بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ 

 ـ   و  شهيد كه خدا باشد    يعني. كند كفايت مي   كـه حـق بـا       د شهادت بده
 لازم نيسـت   !خـواهي    تو هيچ كس ديگر را نمي       و كند   كفايت مي  ،كيست

 تو بگـو خـدا      !هن !بياوري كه بگويند او پيغمبر است      را   وبروي زيد و عمر   
بينيد   حالا مي اما متأسفانه    !ان من و شما شهادت بدهد     ميكافي است كه    

روشنفكران ما به جاي اينكـه بـه آيـات قـرآن            . قضيه برعكس است  كه  
 اثبـات    بـا قـرآن    استناد كنند و مطالب خودشان را در موضوع دينداري        

آورند كه ديدگاه   غرب مطلب ميةگان و فلاسف  روند از نويسند     مي نمايند،
دهد كـه تـو      ميياد  به پيامبر    قرآن   !ديني خودشان را با آنها اثبات كنند      

 بگو خدا در اين ميـان       ، فكري ديگري نداري   ةنيازي اصلاً به هيچ پشتوان    
 و هـر    ،»وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَـاب     «. كافي است  ،اگر گواهي بدهد و گواه باشد     

بـه ايـن   و  يعني خداشناس باشد ،گري كه نزد او علم كتاب باشد    كس دي 
علم رسيده باشد و اين تشخيص را داده باشد كه اين كـلام، كـلام مـن                 

 .دهد  او به مرسل بودن من شهادت مي، كلام وحي است، بلكهنيست
 مـا   ،»وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَـلِينَ إِلَّـا مُبَشِّـرِينَ وَمُنـذِرِين         « : 56ة   كهف آي  ةسور

دهنـده   دهنده و بيم   فرستادگان خودمان را نفرستاديم مگر اينكه مژده      
                                                 

 ! تو مرسل نيستي:دنگوي  ميند كهچقدر آزاد 1 
 . جدل استواجه حببينيد م  2
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دارند و معاد    ايمان به خدا      و كنند  ي كه عمل صالح مي    انيعني كس . باشند
بختـي و خوشـبختي        نيك  و  سعادت  و را مژده بدهند كه شما اهل نجات      

 بيم بدهنـد    ،كنند   آن كساني كه خلاف اين مسير را طي مي          و به  .هستيد
 نه   است  خودشان  به نفع  خوب اين .  عملشان بترسانند  ةاز نتيج و آنها را    

 انجام بـدهي   اگر تو اين كار را       :گويدبيم دادن اين است كه ب     .  نفع خدا  به
 را مختـل    ت حيات اين دنيـاي خـود      !اي كرده  عمل خلاف مصالح خودت  

 اگر مرتكب زنـا     !بيني   همين جا آسيبش را مي     ، اگر تو نفاق كني    !يكن  مي
   همين ،يي اگر دروغ بگو   !بيند  جامعه آسيب مي  خانواده و    همين جا    ،ويش

دو ايـن  انجـام  جهـت  رسولان مـا بـه    پس !جا آثار بدش را خواهي ديد 
 نفي معناي ،شود  وقتي جمله با نفي شروع مي     .اند فرستاده شده موريت  أم

 يعنـي مـا هرگـز       ،»نـذِرِين وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُ      «را دارد، مطلق  
 فقـط   كه مبشر و منـذر باشـند،       را نفرستاديم جز به اين جهت        رسولان

اند با     اما كساني كه كافر شده     ،»وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِل    «! هدف دوهمين  
انـد    پس به كساني كه كـافر شـده       . آيند  باطل خودشان به جدال حق مي     

بـه  خودشان هـم    ارزه با حق بيايند و با باطل        است كه به مب     آزادي داده 
لِيُدْحِضُـوا بِـهِ     «؟ آنها هدفشان چيست   خوب!  حرف بزنند  ايند و ميدان بي 

 آنها هدفشـان    ! تا اين كه با آن باطل خودشان حق را پايمال كنند           ،»الْحَقَّ
 هـدف   .ه اسـت   بـود   تبشير و انـذار     هدف ما از ارسال انبياء      و اين است 

 اين است كه    كنند  خودشان در برابر حق مي     ه با باطل  كافران از جدالي ك   
 و ،»وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوا«.  حق را لگدكوب كنند،وسيله آن باطل  ه  ب

 و  يشـخند  ر  و ءاهز را بـه اسـت     هشد   ن بيم داده  داآيات ما و هر آنچه كه ب      
 يكي  !م يكي با كلا   :مسخره كردن هم انواع و اقسام دارد      .  گرفتند مسخره

 . مسخره كـردن اسـت      نوعي  اين خوب! خندريش يكي با    ! ابرو وبا چشم   
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 آن هم يك    ،يما ه چشم زخم گرفت   ة كه ما به عنوان آي      را هم  يي همان آيه 
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَـرُوا لَيُزْلِقُونَـكَ بِأَبْصَـارِهِمْ لَمَّـا           «. نوع مسخره كردن است   

آنهـا بـا چشـمان خودشـان تـو را           ،  )51قلم(» إِنَّهُ لَمَجْنُون  الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ  سَمِعُوا
مـورد  هدفشان اين است كه تو را با چشمان خودشان           ، يعني لغزانند  مي

 وقتـي داري     و نشينند   پاي منبرت مي   استهزاء و تمسخر قرار دهند، مثلاً     
 و حـواس تـو را   زنند مي  چشمك ، به همخواني  آيه مي و كني  صحبت مي 

تا اين حـد آزاد     كافران  براين  ء بنا !ت اس هزاء خوب اين است   !كنند پرت مي 
 و لبخنـد خودشـان      ناوبودند كه بيايند و بنشينند و با چشـمان و ابـر           

 و هيچ جاي تاريخ نيسـت       ! تا اين حد آزاد بودند     !پيامبر را مسخره كنند   
 دسـتگير    كسي را به جهت اين اسـتهزاءات       دستور داده باشد  پيامبر  كه  
د كـه حتـي پيـامبر را        اين حـق را داشـتن       و  آزاد بودند  آنها! آري. دنكن

 حق انسان است كه بيايـد حتـي در          ! اين حق انسان است    !مسخره كنند 
 پيامبر و مخالفت خودش را با رسالت پيـامبر ابـراز            مسجد پيامبر و جلوِ   

  ! است او اين حق!كند
بَـيْنَ   ذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّـذِي وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَ«  :31 ة سبأ آيةسور

و حتي به     هرگز به اين قرآن ايمان نخواهيم آورد       :گويند   كافران مي  ،»يَدَيْه
 .آوريـم    هرگز ايمان نمـي     نيز پيامبر است اين  ي كه پيش روي     يآن كتابها 

ن كننـده آ  ييـد أت، )97بقـره (»مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْـه « براي اينكه پيـامبر   !؟چرا
  و كـرد   پيامبر اسـتناد مـي    . چيزهايي است كه در پيش روي خود دارند       

 كتابهاي شما بـه نبـوت مـن          و گفت اسم من در كتابهاي شما هست        مي
هاي شـما      كتاب ، اما كنم  ييد مي أهاي شما را ت      من كتاب   و ندا هبشارت داد 

آن وقت آنها   . گويم   اصلش اين است كه من دارم مي        و تحريف شده است  
 بـه   :گفتنـد  ، مي كه آب صافي و پاك را روي دست پيامبر بريزند         براي اين 

 ! آنها را هم قبول نداريم!آن كتابها هم ايمان نداريم
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 وقتي بـه آنهـا      ،»وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّه       « :47 ةيس آي ة  سور
 ، كنيـد انفاق آنچه خدا به شما روزي داده از   كه   )1يا گفته شود  (گفته شد   

انـد بـه آنـان كـه ايمـان           ، آنان كه كافر شده    »قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا    «
 ـ  يخواه   نمي !م ايمان بياورم  يخواه   نمي 2:گويند اند مي  آورده  !ميم انفاق كن

 كسي را اطعام كنيم كـه اگـر          و يميما بيا آيا   ،»أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَه     «
 مـن   ،خواهد اين فقير باشـد       خدا مي  !؟كرد   اطعامش مي  ،خواست  ميخدا  

تر از     آتشه دو  و حتي   ببينيد اينجا خودش را ديندار     !؟بيايم اطعامش كنم  
 اگـر مـن    ، خدا خواسته اين فقيـر باشـد       :گويد  مي! دهد نشان مي پيامبر  

خواهـد ايـن       پس خدا اگر مـي     !ما هكرد اراده خدا كار    ضد ،اطعامش كنم 
خوب خدا به   !  و محاجه است   لد اين ج  !دهد  او مي  بهخودش   ،غني باشد 

 شما در گمراهي آشكار     ،»إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِين      «دهد؟ آنها چه جوابي مي   
 ببينيـد خداونـد    !زنيد   گمراه هستيد كه اين حرف را مي       !ايد  قرار گرفته 

 ! نه با تبعيد!ديدها ت نه ب! نه با زندان! نه با شمشيرد،ده جواب مياينگونه  
  . هستيدگمراهي آشكاردر  شما :گويد  مي!هيچ

 ،»وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيـه         «  :26 ةفصلت آي ة  سور
 :گويند طرفداران خودشان و افرادي كه پيرامونشان هستند مي كافرها به

 يعنـي وقتـي   ،لغو در ميـان آن بزنيـد    به اين قرآن گوش ندهيد و حرف        
  يـا خود بزنيد شود شما با خودتان حرف بزنيد و حرف بي  قرآن تلاوت مي  

 امـا حرفتـان حـرف       ،يك كاري بكنيد كه توجه مردم به شما جلب شود         
، »لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُـون  « !؟به چه هدفي  ! سخن لغو و بيهوده باشد     !حسابي نباشد 

  . شماستةغلب هدف ،باشد كه شما غالب شويد

                                                 
  . زمان حال هم ترجمه كنيد، بهتوانيد به دليل تداومش اين ماضي را مي  1

 !اجه و مجادله كاملاً آزاد استحببينيد م 2 
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 ،»إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْـحَكُون        «  :29 ةمطففين آي ة  سور
 .خندند اند مي شوند به كساني كه ايمان آورده  كساني كه مرتكب جرم مي    

 ـ     «: گويد  همين سوره مي   34 ةآي در و  ،»حَكُونفَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْ
 در دنيـا    !خندنـد   ند به كافرها مي   ا هروز قيامت كساني كه ايمان آورد     در  

 جـواب دادن و      خداونـد   پـس  !خندند ، در آخرت اينها مي    آنها خنديدند 
آزاد آنهـا را     در دنيـا      و دهـد    دادن به كافران را به قيامت احاله مي        ءجزا
هايت آزادي و    ايمان ارزشش به اين است كه انسان با ن         چرا كه . گذارد مي

 .  ندارديي فايده ايمان با زور  ! نه با زور،اختيار انتخابش كند
حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ           « :25 ة انعام آي  ةسور

بـا تـو جـدل      و  آينـد       نزد تو مـي     ن اين كافرا  ! اي پيامبر  ،»أَسَاطِيرُ الأَوَّلِين 
هـاي   همـان افسـانه   ي  ا  ه كـه تـو آورد      را  اينهـايي  :گويند  و مي  كنند  مي

 ببينيد چقدر بـا آزادي      !هاست  هاي قبلي   رترت و پ  چپيشينيان و همان    
 ـگوي  مـي اند و  ايستادهپيامبر خدا در برابر !ندنز  د حرف مي  ندار  د اينهـا ن

 با   مسلمانها چقدر  !تفاوت و فاصله را ببينيد    !  پيشينيان است  هاي افسانه
 رشد  ،اين چارچوب قرار بگيرد     اگر تبليغ بيايد در    !ندا هقرآن فاصله گرفت  

 ، با انذار باشد با  تشويق باشد،   بلكه با   ديد نباشد،   هتبا  يعني  . كند  پيدا مي 
 و ، باشد و حق  واقعي    باشد،  خير و صلاح    بيان  و باشد،بيم دادن و بشارت     
 واينـد جـدل كننـد        آزاد باشـند بي    ،خواهند بپذيرند   آنهايي هم كه نمي   

 جامعـه بـه هـم       ، آحاد شود  جامعه شفاف مي  آن وقت   . حرفشان را بزنند  
 ،م هسـت گويد مـن ديـن دار   كسي كه ميآن  يعني ،كنند اعتماد پيدا مي  

 نمـازش   ،خوانـد    وقتي نماز مي   ،دانند كه اين دينش واقعي است       همه مي 
 وختيـار    بـا ا    و ترسد   از كسي نمي   زيرا! كند   ديگر نفاق نمي   ،واقعي است 
 اين هويت ارزشـمند     ! اين جامعه ارزشمند است    ! آري . است آزادي آمده 

 امـت واحـده      ايـن  .)92انبيـاء (»هإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَ     «! اين امت است   !است
وحدت بر اسـاس اعتمـاد و اطمينـان و شـناخت و             اينجاست كه    !است

  !آيد وجود ميه شفافيت ب
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داستان قوم نوح و عاد و ثمـود     در سورة ابراهيم      :9ة   ابراهيم آي  ةسور
آن اقـوام در برابـر انبيـاء خودشـان           .آورد و اينها را پشت سر هم مـي       

وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَـا أُرْسِـلْتُم        «:گويد قرآن مي . آورند ايستند و ايمان نمي    مي
ما مبعوث   هر قومي به پيامبر خودش اين را گفته كه ما به آنچه كه ش              ،»بِه

تَدْعُونَنَا إِلَيْـهِ   وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا«. م قبول نـداري م و آن راايد كافري به آن شده
 خوانيـد در شـك    و ما نسبت به آنچه كه شما ما را به آن فرا مـي      ،»مُرِيب

 در كردن و    ،شك. كند فرق مي  ريب   با شك   ! شك همراه با ريب    هستيم،
گوييـد ايـن      شما مي . وجود دارد  ميوه نوعچند   لاً اينجا  مث ،نكردن است 

 در ،، بنـاءبراين شـك    كنيـد    شك مي  ، يعني را بخورم يا آن يكي را     يكي  
رسيد، حـال    ي مي  جواب  و به  كنيد  حل مي را   يي لهأمثلاً مس اما   .عمل است 

اين ريب است، يعني ريـب  ! كنيد اين جواب درست يا نه؟     با خود فكر مي   
! بپـذيرم يـا نپـذيرم؟     بـودن اسـت،     در درست بودن يا نادرست       ترديد

 ، كه مربوط به ذهن و عقل و استعداد انسان اسـت           ترديدي آن   بناءبراين
 بعد در . يم هست  ما حتماً در شك    ،»وَإِنَّا لَفِي شَك  «: گويد آيه مي . ريب است 

 يعني هم ترديد داريم كه بياييم       ،كند   را اضافه مي   »ريبم« ةآخر آيه كلم  
 ترديـد داريـم كـه      يعنـي    ،يم هسـت  هم مريب  و   ياييمبه سمت شما يا ن    

 ايـن   !؟نجا يا نـه   يايم اي  امشب ب  :گوييد   مثلاً شما مي   .پذيريمبپذيريم يا ن  
د اينجا و به حرفهاي     آيي  مي و   شود   برطرف مي   شما حالا شك . شك است 

 قبول كنم يـا     حرفها را  كه اين    دكني  يب مي  ر دهيد، اما حالا   من گوش مي  
 و  كنـد  بيـان مـي    را   نوع ترديد اين آيه هر دو     برءبنا.  ب است ي اين ر  ه؟ن

تَـدْعُونَنَا   وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا «: انبياء بگويندةكافرها تا اينجا آزادند كه به هم
 !»إِلَيْهِ مُرِيب

 ـ   مربوط به اين بود     ة اول   پس آيات دست    اقـوام بـا     ةكه كافرها از هم
و گفتند مـا اعتقـاد       جدل كردند    ، با آزادي و بدون ترس     ،انبياء خودشان 
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كسـي بـه     ، امروز در يك كشور اسلامي     اما متأسفانه . پذيريم  شما را نمي  
در برابر پيـامبر    تازه   !قرآن حق ندارد حرف بزند     عنوان سخنگوي دين و   

 ايـن يكـي كـم       زاآنها   ةكه هم است  هايي     در برابر آدم   ، بلكه هم نيست 
حرفشان را  دادند    مي حق    آن كافران و شكاكان    انبياء به خدا و    !سوادترند

 .رسـاند  بزنند و مخالفتشان را اعلام كنند و كسي هم به آنها آسيبي نمي            
 تفـاوت   ! را گوش بده    باطلشان حرفهايفرمان داده كه    به پيامبر   خداوند  

 اسـلام !  اسـت   رفتار پيامبر   اسلام !آيد  اسلام نمي  ،به اسم پس   !را ببينيد 
انسان قائل است و آن را      را براي    آزادي   حق قرآن   !قرآن است دستورات  

 !دهـد    يعني به همه آزادي مي     .ها به رسميت شناخته است      زمينه ةدر هم 
 ترس مسجد بـروم      از  اگر من  ! ندارد ي ارزش  عمل انسان   نباشد  آزادي اگر

 ! نـدارد يي  فايده رفتنمسجدبروم، اين   يا براي كوپن يا براي حج مسجد        
 ! نفاق استتماماً !اين دين نيست

كـه نـوع آيـات آن را         حالا   ، زياد است   خيلي  اول ةدست تعداد آيات 
  . دقت كنيد به اينگونه آياتكنيد  وقتي قرآن را تلاوت ميشناختيد،

 
 كـه انسـان را در قبـول يـا رد ايمـان آزاد          هسـتند  آيـاتي     : دوم ةدست
انسان را آزاد گزارده اسـت كـه ايمـان       در آيات زيادي     قرآن   .گذارند  مي

 ايـن   1كي از وجوه اختلاف و افتراق بين شيعه و سني          و ي  .بياورد يا نياورد  
داند و اهـل سـنت انسـان را مجبـور             ست كه شيعه انسان را مختار مي      ا

 ، يعني اگـر انسـان گمـراه شـد و هـدايت الهـي را نپـذيرفت                 ،داند  مي
 :گويد   ولي شيعه مي   ،در اختيار ندا  و خودش   است  خدا خواستِ: گويند  مي

  . بپذيرد يا نپذيرد،اورد يا نياوردانسان مختار است كه ايمان بي
                                                 

 از نظر فكـر     ها معتزلي. ها معتزليها نه     شعرياگوييم يعني     البته سني كه مي    1
 .بسيار نزديكند شيعه به
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 ـةسور  فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَـى بِجَهَـنَّمَ  «  :55ة  نساء آي
 آورند   و مي  هي به اين پيامبر و قرآن ايمان آورد       ي  از اين مردم عده    ،»سَعِيرا

  و  معنـوي  بندان يعني راه » دص« .بندند   ديگر راه را بر قرآن مي      يي و عده 
»زنند، امـا    مثلاً جلوِ آب را سد مي      .بندان مادي و جسماني    يعني راه » دس

كنند، يعني جلوِ آن   صد مية ديگري و انديش با فكرجلوِ فكر و انديشه را    
گروهي از اين مردم راه را بـر          و ،»وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ    «:گويد   مي .دنبند   مي را

 ،»سَعِيرا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ  «ة اين راه بستن چيسـت؟     تيجخوب ن . بندند  قرآن مي 
 يعنـي  اين است كه آتش دوزخ آنان را بسنده است،بندان  پاداش اين راه 

 در دنيا هم افرادي كـه ايـن         ! نابودي است  و آتش و جهنم     آنهاسرنوشت  
  و كنـد   شان را سلب نمي     آزاديخداوند   ولي   ،شوند   نابود مي   هستند طور
  ! بگذاريد برود تا نابود شود!تا نابود شويگويد برو  مي

 ،»وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِـي الأَرْض           « :131 ةنساء آي ة  سور
 هر آنچه در آسمانها و زمين است مـال          ،اگر چنانچه شما همه كافر شويد     

 ـ  اگر  . رسد   به مالكيت خدا آسيبي نمي      و ستوند ا خدا د كـافر   شـما بروي
 ـ   زيان مي  ان خودت افتد جز اينكه   ، هيچ اتفاقي نمي   شويد وَكَانَ اللّهُ « !دبيني

چيزي كه   و نماز تو   عبادت   با!  پسنديده است  ينياز  خدا بي ، و   »غَنِيّاً حَمِيدا 
هـا    ستارهحركت   !شود نميتر    مرتبكه   نظام عالم    !شود نميبه خدا اضافه    

 و نماز    ايمان و  د هيچ ربطي به    خورشي و نيز نورافشاني  در مدار خودشان    
 ايمان تـو بـه نفـع خـود          !كنند   آنها كار خودشان را مي     ! تو ندارد  عبادت

 نياز ، يعني بي   حميد است   خدا غني  !توست و كفر تو به زيان خود توست       
  !است و پسنديده

 ،»فَلْيَكْفُرْوَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء           « :29 ةكهف آي ة  سور
 راسـت   و درسـت    !م حق اسـت   ا ه بگو اين چيزي كه من آورد      !اي پيامبر 

 ،»االله« :گويـد   نمـي اينجـا ببينيـد  .  و از پروردگار خـود شماسـت     !است
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 يعني كسي كه نيتش و هدفش اين است كـه           ،»پروردگار شما « :گويد  مي
كـه  پـس هـر كـس       ،  »فُرْفَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْ     « .شما را تربيت كند   

 اينهـا   ! آزاد اسـت   .بخواهد كافر شود  كه   هر كس     و بخواهد ايمان بياورد  
 نه تنها ايـران     !فقط مقايسه كنيد  حال   ! نيست ن اساطير اولي  ،قرآن است 

 ، و  تـونس را   و مـراكش    و ليبي   ور  ي الجزا و مصر    و  سوريه وعراق  بلكه   ،را
ز ايـن دولتهـا و       ببينيـد كـداميك ا     . عربسـتان را   ،حتي مركـز اسـلام    

رفتـار   !؟بـر اسـاس قـرآن اسـت       با مردم   كشورهاي اسلامي رفتارشان    
فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء      « كه كداميك از اين دولتها بر اساس اين آيه است        

 بايد طوري عمل كند     ، اسلامي است  و ديني   ي كه  آن دولت  ! است؟ »فَلْيَكْفُرْ
 روِ  ه او را انتخاب كنند و دنباله       عاشق بشوند كه را    و مردم شيفته    ةكه هم 

 عمـل خـود و وجـود خـود          ة سعادت را در آين    دولت بايد  آن   ! بشوند او
در اين صورت اگر كسي بـا       . منعكس كند تا مردم ببينند و ايمان بياورند       

  . بگذارد برودد و رهايش كن، روشن ايمان نياوردةديدن اين آين
 ـ ة  سور  خـدا آنچـه در      ،»لسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض يَعْلَمُ مَا فِي ا   « : 52 ةعنكبوت آي

 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ«. داند ميرا آسمانها و زمين هست 
 اينها  ،ندد و كافر به خدا ش     1 و كساني كه ايمان آوردند به باطل       ،»الْخَاسِرُون

 . خودشان زيانكارند
كَفَــرَ فَعَلَيْــهِ كُفْــرُهُ وَمَــنْ عَمِــلَ صَــالِحاً مَــن  « :44 ة روم آيــةســور
 بـه   باشد و  مي كفرش ضد خودش     ، هركس كه كافر شد    ،»يَمْهَدُونَ فَلِأَنفُسِهِمْ

 راه را بـه     انجام دهنـد،  رساند و كساني كه عمل صالح         خودش آسيب مي  
 . ندا هنفع خود هموار كرد

خواهـد     كاري كه دلتان مـي      هر ،»اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ   « :40 ةفصلت آي ة  سور
                                                 

آورنـد     ايمان مي  !اش به حق نيست     ه ايمان هم   و هم داريم  پس ايمان به باطل      1
 ! درست است باطلگويد اين ميو به باطل 
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 اما بدانيد كه خدا به هـر        ،»إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ    «! آزادي بيش از اين    !بكنيد
 !كنيد بيناست چه مي

بگـو   ! اي پيـامبر   ،»قُلْ آمِنُـواْ بِـهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُـواْ         « :107 ة اسراء آي  ةسور
  !يمان نياوريد ادخواهي  ميد،خواهيد به اين كتاب ايمان بياوري مي

وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي     «:گويـد    موسي به قوم خودش مي      :21ة   دخان آي  ةسور
 از من فاصله     و  از من جدا شويد    د،آوري   اگر به راه من ايمان نمي      ،»فَاعْتَزِلُون
 !يدي دنبال من نيا وبگيريد

 ! اي پيـامبر ،»وا مُؤْمِنِينلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ « :4 و 3 ةشعراء آي ة  سور
 از  انـدازي   و به زحمـت مـي      رنجاني  گويا چنين است كه تو خودت را مي       

 إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ «!؟آورند اينكه آنها ايمان نمي
 ،فرستيم   مي  نرو ي را براي اينها   ت ما اگر بخواهيم از آسمان آي      ،»لَهَا خَاضِعِين 

فرستيم كه اينهـا       عذابي مي  ،فرستيم كه اينها بترسند     يعني معجزي مي  
نها در برابر آن عذاب گردن فـرود        آوقت      اگر بخواهيم آن   ،ايمان بياورند 

  !گذاريم  آزادشان ميانجام دهيم وخواهيم اين كار را   اما نمي،آوردند مي
مْ فَمِنكُمْ كَـافِرٌ وَمِـنكُم مُّـؤْمِنٌ وَاللَّـهُ          هُوَ الَّذِي خَلَقَكُ   « :2ة  تغابن آي ة  سور

 گروهـي از    ، كسي است كه شما را آفريـده       ؟ خدا كيست  ،»تَعْمَلُونَ بَصِير  بِمَا
پـس  . كنيـد بيناسـت      خدا به آنچه كه مي     ومن  ؤشما كافرند و گروهي م    

 ـآور   ايمان نمـي   يگروهطبيعي است كه      و خداونـد كسـي را مـأمور         دن
  .ا را سلب نمايدنساخته آزادي آنه

بينيـد كـه       شما مي  ، خواندم تاكنون كه   اتدسته آي دو   تمام اين    در
كنـد و در     و اهل ايمان جـدل مـي       )ص (براي كفاري كه با پيامبر    خداوند  

  همچنـين  آوريـم و    گويند ما به شما ايمان نمي       ايستند و مي    برابر آنها مي  
 ـ  دهد كه يا كافر باش      در آياتي كه به انسانها آزادي مي        هـيچ   ،منؤند يا م

 بـه  ء را حالا اين كه جدل كرد اين بلا! پيامبرايكند كه     حكمي صادر نمي  
 ! اينجا نيستي حكم!سرش بياور
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 الَّذِينَ يُحَـارِبُونَ اللّـهَ      إِنَّمَا جَزَاءُ «ة  يخوب ممكن است شما بپرسيد كه آ      
وَأَرْجُلُهُم مِّـنْ   وْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْالأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي

الـدُّنْيَا وَلَهُـمْ فِـي الآخِـرَةِ عَـذَابٌ           خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي        
1»عَظِيم

جواب مختصر اين است كه اين آيه متضمن         !؟شود   مي ه چ ،)33مائـده (
گويد سـزاي كسـاني كـه چنـين            خداوند مي  امر و فرمان الهي نيست و     

كنند اين است كه دچار چنين عقوبتهايي بشوند ولي دسـتور اجـراء               مي
به همين دليل هم نه در زمان . نداده و نفرموده اين عقوبتها را اجراء كنيد  

پيامبر و نه در زمان ائمة هدي صلوات االله عليهم ايـن عقوبتهـا در حـق        
بنـاءبراين  . سدان روي زمـين اجـراء نشـد       محاربان با خدا و رسول و مف      

 .خواهد عظمت زشتي و قبح عمل آنها را نشان دهد خداوند مي
 

كند كسي را مجبـور    كه به پيامبران توصيه مي     هستند آياتي  :دستة سوم 
خـوب اگـر شـما      . نمايند ءد و فقط به امر تبليغ اكتفا      نبه قبول دين نكن   

 ايـن   دريـد   ا هجبورش كرد  يعني م  ،آمديد و گفتيد حكم مرتد قتل است      
 حكمش كشـتن    ،از دين خارج شود   اگر   انسان بداند كه     وقتي !دين بماند 

تسـبيح هـم دسـتش      و  گـذارد      ولي ريش مي   ،كند   دين را رها مي    ،است
هميشه توي صف اول    و  كند     مي به انگشتانش   هم انگشتر چند  و گيرد  مي

كند كه بـه      يمهم   اعتقاد ندارد و كوشش      دين ولي به    ،نشيند  ميهم  نماز  

                                                 
 فسـاد    براي ايجاد  كنند و در روي زمين      اربه مي حكساني كه با خدا و رسول م       1

 حقشان اين است كه يا كشته بشوند يا به دار آويخته شـوند              ،گيرند شتاب مي 
يـا اينكـه تبعيـد       بشـود و     بريده )چپ و راست   ( خلاف برو پايشان   يا دست   

 اين براي خاري آنها در دنيا است و در آخرت نيز آنان را عذابي عظـيم                 .شوند
 .است
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فريب ايـن   هميشه   مسلمانها   . را از ريشه سست كند      آن  ضربه بزند و   آن
 ولـي چـون     ،نـد ا ه نسبت به دين بـدبين شـد        و  هدسته از افراد را خورد    

 ما ايـن ديـن را قبـول         بدبيني را اظهار كنند و بگويند      اين   ترسيدند  مي
امعـه را    ديـن و ج    ،كردند و با اين تظـاهر        به دينداري تظاهر مي    ،نداريم
 ء زير پوشش اين تظاهر به دينداري اجـرا        هاي خودشان را     برنامه  و ،فاسد
 .كردند مي

 :كنيم  را بررسي مي اين دستهحال آيات
 اگـر   ،»وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعا        «  :99 ة يونس آي  ةسور 

روي زمـين   كـه   آفريد كه هر كـس        خواست انسان را طوري مي      خدا مي 
 انسـانها  از   را اختيـار     و آفريد   اصلاً با ايمان مي    . ايمان داشته باشد   ،است

 خـدا ايـن را      امـا ! كرد   بشر را با ايمان خلق مي      ة هم !آري !كرد  سلب مي 
 بشر با انتخاب و اختيار خـودش         است و خواست او اين بوده كه       نخواسته

 اي  ،»هُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِين    أَفَأَنتَ تُكْرِ  «. تا ارزش داشته باشد     بيايد، در راه 
 !؟من باشـند  ؤكني كه ايمان بياورند و م        آيا تو مردم را مجبور مي      !پيامبر

 !تواني  نمي!نه
 تو تذكر   ! اي پيامبر  ،»فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى   «  :13 تا   9 آيات   ا  اعلي ةسور 
  همـين  ة تـو  فوظي.  باشد مند اين يادآوري شايد سود    ، يادآوري كن   و بده

 كسي كه بيم در دل داشته باشـد و از           ،»سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى  «.  است يادآوري
 .كنـد    به پند و اندرز تو عمل مي        و شود   متذكر مي  ،آينده هراسناك باشد  

 از ذكـر تـو دوري     اسـت،  اما آنكه سـنگدل و بـدبخت         ،»وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى «
كسي كـه   همان   ،»الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى   «. 1گيرد  ي با تو فاصله م     و كند  مي

                                                 
 ايمـان   !اينها آيـات خداونـد اسـت        دقت كنيد  ! اين گروه نباشيم   ءسعي كنيم جز   1

 خداوند كسـي را كـه از ايـن          ! دست بشر نيست    ساخته داشته باشيد كه اين كتاب    
 !واندخ  بدبخت مي،آيات فاصله بگيرد
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ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا      «!؟ آتش چيست  خصوصيت. افتد ميبه آتش بزرگ فرو     
 نگـاه   نمـا خود به زندگي    .ميرد و نه زنده است       در آن آتش نه مي     ،»يَحْيَى
ر داريـم    چـه كـا    ! نـه زنـده     و ايم   نه مرده  !؟ همان آتش نيست   آيا! مكني
  1!؟كنيم مي

 مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُـهُ  « :109 تا 106نحل آيات ة سور
 ـ كـافر  بعد از ايمانش     يس ك چه ،»مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَان   كـه  كـس آن   مگـر    ،هد ش

 ،زيرفشار و اجبار اظهار كفر كند ولي قلباً مطمئن باشد كـه ايمـان دارد              
 را در برابـر كفـر        خـود  ة اما كسي كه سين    ،»وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرا    «

 خشـم   ،»فَعَلَيْهِمْ غَضَـبٌ مِّـنَ اللّـه       «2،كند  گشايد و از كفر استقبال مي       مي
 ييمجسم نكنيد كـه جـا     به شكل آدمي     خداوند را    !خداوند بر اينهاست  
شم خدا در نظام عـالم   خ! نه!شود گيرد و عصباني مي    نشسته و خشم مي   

                                                 
و آيات از اين دست در قرآن زياد است كه كساني كه توجه به آيات خدا نكنند آنها  1

! خوانـد  ، در گمراهي خيلي دور و عميق، مـي        »في ضَلال بَعيد  «را شقي، گمراه، بدبخت،     
 ! دهد اينها صفاتي است كه خداوند به اين افراد مي

 كنسرت فـلان   تر  و ده قدم پايين   بگويند كه مثلاً اينجا تفسير قرآن است        الآن  اگر   2
 اينجا مجاني است و آنجا بايـد بلـيط   تازه !شود؟  ميتر  كدامش شلوغ ، است خواننده

 ! در برابـر كفـر گشـاده اسـت         ماة   سين !آري! شود؟ ميتر    كدامش شلوغ  !بخريمهم  
  شيعه! هم هستيمكنيم كه مسلمان  فكر ميبعد !دهيم ميبرايش  پول هم !شتابيم مي
نشـانه  را   اينها   وزنيم    ر آتش مي  مآتشه هستيم و ع   دو  شيعه  هم   خيلي   ! هستيم هم

البته مقصودم اين نيست كه     ! ؟منين كجاست ؤ اما اخلاق اميرالم   !دانيم خود مي تشيع  
بلكه مـرادم مقايسـه در انتخـاب        . هر چيزي و كاري غير از استماع قرآن كفر است         
بـه  . بـودن و شـيعه بـودن داريـم        المهمِ فَالاَهم است توسط ما كه ادعاء مسـلمان          

تماشاگران يك بازي ورزشي نظاره كنيد و قياسش كنيد با مسـتمعين يـك بحـث                
گرچه تماشاي آن بازي يا استماع      !!! جدي كه با سرنوشت يك ملت گره خورده است        

 .آن كنسرت عين كفر نيست
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يعني اگر شـما برويـد روي يـك         . هاي الهي نهاده شده است      و در سنت  
 خشم خدا شما را     ،پايين پرت كنيد  به  پشت بام و خودتان را با عصبانيت        

 !ه بشويد  قرار داده است كه شما لِ       خود چنين   در نظام  وند خدا  و گيرد  مي
اسـت كـه وقتـي      داده    در نظامش قرار   وند خدا ! است ونداين خشم خدا  

 ،تان بـه ايـن صـورتي كـه امـروز درآمـده           جامعه ،هدايت او را نپذيريد   
 ازدواج 100 از هر   ، مذهبي است  يشهركه   اصفهان   مثلاً در همين   !دربيايد

اينها غضـب   ! ل ازدواج منجر به قت    3شود و      ازدواج منجر به طلاق مي     35
يـك   در   :گفـت    مـي  كـه  از يك قاضي شنيدم    چند روز پيش  ! الهي است 

 45 از ايـن     !ي مطـرح اسـت    ي پرونده جنا  45دادگاه خانواده در اصفهان     
 1شوهرانشان را در اثر نشوز    جواني است كه     ان زن  مربوط به   تا 42،  پرونده
شان را در اثـر نشـوز       نزناكه   اني است مردهم مربوط به     تا   3اند و     كشته
د دارچـه    در جامعـه     !؟اينها غضب الهي نيست   ! يست؟اينها چ  .ندا هكشت
 سـر بـه     هـاي   شكايتاز   د آن قاضي   و بع  !؟ستني اينها غضب    !؟گذرد  مي

 اينهـا   !انـد  شان كرده  كه زنها از شوهران معتاد     گفت يي مي  فلك كشيده 
 ـ آيـا  !؟خواهيم براي اينها كاري كنـيم        نمي !؟ نيست  الهي غضب ول ؤ مس

 آن وقـت    !؟مماني ب  اين عذاب  خواهيم داخل   يا خودمان هم مي   آ !؟نيستيم
غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ «: گـوييم   حداقل روزي ده بار مي   نماز  كه در  جالب است 

 !ميخواه اي نمي  راه كساني را كه بر آنها غضب كرده     ا م ! خدايا ،»وَلاَ الضَّالِّين 
!  غضـب اسـت    م تمامـاً  كني مي به جامعه كه نگاه      اما ! راه گمراهان را   هو ن 
ذَلِكَ بِـأَنَّهُمُ اسْـتَحَبُّواْ      «2.بزرگ اسـت   براي اينها عذابي     ،»وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم  «

                                                 
 . بلند شدن زير سر نشوز يعني 1
خواهد آنهايي كه به ايـن         دلم مي  !كلام خداوند است  !  قرآن است   آيات اينها 2

 خداونـدا !  نـه : بگوينـد  و خدا نامـه بنويسـند  ي برا،كنند توجهي مي   آيات بي 
  !فهميم مياين ما هستيم كه  !العياذباالله! فهمي نميتو  !گويي اشتباه مي



 مباحث معرفت ديني 
 

 

40 

 

است كه اينهـا زنـدگي دنيـا را بـر           آن اين    دليل   ،»هالْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَ   
تر ترجيح   يعني اين پيش پا را بر ده قدم آن طرف          ،ندا هآخرت ترجيح داد  

ر و مثلاً الآن اين محصل برود سينما يـا بنشـيند پـاي كـامپيوت            . اند داده
 بعد   و ،شود   مي  او  كه موجب رشد و تعالي     درسش را بگذارد زمين، درسي    

 ، بـه او    سال ديگر  10و   فوق ليسانس    ، سال 6  از و بعد ، ليسانس    سال 4 از
اگر اين محصل ايـن كارهـا را بكنـد و درس را بگـذارد               ! دهند   مي ادكتر

 آن  ت درس خواندن   آخر !بيند  و عاقبت كارش را نمي      آخرت زمين، يعني 
بيند، و فقط دنيـا      گيرد، و او اين آخرت را نمي       بعداً مي متيازاتي است كه    ا

  !پردازد بيند و به بازي و سرگرمي و خوش گذراني مي را مي
 بگوييـد    اسـت،  دروغاين آيات    اگر   ،»هاسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَ    «

 بگوييد اگر   !گويد   بگوييد دروغ مي   ،گويد   اگر قرآن دروغ مي    !دروغ است 
اش    نتيجـه  ،كسي دنيا را دوست داشته باشد و بر آخرت تـرجيح بدهـد            

  اگر  كه  شما ممكن است مثلاً دليل بياوريد      !شود   نمي عذاب و غضب الهي   
 شوم  مي دانشگاه وارد   وقت بدون كنكور    آن ، بروم مثلاً در فلان ارگان     من

 ـ! اگيرم و هم دكتـر      و بدون كنكور هم فوق ليسانس مي       وقـت   آنوب  خ
 شوند  سواد بر امور مملكت مستولي مي       بي يي شود كه عده    نتيجه اين مي  

مثـل ايـن    و ايـن     ! خوب نيست    نتيجه و! شود عذاب در عذاب     مياين   و
 ـ    و است كه بنده مثلاً رئيس راهنمـايي و راننـدگي باشـم             ة بعـد بـه هم

 ـ ،خواهد رانندگي ياد بگيريد      بگويم شما نمي    خودم  ماقوا و   انخويش ن  م
به هم   ، نتيجه !؟شود   چه مي   نتيجه! دهم  گواهينامه مي به شما    طور همين
را روند يا ماشينشان     مي آنها   ! و هم به ضرر جامعه     شود   مي خود آنها ضرر  

  هـم   بعـد   و كشـند    آدم مـي    آن  يا بـا   كنند، ميتصادم   يا   ،كنند  چپ مي 
بگيرم و   سخت    آنها  اما اگر به   !شان نيست    به نفع   نتيجهو   !د زندان نرو  مي

 ده بـار از شـما امتحـان         ، شما خويشان من هسـتيد      چون  اتفاقاً :بگويم
! آري! شـان اسـت      اين به نفـع    ،دهم   گواهينامه مي   شما  بعد به   و گيرم  مي
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 ! بايد آخرت را ديد نه دنيا را
 و قرار نيسـت كـه خـدا كـافران را            ،»وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين     «

 دهد   يعني خدا توضيح مي    !ببينيد هيچ جايش اجبار نيست    . هدايت كند 
خواهـد     مـي  ،خواهد مرتد شود     مي ، حال  كفر اين است   ةگويد نتيج    مي و

 ـ      آنرا در برابر كفر بگشايد و از        ة خود   سين  ش استقبال كنـد و در آغوش
 !اما فكر نكند كه هدايت شده اسـت     ، خودش صاحب اختيار است،      بگيرد

أُولَـئِكَ  «!؟ا كه هستند هاينخوب   !رود  ا دارد مي  فكر نكند كه راه درست ر     

 اينها كساني هستند كه خدا بر ،»وَأَبْصَارِهِمْ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ
 يعني ديگر نه    ، است شان مهر زده    ييشان و بر بينا     ييدلهايشان و بر شنوا   

وَأُولَـئِكَ هُمُ  « 1،بيند  ميشنود و نه چشمش       فهمد، نه گوشش مي     قلبش مي 

و  در نهايـت     ،»لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرونَ      «. دنناينها غافلا ،  »الْغَافِلُون
  .پايان كار هم اينان زيانكارانند

 پيـامبر   بينيم كه قرآن هيچ دستوري نداده و نگفته است كه اي           مي
 اينها خودشان   :گويد   مي ! است ته آزادشان گذاش  بلكه! كار كن ه  با اينها چ  

 ـ  تو وظيفه   و بينند  خسارت مي    و ي نـداري كـه اينهـا را مجبـور كنـي           ي
 وقتـي   ،البلاغـه  هـاي نهـج      در نامـه   ! ببندي  و  بزني  و شان را بگيري  جلوِ

  مردم برگزيده شدم و خليفـه      ءخواهد بگويد من به آرا      منين مي ؤاميرالم
 ، مردم با من بيعـت كردنـد       ،2»ناس ال عَنیو بايَ  «:نويسد   به معاويه مي   گشتم،

 ،»و لامُجبَـرين  « ،آنكه كراهت و اجباري در كـار باشـد           بي ،»غيرَ مُستَكرَهين «

                                                 
 ببينيد چقدر به ترتيب     !استزيبا  قرآن واقعاً   كه  توانم بگويم      نمي جز اين من    1

 .كند ن ميها را بيا نكته
 4ة قرَ ف– 1ة  نام2
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بلكه از روي دلخواه و با      ،  »بل طائعين مخيّرين  «،  كسي هم آنها را مجبور نكرد     
  1!اختيار آمدند و مرا برگزيدند

 ـ   «:در ايـن دسـته هسـت، ماننـد        آيات ديگري هـم      يْهِم لَّسْـتَ عَلَ
 سـرِ  بـالا   آقـا  !جو بر مردم نيستي    هتو ستيز !  اي پيامبر  ،)22غاشيه(»بِمُصَيْطِر

ي نداري جـز    ي  وظيفه !پيامبراي   ،)48شوري(»عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ  اِن   «!مردم نيستي 
ي نداري جـز    ي ظيفهتو و ! پيامبراي   ،)82نحل(»فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِين    «!تبليغ
 ـ   «! خداست از آنِ  حجت   ! روشن  و غ آشكار تبلي  ،)149انعـام (»هفَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَ

اينها آياتي  ! تو فقط ابلاغ كن ،حجت و دليل آشكار و روشن مال خداست       
 پيامبران نبايد كسي را مجبـور        كه بودند بيانگر اين معني   دسته سوم   از  

 . دين را بپذيردنمايند
 

است كه پيامبران بايد كساني را كه پشت بـه            در اين مورد   :م  دستة چهار 
 و از   سازند شان به حال خود رها    ،گريزند   مي آنهاد و از تبليغ     نكن  دين مي 

 كـه   كسانيگويد برويد شمشير برداريد و         نمي .رفتن آنها غمگين نشوند   
 :گويـد   خـدا بـه پيـامبران مـي        ! بكشيدشان ،دين را رها كردند و رفتند     

  !رهاشان كنيد بروند
                                                 

 تـا   50ت در نهج البلاغه شـايد حـدود         اخود همين عبارت و از اين نوع عبار        1
نشـان  و ايـن     .هسـتم مردم  گويد من منتخب شما       منين مي ؤباشد كه اميرالم  

 ـ    ؤدهد كه پيامبر در غدير خم اميرالم        مي جانشـين    و همنين را به عنوان خليف
 به عنوان ولي و كسي كـه حـافظ قـرآن و             ، بلكه سياسي خودش تعيين نكرد   

ماند كه اگر     تا پايان دنيا مي   ه   و اين مهم است ك     فرمودست تعيين   احافظ دين   
ــرد  ــاد بگي ــامبر را ي ــن پي ــد دي ــدكســي بخواه ــب ، باي ــوي مكت ــرود ت  ب

 سياسي هـم شـده      ةمنين خليف ؤد اميرالم ي حالا فرض بگير   )!ع( منينؤاميرالم
، همان موقع   سرش آوردند وجود انتخاب مردم،    با   كه    را يئهمين بلا خوب   ،بود

 !آوردند هم مي
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تُنـذِرْهُمْ لاَ   إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَـمْ «  :6 ةبقره آي ةسور
شان دهـي چـه      تو انذار   چه شوند   آنهايي كه كافر مي    ! اي پيامبر  ،»يُؤْمِنُون

چه آنها را از غضب الهي      ! آورند ، ايمان نمي  مساوي است ندهي، برايشان   
 ! استيكسانايشان نزد   چه نترساني،بترسانيو جهنم و آتش 

  آيا شما طمع داريـد كـه  ،»أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ  «  :75 بقره آية    ةسور
 ! است ي مهم بسيار اين هم موضوع  ! ؟ها به شما ايمان بياورند       آدم اينگونه

و برايش وقت صـرف     فتد  بيكند و دنبال كسي راه         طمع   ممكن است آدم  
  اوبيند كلاه سرش رفته، دفعه آخر خط مي يك اما  .وردبياان  ايماو كند تا
قـرآن   ! را خالي كنـد    شخواسته جيب    مي ، بلكه خواسته ايمان بياورد    نمي
 ،خواهـد ايمـان بيـاورد        آنكه نمـي   را جمع كن،  گويد از اول حواست       مي

  ! نكن هزينهبراي او  خيلي !پيداست
 ! اي پيـامبر   ،»اسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين   وَمَا أَكْثَرُ النَّ  « : 103 ة يوسف آي  ةسور

 ـ ب حـريص هر چقدر هم كه تو        ـآور   مـردم ايمـان نمـي     بيشـترِ  ،ياش  !دن
 و  جاي افسـوس  خيلي   و خيلي بد است و       !شترشان طالب دنيا هستند   يب

 مـردم دل خـوش كنـيم و از تـوي ايـن              كه ما به كمتـرينِ    است   تأسف
سـف دارد كـه     تأ خيلي   !دربيايدآورند،   كه ايمان نمي   ي آن اكثر  ،كمترين

 ببيند هيچ كاري    ، پشت سرش را نگاه كند      و آخر عمر برسد  وقتي به   آدم  
 ! است شدههايش نقش برآب وششك يعني تمام !نكرده

 كسي كـه    ! اي پيامبر  ،»وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُه     « :23 ة لقمان آي  ةسور
 ة هم ،»إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ  «!ا نخور  ر  او  ة غص !كافر شد كفر او تو را غمگين نسازد       
  ما، اخلاق و رفتار و گفتار روشِ نوعِ!اينها مرجع و بازگشتشان نزد ماست

دهد كـه      نشان مي  اينها ة هم ما،كنش و واكنش    سياست ما،    اقتصاد و    ما،
 در  كـه زمـاني   ريم  ا يعني قبـول نـد     !نداريمجدي  ما به اين مرجع ايمان      

ها كسـاني     گويد اين نوع آدم      خداوند مي  !ستيماي  پيشگاه باري تعالي مي   
 روز   در  خـدا  ،)77عمران آل(»هوَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَ        «:هستند كه 

 مـا چنـدان   ! كند   نگاه مي  شان نه به اي    و گويد   سخن مي  آنانقيامت نه با    
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 ـ     مـي  اتفـاق    ها در قيامت    اين صحنه  قبول نداريم كه   ا اهميـت   افتـد و الّ
 ايمان داريم كـه     آيا! ؟ كدام دسته باشيم   ءخواهيم جز   ميواقعاً   !داديم  مي

آوريم كـه اتفـاق     فكر كنيم ايمان مي   مقداري   اگر   !؟افتد  اتفاق مي قيامت  
 نظـام    بـه   رفتن،  و آمدنبه   بشريت،    به  عالم، به كلِ اگر مقداري   ! افتد  مي

آوريم كه بـا مـرگ         ايمان مي  ،م فكر كني  ،نهايت هستند   مخلوقات كه بي  
 براي خـود    ) االله عليه  ةرحم ( مرحوم والد  !شود  زندگي حقيقي انسان آغاز مي    

 ي تـو   هسـتيم،  مانيم كه در رحم     ي مي ي ما مثل بچه   كه   زدند  ميمثال  من  
 وقتي صدايش بزني كـه      ، و منجلاب خوشيم   ظلمت و حصار  همان خون و    

،  را  نـور   و ، عظمـت   را ورشـيد  خ ! بيرون را نگاه كـن     !بچه پاشو بيا بيرون   
 !زند   جيغ مي  !آيد   نمي  را،  پدر  و ، مادر  را ها  ، خوراكي  را ها   ميوه  و ها  زيبايي

 ، و تازه اگر بنـد نـافش را نچينـي    !خواهم باشم   جا مي   گويد من همين    مي
بيـرون،  آوردي   ماه به زور     9او را بعد از      وقتي   ! چسبيده به آنجا   !آيد  نمي

 ! مردن يعني ايـن    !شود  برايش مكشوف مي  آن وقت تازه حقيقت زندگي      
خوب اسـت كـه   قدر وقت چ  آن!بيرون رفتنز اين منجلاب مردن يعني ا 

 و  داشته باشي، مژه داشته باشي، گـوش      و ابرو    چشم   !باشيسالم  ي  ي بچه
هـم كـه در بـرزخ        دنـدان    ، دست و پا داشته باشـي      ، داشته باشي  بيني
 ـ   بـه  هايتشته باشي، پا  تا سر دا  دو   ،ل باشي لي اما اگر ع   !آوري درمي م ه

 يعنـي در رحـم      ،يا متخلف باشـي   ،   انگشتي باشي  شش ،چسبيده باشد 
آن وقـت   ! خانه  ة  فتي گوش بي فلج    و ت كار نكند  زآسيب ديده باشي و مغ    

يـك  اين   !آري! تازه اول مصيبت و بدبختي است     ! نه !؟ اين تولد است   آيا
د كـه بـا     شود تصور كـر      يعني مي  ، تمثيل دقيقي هم هست    !تمثيل است 

 آنجـا   ،»فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا  « ! عين تولد اسـت     و آن  افتد   چه اتفاقي مي   نمرد
 !ندا هدهيم به عملكردشان كه چه كرد ست كه ما ايشان را خبر ميا

 ،»يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْـر          « :41 ةمائده آي ة  سور
 !شتابند تو را غمگـين نسـازد        آن كساني كه به سمت كفر مي       !اي پيامبر 

  ! را نخورآنهاة غص



 قرآن   درارتداد
 

45 

 كـه بـه پيـامبران اخطـار         ند چهارم آياتي هسـت    ةدستبناءبراين  
 ،خواهند دين شما را بپذيرنـد        شما بدانيد آن كساني كه نمي       كه دنكن  مي
 اگـر پيـامبر     ،)80توبـه (»رَ اللّهُ لَهُمْ  إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِ      «. پذيرند  نمي

 !آمـرزد  نها را نميآ خدا ،نها طلب مغفرت كند آ بار هم براي     هفتادبيايد و   
 !متقـي هسـتند     مستكبر و كافر و غيـر      !پذيرند   نمي !نها اصلاً گمراهند  آ

ديده به اين افراد    ع كه قرآن در آيات      است صفاتي   ها اين !جاهل و كذابند  
ها هـم      پيامبر ،كسي اصلاً در اين راستا قرار نگيرد       پس وقتي    . است داده

 بـه خودشـان فشـار        و  خودشان را ناراحـت كننـد      ،نبايد زيادتر از حد   
 داري خـودت را نـابود       انگـار  پيـامبر    ،)3شـعراء (»لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ  «،  بياورند

 ـ    «! خوب نياورنـد   !آورند  نها ايمان نمي  آكني كه چرا      مي ذِينَ وَلاَ يَحْزُنـكَ الَّ
 اينها كـه بـه سـمت كفـر          مبادا! پيامبراي   ،)176عمـران  آل(»يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر  

يَا حَسْـرَةً عَلَـى      «!بينند   خودشان زيان مي   ! تو را غمگين كنند    ،شتابند  مي
 افسوس بـه حـال ايـن    ،)30يـس (»يَسْتَهْزِئُون الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ

 ـبندگان كه هيچ پيامبري نيامـده مگـر اينكـه او را دسـت انداخت               د و  ن
  1! كردندهمسخر

                                                 
آينـد و     ترينِ اقوام نسبت به انبياء خود پيروانشان هستند، يعني مي          كننده  مسخره 1

و اين جنايتها به    ! كنند  ما پيرو موسي هستيم و اين جنايتها را در دنيا مي          : گويند  مي
هستيم و اين جنايتهـا را تـوي        ما پيرو مسيح    : گويند  مي !شود  اسم موسي تمام مي   

و اين جنايتها به اسـم مسـيح        ! كنند  عراق و كامبوج و ويتنام و زندان گوانتانامو مي        
: اين نيست كه مسخره كنند و بگوينـد       ! اينها استهزاء پيامبران است   ! شود  تمام مي 

ايـن يـك نـوع مسـخره        ! نه! ديوانه است ! اين ديگر كيست؟  ! اين پيامبر را رها كن    
ما بگوييم پيرو قرآن    ! ت، ولي مسخره كردن عملي، قويترين استهزاء است       كردن اس 

مقصودم دعاءهاي مجعول است كه جـاي       ! هستيم، ولي كتاب دعاء زير بغلمان باشد      
 ايـن اسـتهزاء     .ة سجاديه و امثال آن    قرآن را گرفته نه دعاءهاي صحيح مثل صحيف       

قرآن به چـه    ! م توي طاقچه  گذاري قرآن را مي  ! اين استهزاء پيامبر است   ! قرآن است 
آيـا  ! خـورد؟  آيا قرآن براي حفظ كردن اتومبيلهايمان به درد مي        ! خورد؟  دردي مي 

آيا قرآن آمـده كـه هنگـام سـفر از زيـرش رد              ! قرآن آمده براي استخاره كردن؟    
 !آيا اين استهزاء قرآن نيست؟! برد توي بهشت اما كتاب دعاء ما را مي! بشويم؟
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بـه پيـامبران دسـتور      كه خداوند   بينيم    خوب در اين دسته هم مي     
بـه ديـن     كه رفتند و      را ويد اينهايي گ  نمي ، ولي دهد كه غصه نخوريد     مي

  1!يد و بكشيد بگير،پشت كردند و مرتد شدند
 

 دين آنهايي كه يعني   ،ارتداد زير پوشش نفاق   ست به   مربوط ا   :دستة پنجم 
د نخواه   و مي  اند ي ديندار قرار گرفته   ي د ولي چون در جامعه    نرا قبول ندار  

 مثال   برايتان قبلاً. دنكن   نفاق مي  ،دنمند شو    ديندار بهره  ةاز مزاياي جامع  
 .رفـت   مـي   نماز جمعه  بدون وضوء به   آن شخصي را كه اوايل انقلاب     زدم  

 او را    يعني دوباره  ، و اتفاقاً مفيد هم بود     !پوشش نفاق است   داد زير اين ارت 
  :به برخي از آيات اين دسته توجه كنيد. به كارش برگرداندند

 وقتي كه اهل ايمان     ،»وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا     «  :14 ةبقره آي ة  سور
 و  ،»إِذَا خَلَوْاْ إِلَـى شَـيَاطِينِهِمْ     وَ «، ما هم ايمان آورديـم     گويند ند مي بين  را مي 

 2كننـد،   خلوت مي   اصلي خودشان كه پشت پرده هستند      ءساؤوقتي با ر  
 ما آنها را   ، كه ما با شما هستيم     گويند مي ،»قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُون     «

 .كنيم ميآنها را مسخره   ويما هدست انداخت
وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنـزِلَ         «  :72 ةيعمران آ   آلة  سور

گروهي از اهل كتاب گفتند كه ايمان بياوريد به آنچـه  و  ،»الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَى
،  در طـول روز    ،»وَجْهَ النَّهَار  «،انـد   كساني كه ايمان آورده     بر 3كه نازل شده  

                                                 
كـنم تـا زمينـه       دسته را برايتـان بيـان مـي        6 آيات اين    من فقط تعدادي از    1

 ـ     االله وقتي خودتان قرآن را مطالعه مي       شاء دستتان بيايد و ان    ة كنيـد، بـه بقي
 .كنيد ها دقت مي آيات اين دسته

» 2 مجلـد    -از نظر قـرآن     آدم  «شياطين در كتاب    توضيح   بر اساس    معنااين   2
 .باشد مي

 .قرآن يعني به 3
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 حرفتان اين   ،كنيد   برخورد مي  كه ؤمنانس از م  ك  با هر  يعني در طول روز   
 : بگوييد به آنها آخر روز ، و »وَاكْفُرُواْ آخِرَه «. ايم  كه ما هم ايمان آورده     باشد

 موجـب ايجـاد      روش  ايـن  ! اشتباه كرديم  ! ما راه شما را قبول نداريم      !نه
 :گوينـد  مـي خود   و آنها در ميان  شود  شك و ترديد در دل اهل ايمان مي       

 !ندا ه ديد  ضعفي  حتماً نكات  ، پس »شد چيزكي مردم نگويند چيزها    تا نبا «
يد نه اينهـا    ي آخر روز كه شد بگو     ،»وَاكْفُرُواْ آخِرَه  «!ندا ههايي ديد   خرابييا  

 تـا  ،»يَرْجِعُـون  لَعَلَّهُمْ «!چرا؟ ! ما اشتباه كرديم ايمان آورديم!اشتباه است
 ! شان برگردندن ما از ايكم كمند ا هاينكه اينهايي كه ايمان آورد
هـاي     اين شـبكه   .نددر ميان مسلمانها زياد   امروز هم اينگونه افراد     

هـم   ما   متأسفانه !دنكن  د مي نبا مسلمانها چه دار   را ببينيد كه    ي  ي ماهواره
مردم هـم   ! برند   مي  ما را  خواهند   از هر طرفي كه آنها مي      !تسليم هستيم 

نـد،  ا هند، تحصيل كرد  ا هت دانشگاه رف  ، شعورند  و  اهل فهم  آنها :گويند مي
بـه قـرآن     پس اگـر     ،ندا هند، دنيا ديد  ا ه كانادا بود  وند، امريكا   ا هخارج بود 
 گفـت  فلاني در مـاهواره مـي     ! داني   آقا نمي  ! درست است  ،گيرند  ايراد مي 

 ن فـلا  !آقا! دنكن   ترديد مي  د ايجا اينگونه! آري ! قرآن غلط است   دراينها  
 او  !آيـد    ديگـر نمـي    ، امـا  سات ما آمد   جل در مرتبه چند ،استاد دانشگاه 

نيت آمده بود اين  با داند او نمي !رويم  پس ما هم نمي،فهمش بيشتر است
 وقتـي   شما هـم  آن وقت    !وش اين است  اصلاً ر ! بپاشانداز هم   كه جمع را    

اظهـار   و   دهـد    گـوش مـي    بينيد كه فلان استاد آمده در جلسـات و         مي
و وقتي كه ديگر نيامد،     ! شويد ي م  خوشحال ،كند  ميهم  اشتياق و ارادت    

 ـفهم  بوده و او     يك چيزي    پس حتماً ! ؟پس چرا ديگر نيامد   : گوييد مي ه دي
  !و نيامده
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اي : فرمايـد   ميالبلاغه   ي نهج ها   در يكي از خطبه    )ع (منينؤاميرالم
 ،گذاشـتم    اگر آنچه را كه من از غيب اطلاع دارم در اختيار شما مي             مردم

كرديد و سر     چه و مال و هر چه داشتيد رها مي         زن و ب   ،از حيرت و تعجب   
كه اگر  خواهم اين را به شما بگويم         من مي حال   و   1!گذاشتيد  به بيابان مي  

 اجتماع در اختيـار شـما       ةاطلاعات خودم را از زير صفحه و پهنه و عرص         
 چـه خبـر     دانيد شما نمي ! كنيد  ش مي ا همين جا غَ   شم خيلي از    ،بگذارم

 !نـد ا ههـا كشـيد     كنند و چه نقشـه      كار دارند مي  است و با مسلمانها چه      
  و كـاري بـه  رها كننـد را ) قرآن(طور نيست كه اين كتاب با عظمت          ينا

  !كارش نداشته باشند
 وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْـراً وَتَفْرِيقـاً بَـيْنَ    « :107 ة توبه آيةسور

 كسـاني كـه مسـجد را        ،»ارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِـن قَبْـل      الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَ   
 2و ايجاد تفرقه،  ة كفر    و توسع  ساختند ولي به نيت ضرر زدن به مسلمانها       

 يعنـي  ، از پيش در جنگ بودندشو محل كمين كساني كه با خدا و رسول       
و در آن جمـع     آنها بياينـد    و  اين مسجد را ساختند كه پايگاه آنها بشود         

 لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْـوَى        «: گويد  توبه مي  108 ةر آي و د  !شوند
 سنگ اول   ، اول  مسجدي كه از اولِ    !پيامبراي   ،»مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيه      

ــاري و تقــوي أ ت ورا كــه گذاشــتند ــر اســاس پرهيزگ  ،ســيس شــد ب
را پيغمبـر خـدا     . در آن نماز بگـذاري    ي است كه تو     ي ترين نقطه   شايسته

، اين مسجد بروو به آن مسجد نرو به   تو    كه كند  طور دارد هدايت مي     اين
  ! بكش ونها را بگيرآگويد  ولي نمي
هاي خودشان را      سوگند ،»هاتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّ   « :3 و   2 ة منافقون آي  ةسور

                                                 
 ا لـی الصُّـعُدات تَبکُـونَ علـی       نَ ما اَعلَمُ مِمّا طُوِیَ عنکم غَيبُه اذاً لخـرجتُم اِ          لَو تَعلَمو  «1
 )114 يا 116ة خطب(». . . عمالِکما
 روشن است چه كساني با ايـن نيتهـا          ، چرا كه  خواهد  اينها ديگر توضيح نمي    2

 .كنند كار مي
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 بـه خـدا مـا        كـه  ند شد پنهان يعني پشت سوگندشان     ،قرار دادند  سپر
 بـه ايـن   ،»فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّه«! ن هستيما به پيغمبر ما چن  !چنين هستيم 

 ،»إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُـون      «، بستند  و آن را    كردند 1دصترتيب راه خدا را     
  همـين بـود كـه پشـت        انجـام دهنـد   توانسـتند     بدترين كاري كه مـي    

 ـ   ،»بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا    كَذَلِ «2.سوگندشان مخفي شوند   ن جهـت   دا ايـن ب
 پس  ،»فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ   «،بعد كافر شدند  و  است كه اينها اول ايمان آوردند       

 و فهم   ه اصلاً تفق   ديگر  و اينها  ،»فَهُمْ لَا يَفْقَهُون  «،  هايشان مهر زده شد   بر دل 
  !فهمند نمي !ندارند

 

 .كننـد    منحصراً پيرامون ارتداد صحبت مـي       كه استآياتي    :دستة ششم 
 و  ايمان آوردن و بعد پشيمان شدن       يا يعني لفظ برگشت و خروج از دين      

  .رها كردن، در آنها آمده است
ازْدَادُواْ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ« : 137 ةآينساء ة سور

 ـ    دورآكساني كه ايمان    همانا   ،»كُفْرا ند و دوبـاره ايمـان      دند و بعد كافر ش
  تبليغ بهند و شروع    ودافز  به كفر خود    سپس   ،نددند و باز هم كافر ش     دورآ

  و در اصـل،     در رفت و آمدند    مدام ة ايمان يعني در مقول  . دنمودن  3در كفر 
 !ند يـك شـب نيسـت      ند، يك شب هسـت    !نندك مياهل ايمان را مسخره     

نُـواْ وَجْـهَ النَّهَـارِ وَاكْفُـرُواْ        آمِ«دهند كـه       دستور مي  نها آ شياطينشان به 
 شـب  ، و هنگام ما ايمان داريم:روز برويد بگوييدهنگام   ،)72عمـران  آل(»آخِرَه

                                                 
 . بندان مادي  يعني راه: بندان معنوي و سد يعني راه:  صد1

 ! پوشش نفاق است ارتداد زير اين همان!مطلب را گم نكنيد2 
 و  به قرآن مسـلط اسـت     كه هست   يي شخصي  هاي ماهواره   در يكي از شبكه    3

 ، مخـاطبينش  ء كنـد  هزا اسـت  خوب وقتي او مسخره و      . كند مي را مسخره    آن
 بـه   خيلي !خيلي دانشمند است  كند،   فلاني كه قرآن را مسخره مي      :گويند  مي

 !كنـد   داند كه قرآن را مسخره مي        يك چيزي مي   حتماً پس   ! است قرآن مسلط 
 كفـر شـروع بـه       ة در مرحل  يعني ،»ازْدَادُواْ كُفْرا  ثُمَّ «:او مصداق همين آيه است    
 .كند تبليغ و ازدياد در كفر مي
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  هسـتيد،   شـما از بزرگـان     چونوقت    آن !ما پشيمان شديم  ! ه ن :بگوييد
 فلانـي كـه شخصـيت       :گويند   مي  و كنند  شك مي   جامعه ترِ  طبقات پايين 

 ـ !رود  مسجد پيامبر نمي  به  رگي است ديگر    بز  ـ ي ديگـر در    فلان  ات جلس
 !آري! خـورد   بـه درد نمـي    جلسـات هـم       ايـن   پـس  !كنـد   شركت نمي 

 موجـب   انجام بدهيد تا  دادند كه شما اين كار را         شياطينشان يادشان مي  
  !ديشو  شكست در اهل ايمان

 آنهـا    بايد :گويد   چيست؟ حكم فقهي مي     و سزاي ايشان   حقخوب  
 ،)137نسـاء (»سَبِيلا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ       «:گويد  قرآن مي اما   !كشت را

نها را بـه راهـي   آنها را بيامرزد و قرار هم نيست كه     آقرار نيست كه خدا     
 اگـر   زيـرا  !گـذارد    مـي  ان آزادش ا اين است كه    مجازات خد  !هدايت كند 

 از تـرس اينكـه       آنها داري و   نگهدر وادي ايمان     را   آنهابخواهي به اجبار    
 بيشـتر   برابـر هزار  زيان آنها    آن وقت  نمايند، اظهار ايمان    ،دنكشته نشو 

 ـكن مي اظهار كفر    آشكاراكه   يانكسزيان  از  است    خيلـي   آنهـا ! آري !دن
 ،دنكن  اعتماد مي  آنها به عنوان اهل ايمان       بهمردم   را كه  چ !ترند خطرناك

 فرار  ، در زندان  حبسسالها  تحمل   كه بعد از     يدزد مثل    آنها دفعه  يك اما
 ،ايمان داشـته  نه به اسلام     اصلاً   او كه  ! خطر اين است   !گريزند ، مي كند  مي

 تحـت   كـه  اين امـا ! ، خطري ندارد   اسلامي ، نه به جمهوري   نه به جمهوري  
 گرفتـه،  تسـبيح دسـتش       معرفي كرده،  متدين و خود را     لواي دين آمده  

 كه او   ترسيده  ميچون   ! چرا؟ ! بوده، خطرناك است    نماز جماعت  صف اول 
  و بتواند در جامعه اظهار كفر كند، آن وقـت           اما اگر آزاد باشد    !د بكشن را

 مـثلاً اگـر    !شناسـند    همه همـديگر را مـي      !شود  راحت مي بسيار   جامعه
 ايمـان بـه     رِخانم از س  فلان  فهمدكه     هيچ كس نمي   حجاب اجباري باشد،  

 ـ   اتقرآن و آي   و مـردم مـثلاً    !بـاطوم اب دارد يـا از تـرس         حجـاب، حج
 آنها از   مروي  ميپس   !و با ايمان است    اين خانواده خيلي محترم      :گويند مي
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 ي آنجا اصلاً خبرهـاي ديگـر      كه بينند روند مي  و بعد مي   !مگيري  دختر مي 
هـا متزلـزل      وقـت خـانواده     آن !انـد  ه را خـورد   ان حجابش فريب  و است
نسبت به يكديگر در    افراد  اعتمادي     بي !دشو   جامعه متزلزل مي   !دنشو  مي

 نـاءبراين قـرآن    ب !كنـد    توسعه پيـدا مـي     ،اثر اجبار و اكراه و زور گفتن      
اظهار ايمان كردن و كـافر        كه مدام  بالاترين مرحله ارتداد  مجازاتي براي   

خداوند آنهـا را    : گويد شدن و در كفر ماندن است، قائل نيست و فقط مي          
  .آمرزد نمي

كه قيامـت    امروز   ،»لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ      «: 66 ةي توبه آ  ةسور
يد كه آمديد ايمان آورديد و بعد از        د شما بو  !شما عذرخواهي نكنيد  است  

 ،»مُجْرِمِين إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ         «،ايمانتان كافر شديد  
 حتماً گـروه ديگـر را بـه         ، تقصيرات گروهي از شما بگذريم     رِ اگر از س   ما

 شـود    عذاب در دنيا شروع مي     .كنيم   عذاب مي  ، بودند 1دليل اينكه مجرم  
  آنهـا  از توجـه  بـي  كه ما    عذابهاييخيلي از   . در آخرت است  آن   ة ادام اما

اسـت،  ست كه به دست خود ما درست شـده          ي ا  عذابهاي ،كنيم  عبور مي 
باعـث ايـن     !آري. ستء ا  هوا  كه ناشي از آلودگيِ    يي بيماريها ينمثل هم 
زودگـذر   هم حاضر نيستيم كه از منـافع         اصلاً و   هستيمخودمان  بيماري  

مگـر   ! عذاب است  اين ! اين جرم است   خوب!  برداريم  دست شخصي خود 

                                                 
 جرم عبارت است از انجام كاري كه به جامعه و به خود شخص زيان وارد كند                1

 ه اسـت،   كري و يعني من بدانم كه كشتن زشت        .دو خود شخص هم اين را بدان      
 مبدانمثلاً  يا  . گويند جرم    به اين مي   ، بكشم  هم آدم   باز اما دارد،    و اعدام  زندان

ببينم، اما بـاز     هم   ي آن را   تابلو ، ممنوع است،   ورود ممنوع  ورود به خيابان  كه  
 وقتي مرتكب جرم در رانندگي       از اين جهت   .جرم است اين  هم واردش بشوم،    

 دانسـته مرتكـب     شـما  يعنـي    كنند،  صادر مي  بض جريمه شويد، برايتان ق   يم
 .ولي كسي كه نداند كيفر و عذاب ندارد يا كمتر دارد. ايد  شدهءخطا
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 ناشـي از روابـط      يهـا   بر اثر آلودگي  مگر  ! ؟خدا فرستاده را  بيماري ايدز   
 ـدارد ه به سرعت هم مثل خـور   !؟ستني دِ بشر  خو نامشروع جنسي   ة هم

 و خيلي زشت است كه ميان مسلمانها رشدش چنـد           !گيرد  جوامع را مي  
 اسـت  الهي     يعني سنت  !كند  اين عذاب است كه خدا نازل مي      ! برابر باشد 

اين اعمال  كه  نيز  قرآن  . منتقل شود ايجاد و    اين طريق    ازكه اين بيماري    
. ابي است كه مترتب بر اين گونه اعمال اسـت    عذ به جهت كند   را نهي مي  

 مرتكـب فسـاد گشـته و مبـتلاء بـه            - العياذباالله   –حتي اگر پيامبر هم     
خداوند به هـيچ عنـوان      . دهد  اينگونه بيماريها شود، خدا او را شفاء نمي       

  اللَّـهِ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ«. كند سنتهايش را عوض نمي
جـايي و     ، در سنتهاي الهي نه دگرگوني هست و نـه جابـه           )43فـاطر (»تَحْوِيلا

 .عوض شدن
، آيا كسـي    »مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ         « :106ة  نحل آي ة  سور

هست كه بعد از ايمانش كافر شود، مگر كسي را كـه مجبـورش كننـد،                
من كافرم، و الّا تو     : ر قرار بگيرد و بگويند بگو     يعني جانش در معرض خط    

عمـار  . ، اما ايمان در دلش محكم اسـت »مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَان وَقَلْبُهُ«! كشيم را مي
كشـتند، بـه طـور        بعد از اينكه پدر و مادرش را در مكه به طرز فجيعي             

مخفيانه به مدينه رفت و به پيامبر عرض كرد كه من وقتي كه ديدم پدر               
من كـافر هسـتم و      : و مادرم را آن طور كشتند، اظهار كفر كردم و گفتم          

، اگـر دوبـاره برگشـتند و        »عُدوا فَ ن عادُ اِ«: پيامبر فرمود . آنها مرا نكشتند  
در آن ! آري! چنين از تو خواستند، تو هم بازگرد و باز هم اظهار كفر كـن      

 ! تر است  حيات عمار براي پيامبر مهم،هنگام
، امـا كسـي     )106نحل(»ن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّه       وَلَـكِن مَّ «

كه سينه خود را براي پذيرا شدن كفر بگشايد، پس بر آنها غضبي اسـت         
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خشم خدا مانند خشم انسانها نيست      ! گيرد  خدا به آنها خشم مي    ! از خدا 
 صفات خـدا و     خشم خدا جزء  ! كه قيافه در هم كنند و ابرو در هم كشند         

 و خداونـد صـفات      ، و صفات خـدا در ذاتـش متحدنـد         ،نظام عالم است  
خودش را در نظام عالم قرار داده است، يعني عدم تبعيت از سنن الهي،              

آورد، نتايجي اسـت   يعني نتايجي كه به بار مي! خشم الهي را در پي دارد  
كه خارج از رحمت خداوند است و اين مساوي است بـا خشـم و غضـب              

 .، و براي آنها عذابي بزرگ است»وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم«. اخد
 وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِـنَ  « :5 ة مائده آيةسور
، كسي كه به ايمان كافر شود، پس اعمال آنهـا در دنيـا حـبط                »الْخَاسِرِينَ

 بگذاريد يك مثال خيلـي روشـن و         1.شود و در آخرت از زيانكارانند       مي
 سال است كـه عمليـات       35: فاحش بر فهم بهتر حبط عمل برايتان بزنم       

از اول انقلاب تا حالا كـه       . ساخت نيروگاه اتمي بوشهر شروع شده است      
 ماه ديگر آغاز به     6اند كه نيروگاه مثلاً       سال گذشته، مدام وعده داده     27

يعني از  ! ، و اين حبط عمل است     ولي اين وعده متحقق نشده    ! كند  كار مي 

                                                 
: مـثلاً . براي فهم بهتر معناي ايمان بايد به آيات ديگر قرآن مراجعه نمـاييم            1 
 ةين تسليم وجه به خدا و احسان، نشـان  ، ا )112بقـره (»مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِن     «

يا اعتقـاد بـه     .  ايمان است  ةيا جهاد با مال و جان در راه خدا نشان         . ايمان است 
 ديگري  ة يعني ايمان داشته باشيم كه بعد از مرگ واقع         .ة ايمان است  معاد نشان 
قيامـت در   «براي دستيابي به توضيحات بيشـتر، بـه مبحـث           . (افتد  اتفاق مي 

مـردن هـر    ! خيلي از ما اصلاً به مردن ايمـان نـداريم         ).  نماييد مراجعه» قرآن
خـوب اگـر    ! ما جاويدانيم ! ميريم  ما كه نمي  : گوييم  كسي را هم كه ببينيم، مي     

ميرد، ايمان نداشته باشـد، عملـش حـبط           كسي به اينكه سرانجام انسان مي     
 . شود مي

 



 مباحث معرفت ديني 
 

 

54 

 

چون خارج  ! چرا؟! گيريم  يي نمي   شود ما نتيجه    يي كه مي    اينها همه هزينه  
ها را بايد شناسايي كنـيم و         اين سنت ! كنيم  هاي الهي حركت مي     از سنت 

حتي اگر ما خدا را هم قبول نداشته باشيم،   . بايد بر طبق آنها پيش برويم     
مـثلاً  ! ها در نظام عالم جاري اسـت        نتها را آفريده است و س       خدا سنت 

 به بالا رفت و     50 از    آن خداوند در اين آب قرار داده كه اگر درجه حرارت         
حـالا شـما    . ما آن را ريختيم روي پوست دسـت، دسـتمان را بسـوزاند            

سـوزاند،   ريزم روي دستم، مي من خدا را قبول ندارم و آب را مي     : بگوييد
امـا اگـر    . سـوزاند   رم و بريزيد، باز هم مي     و يا بگوييد من خدا را قبول دا       

چشم و گوش بـه     ! مواظب باش نريزي  : گويد  خدا را قبول داريد، خدا مي     
 ! ام، مواظب باش نريزي تو داده

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَـن دِينِـهِ فَيَمُـتْ وَهُـوَ كَـافِرٌ              « :217 ةة بقره آي  رسو
، كسي كـه از ديـنش بـازگردد و          »هدُّنْيَا وَالآخِرَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ال    فَأُوْلَـئِكَ

مرتد شود و كافر بماند، پس در اين حال بميرد، اينان اعمالشان در دنيا و  
كه : مثلاً اگر كسي آمد و گفت     . رسد شود و به نتيجه نمي      آخرت حبط مي  

شما با فلاني نسبت يا ارتباطي داريد؟ خوب اگـر شـما بخواهيـد يـك                
چرا كه زندگيتان به    ! نه: يا داشته باشيد، بايد بگوييد    زندگي راحتي در دن   

! بگو آري و جهاد كن و گرسـنگي بخـور         : گويد  اما خدا مي  ! خورد  هم مي 
مـن  ! براي اينكه تو بايد از دست من روزي بگيري، نه از دست آنها            ! چرا؟
خوب اگر شما آن طور فكر كنيد يا خيال كنيد و ايمانتان را زير پا               ! رزاقم

! رسيد يي كه مورد نظرتان است، نمي  و انكار نماييد، به آن نتيجهبگذاريد
وزير بود، به     در زماني كه مرحوم مهندس بازرگان نخست      : به عنوان مثال  

گفتند و نسبت امريكايي بودن و حمايـت از منـافع            او فحش و ناسزا مي    
   فيلمـي هسـت از     . دادنـد   قدرت ماندن بـه او مـي       رِبيگانگان براي بر س
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 مجلس آن زمان كه دو نفر به نطـق پـيش از دسـتور مهنـدس                 جلسات
آيا به اهدافي كـه از      ! كنند، عاقبت آنها امروز چيست؟      بازرگان حمله مي  

آن موقـع آن  ! چه بلائي سرشان آمده؟  ! آن حمله داشتند، دست يافتند؟    
 امثـال ! »حَبِطَتْ أَعْمَـالُهُمْ  «اما  ! كار را انجام دادند تا نماينده مجلس بمانند       

ايشان نه تنها در قدرت نماندند، نه تنها نتوانستند كشور را بـه سـاحل               
اينهـا آيـات    ! »حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ «! نجات برسانند، بلكه اوضاع بدتر هم شـد       

 !بياييم و به اين آيات ايمان بياوريم! قرآن است
 ذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِ «: 56 تا 51آيات  مائدهة سور

 ـ يهود و ن   ،يدا ه اي كساني كه ايمان آورد     ،»ء بعضٍ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا    را  يارص
بـا  » ولـي «معنـاي    !، آنها با يكديگر دوستي دارند     دوستان خود نگيريد  

 دوستي اسـت كـه بـه انسـان راهنمـايي       »ولي«. كند فرق مي  »صديق«
اللّهُ وَلِيُّ الَّـذِينَ آمَنُـواْ       «، شما خداست   ولي ،)55مائده(»يُّكُمُ اللّه إِنَّمَا وَلِ  «.دهد  مي

 كـه دارد   اسـت    يستو د »ولي« پس ،)257بقـره (»يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ    
 !بـرد   و كسي است كه ما را از تاريكي به سـوي نـور مـي               كند  هدايت مي 
  آنها  يعني ، بگيريم  ولايت  را به  يارصو ن  ما مسلمانها نبايد يهود      بناءبراين

كنـيم،    و مـا هـر جـايي گيـر           دوستاني باشند كه به ما راهنمايي بدهند      
 !؟كنـيم بايد ب  به نظر شما ما چه كار        !رانيص آقاي ن  ! آقاي يهودي  :بگوييم

 ! ايـن خيلـي مهـم اسـت        م و اين كار را نكني   است ما   قرآن دستور داده    
  خود را   روابط سياسي يد   ما با  آيا!  است مهمخيلي   امروز   !مخصوصاً امروز 

 امـا  م،رابطه داشته باشي  ما بايد    اتفاقاً   ! نه ؟ را قطع كنيم   يارص يهود و ن   با
 اين  خوب! م كه چه كار كنند     ما به آنها دستور بدهي     !م باشي ها آن »ولي«ما  
 !؟ اقدام كننـد    گونه توانند اين   ميها   چه وقت مسلمان   !؟افتد  ي اتفاق مي  كِ

 با هـم متحـد       و لايت نگيرند  را به دوستي و و     يارصه يهود و ن   كهنگامي  
 سال پيش فرياد زده است كـه  100 از ة غروي علاموقت ببينيد     آن !ندوش

 ! وجود دارد  يارصپذيري از يهود و ن       اين ولايت  ،تا مسلمانها متحد نشوند   
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 در ميـان    هاي قمري اصلاً اوايل ماه  و  قربان    عيد  و فطر  چرا بايد عيد   مثلاً
 كيست كه به اين اخـتلاف       !؟كند سلمانها مختلف باشد و ايجاد اختلاف     م

 اين اتخاذ ولايـت يهـود و        !ي هستند؟ ارص جز يهود و ن    آيا! ؟زند  دامن مي 
 شما  مبادا: گويند   آنها مي  !يما ه كه ما آنها را به دوستي گرفت       ي است ارصن

جـام  انهـا     كه سني كند   شيعه بيايد كاري     شود آيا مي ! با هم متحد شويد   
مـا ايـن    وقـت وضـع       آن 1!ديگري باشـد    شيعه بايد طور   !نه! دهند؟ مي
 نبايد پشت سر اهـل      ،رويم   مكه مي   به  چرا ما وقتي   !بينيد  كه مي  شود  مي

شويم به جـاي       چرا بايد توي فرودگاهي كه وارد مي       !؟سنت نماز بخوانيم  
 ، اينها هـم اهـل كتابنـد        كه اينكه قرآن از ما بگيرند و خوشحال بشوند       

دينمان آيا   ! و ما را متهم به رافضي بودن بكنند؟         از ما بگيرند   ءتاب دعا ك
يـاد  بـه مـا      چه كسـاني   اين موجبات افتراق و اختلاف را        !؟كند  فرق مي 

أَوْلِيَـاء   لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى«! انجام بـدهيم؟ ها را  د كه اين كارنده مي
كنند كه مـا      بكي و زيرجلكي كاري مي    آدارند زير  آنها   ،» بعض بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء 

چرا كه پيـامبر    !  مسلمانها متحد شوند   بايد !به اين اختلافات دامن بزنيم    
 يعني قدرت خدا با      با جماعت است،    دست خدا  ،»ةماعالجَ عَ االله مَ  دُيَ«: فرمود

 را  ا و تمام روزه   آيا اگر شما سالها در مسجد معتكف شويد        !جماعت است 
 مظلـوم را از      حـق حسـينِ    ! خداونـدا  : كنيد كه  ءد و دعا  يگيرروزه ب هم  

 !ها بـه حقشـان برسـند       اري كن كه فلسطيني   ك ! خداوندا !ستانمعاويه بِ 
 كـاري كـن     !يا خدا !دبرونبيرون  ها از عراق       كاري كن كه امريكايي    !ياخدا

 ـ چه جواب مـي  خداخوب   ! شوند غنيكه فقيرها     :گويـد  مـي آيـا   !د؟ده
»أَلَـمْ نَجْعَـل لَّـهُ       «: كـه  كنـد   ال مي ؤ يا س  !؟مستجاب ء شما  دعا !؟»شمچ

 ـ  چشـم بـه  دو مگـر مـا   ،)10 تا 8بلد(»وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، وَشَفَتَيْن وَلِسَاناً ،عَيْنَيْن  وت
 لب نداديم كه فرياد بزنـي و حـق را           دو مگر   !؟ مگر زبان نداديم   !؟نداديم

                                                 
 ـ خالَفَ العامَّة ) بِما(ما   خُذ:  عمل به روايت مجعول      1 ر عملـي كـه اهـل سـنت         ، ه

 !كنند، تو مخالف آن را انجام بده مي
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وشي كه به   گ دهان و     و ان زب ان و  با اين چشم   !؟بگويي و زير بار ظلم نروي     
 اين آدم با اين     ! اما افسوس  ،)11بلـد (»هفَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَ   «!كني؟ ، چه مي  تو داديم 

 !آري! ودربـالا   يم حاضر نيسـت از ايـن گردنـه          ا هداد او   ي كه به  هايعمتن
 همـوار   !آسـان نيسـت   ايمـان    راه   !العبور اسـت    صعب ، راه !گردنه است 

 ،ي باشـيد  ئ سال توي كلاس اول ابتـدا      50اهيد   شما بخو  مثلاً اگر  !نيست
 !يـد ا هوشتهمان سال اول ن    مشقهايتان را هم     ،ستو راحت ا   آسان   خيلي

 د امـا اگـر خواسـتي      !هيچ كاري هم نداريد   و  آييد    رويد و مي     سال مي  50
 شـود،   مـي   سخت ، آن وقت     به كنكور  د سوم تا برسي    و دومكلاس   دبروي

  بود و   شاگرد اول كنكور از كردستان     المس ا !دتمام درسها را بايد بخواني    
 از كلاس كنكور و زبـان  ، داريدهام نداشتن تمام امكاناتي كه شما     غر علي

 مگـر   !بود مطالعه كرده    ، ساعت تمام  18 روزي   ، روز 500 ، او و فلان و فلان   
 ـ   و بايد از آن    گردنه است ! نه !؟تعالي و ترقي آسان است    راه    و  در عبور ك
وَمَـا أَدْرَاكَ مَـا      «،رود  از اين گردنـه بـالا نمـي       ،  »هحَمَ الْعَقَبَ فَلَا اقْتَ «! فت ر بالا
فَـكُّ   «!؟ به تو ياد داد كه اين گردنه چيست        چه كسي  پيامبر   ،)12بلـد (»هالْعَقَبَ
پذيري   هاي اسارت و جهالت و ظلم      لغُ بازكردن اين زنجيرها و      ،)13بلد(»هرَقَبَ

أَوْ إِطْعَامٌ فِـي    « 1!تسا »ه رَقَبَ فَكُّ« اين   !آري! و بدبختي از گردن جامعه است     
وَتَوَاصَـوْا   ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ه،مَتْرَبَ أَوْ مِسْكِيناً ذَا ه،يَتِيماً ذَا مَقْرَبَ ه،يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَ

  نظـامِ  ،نيد نظام  ببي ،)18 تا   14بلد(»هأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَ  ه،  بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَ  
 كـه صـبر كننـد،       كساني هستند نه  يماصحاب م : گويد مي. اسباب است 

 ـ اتحـاد  تا   بناءبراين ! اينها اهل ايمانند   ،پايداري كنند، شكيبايي كنند    ه  ب

                                                 
مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم       الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ      « 1

عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ   الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُوَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ بِالْمَعْرُوفِ
 اين پيامبر آمده كـه زنجيرهـاي بـدبختي و    ،)157اعراف(»كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي

پـذيري را از       گـران ظلـم    اسارت و جهل را از پاهاي شما باز كنـد و ايـن بـارِ              
 . بگذاردهاي شما زمين شانه
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 ـ     ها از عراق بيرون مي     ، نه امريكايي  وجود نيايد  مانها لروند، نه وضـع مس
ن گونـه دعاءهـاي مـا       چرا كه نظام، نظامِ اسباب است و اي       ! شود بهتر مي 

إِنَّمَـا الْمُؤْمِنُـونَ     «:دهـد    دسـتور مـي     دارد خداونـد . شـود  مستجاب نمي 
 اهـل ايمـان     آيـا مـا مسـلمانها     ؤمنان برادر يكديگرند،    م ،)10حجرات(»هإِخْوَ
 پس ما داريم قـرآن      ! برادرند ؤمنانم: گويد   مگر قرآن نمي   !؟ يا نه  يمهست

 قـرآن را دسـت      !نـيم ك   قـرآن را ريشـخند مـي       !كنـيم   را مسخره مـي   
 ـ  :گوييم  ما مي اما   !ها برادرند   منؤ م :گويد   خدا دارد مي   !يما هانداخت  يِ برو پِ

همـديگر را    يـد،  شمشـير بردار   !؟ؤمنـان برادرنـد    م گويي  ميه   چ !تكار 
منفجـر  را  هـا      حـرم  وها    امامزادهو  ها     مسجد  و ها   مغازه  و ها   هتل !دبكشي
 چـه كـار     خـدا  ا بـا   م ادرند،ؤمنان بر م: گويد  براي خودش مي    خدا !دكني

 در اين افتراق مجبور در نتيجه !آيد بوجود نمياتحاد  آن اين طور! ؟داريم
  بايـد  وقـت   آن !ستي بگيـريم  و د و را به ولايت     يارصشويم يهود و ن     مي

ي بـه   ي  هسته سوخت خدا يك ذره از      ا به ر وتشان برويم كه      قربان صدقه 
 خيانـت   ة مگر مـا سـابق     !ندازيمما بدهيد تا اين نيروگاه بوشهر را راه بي        

 مگر  !؟ اسرائيل نداريم  اعراب و روسها را به جمال عبدالناصر در جنگهاي        
ن شمش طـلا     تُ  چند  كه ما   نديديم خيانت روسها را در زمان دكتر مصدق      

در شوروي داشتيم و آنها در آن شرايط مصدق را در تنگنا قرار دادنـد و                
تصادي سقوط كرد و كودتـا شـكل        ندادند تا دولت از نظر اق     آن طلاها را    

وقـت ايـن      آن !؟ روسها نـداريم   ة را در پروند   ها مگر ما اين خيانت    ،گرفت
! دي را ساده نگير    خطابهاي قرآن   اين ! به ولايت است   يارصتخاذ يهود و ن   ا

 :فرمايد البلاغه مي  هم در نهج  منين  ؤ اميرالم !، نهي مطلق است   »لاَ تَتَّخِذُواْ «
 خداونـد شـما را از بسـياري         ،)105قصـار  كلمـات (»، فَلاتَنتَهِکوهَا وَنَهَاکُم عَن أشيَاءَ  «

خدا شما را از بـه      ! رد آن مسائل نرويد    شما گِ  پس ،مسائل بازداشته است  
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء   «:بازداشته است، زيرا   يارصد و ن  دوستي و ولايت گرفتن يهو    

 پشـت   !ارنـد  پشت هم را د    ! هستند  آنها با همديگر دوست    ،)51مائـده (»بَعْض
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بـا چـين    كـه    ما   :به عنوان مثال   !كنند   نمي حمايت از شما    !آيند  شما نمي 
هـا بـه نفـع مسـائل ملـي مـا قـدم          كجا چينـي ،يم هستخيلي دوست 

 امـا !  خيلي خـوبيم   خريم، شان را مي   كيفيت محصولات بي  تا   !؟برداشتند
! خواهيم را مي  آن جنس    خواهيم، مينرا   اين جنس    : بگوييم وقتيك  اگر  
 پـس هـر     ،»وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِـنْهُمْ      «!كنند   چه كار مي   يدوقت ببين  آن

از آنها و    ،ها و مسلمانها كه با آنها طرح دوستي بريزد          منؤكسي از شما م   
 كه  مكن  توصيه مي خوب وقتي من به شما       1!ست ا  آنها  آدمِ !مثل آنها است  

 ـاز خريد اجناس خارجي كه مشابه داخلي دار        ، بـه   داري كنيـد  د خـو  ،دن
 با اين   . است پذيري اجانب   يك نوع ولايت    هم  اين .جهت همين آيه است   

مواجـه  با شكست    اقتصاد داخلي را      و كنيد   اقتصاد آنها را تقويت مي     ،كار
   ايرانـي   چهل هزار تومان است و      خارجيمثلاً يك جفت كفش      .دسازي مي
 !جفت ايراني بخريـد   خوب بياييد به جاي آن، دو       !  هزار تومان  بيست آن

 2!در ضمن تنوع هـم دارد      !دهد  كار مي   همان اندازه  د، جفت بخري  اگر دو 
 فرهنگ عشق ورزيدن به اجناس      ! اين فرهنگ بايد عوض شود     بناءبراين
امتحـان  در هنگـام خريـد       خيلـي وقتهـا      من !بايد عوض شود  خارجي  

دو  :يـد گو  اول مي فروشنده   خواهم، ، مثلاً گفتم فلان جنس را مي      ما هكرد
اگر شـما   .تومانهزار  155ديگري   وتومانهزار  150يك رقم  ،  رقم داريم 

 150گويـد آن       مـي  !شود بيـاورد     حاضر نمي  يد،رقمش را بياور  دو  بگوييد  
 يعني اگر   !توماني را داريم  هزار   155 و فقط !  است توماني تمام شده  هزار  

                                                 
 !؟ تو تفسـير نگـو  :ندگوي من ميبه دانيد چرا      مي ! قرآن است  آياتاينها همه    1

 شتـاب و    و پـيچ   كنم   مي ه را ترجم   آيه  براي اينكه عين   !؟گويي  غلط تفسير مي  
 هر كسي از شما كه طرح       ،»وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ     «:گويد مي ببينيد   !دهم  نمي

 !پس از آنهاست، ا بريزددوستي با آنه
كنم در بالا بـردن كيفيـت اجنـاس           البته به سازندگان داخلي هم توصيه مي       2

 . يي كه قابل رقابت با مشابه خارجي آن باشد خود بكوشند، به گونه
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، ايسه كنيد  رقم گفت و شما هر دو را خواستيد كنار هم بگذاريد و مق             دو
 مـن دههـا   ! را ندارد استتر ارزانآن كه  ، اما  را دارد   است تر  گران آن كه 

تـر را    گوينـد آن ارزان    ميم كه   ا هبار توي فروشگاهها اين را امتحان كرد      
  بايد هر دو را، رقم استدوگويد   اگر مي  ! خريد  از آنها   نبايد يم، خوب ندار

 !ي هسـتيم  ي  ما مردم ساده   .دن ببينيد چه فرقي دار     و  مقايسه كنيد  با هم 
المـومن   «!خيلي زيرك باشند  بايد   امروز مسلمانها    !خوريم مي راحت فريب 

 همه جا بايد حواسمان     ! دانا باشد  ! مومن كسي است كه زيرك باشد      ،»نطف
 آن يـك تومـان      و ريال اسـت     پنج حالا اين    : نبايد بگوييم   و !جمع باشد 

مثلاً بعضي وقتهـا از مـا       يا   !بايد حساب كشيد  ! نه ! چيزي نيست   و است
جوامـع    ! و نبايد بـدهيم    يك نوع رشوه است   هم  نعام   اِ خواهند، انِعام مي 

 انجـام دادنـد و   كارهـا را  ، همـين  كـه پيشـرفت كردنـد      توسعه يافتـه  
) ص( اكـرم  پيـامبر    .ند پيشـرفت كننـد    ردند، كه توانست  ككشي    حساب

ودتان را به پاي ميز محاكمه       خ ،»بواحاسَن تُ  اَ بلَقَم  كُنفسَبوا اَ حاسِ «:فرمايد  مي
 قبل از اينكه خداوند شـما را بـه پـاي ميـز حسـاب           ،و محاسبه بكشيد  

تا مـردم بداننـد كـه يـا     ! بايد حساب بكشيم تا مردم ياد بگيرند    !بكشد
بايـد بـراي تربيـت      ! نبايد حرف بزنند يا بايد بر روي قاعده حرف بزنند         

 ! خدايا  كه شود  ت نمي  درس ء كلامي  با دعا  اوضاع ما  !جامعه زحمت كشيد  
قرآن اصلاً  و  ! شود اصلاح مي  تربيت    و  اقدام بلكه با ! فلان كار را انجام بده    

 ء مخالف دعـا   شماگويند    وقت به ما مي     آن ! است آمدهتربيت  ين  همبراي  
 خـدا را كـه      ! يعني خواندن خدا   ء دعا ! اصلاً يعني همين   ء دعا ! نه !ديهست
 قـرآن را    :گويـد    مي !چه كار كنم  گويي من      تو مي  ! يعني خدايا  ،خواني  مي

  !ما ههدايت كردتو را  !كنبكار ه م چا ه گفت در آنبخوان
بايد با مردم حرف زد     ! پس بايد تبليغ كرد   ! بايد فرهنگ سازي كرد   

 همه براي يك جشن عروسي      اينآقا به جاي اينكه     ! و آنها را دعوت كرد    
ه ايـن آدمهـاي     بيا ب  ! كمك كن   و صنعت جامعه   توليدبه   هزينه كني، بيا  
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  هسـتيم و    سـاكت   و زنـيم    ما حرف نمي   اما متأسفانه ! نيازمند كمك كن  
 ولـي اگـر حـرف       !رويم   ما هم دنبالشان مي    ،روند   مردم مي   كه طور  همين
كـم يـاد      كـم مـردم    مطمئن باشيد    !شود   درست مي  ، تبليغ كنيم   و بزنيم
بردند براي مجـالس خـتم و          ببينيد يك وقتي چه همه گل مي       !گيرند مي
 تاج گلهاي مصنوعي را درست       اين بعداً ،مرحوم غروي مخالفت كرد   ! عزا

 روي   من با اين اسم نوشـتن      . داده شد   دارالايتام ها به  كردند و اين هزينه   
ان بـه    اصلاً با آوردنش    هستم، و   مخالف اين تاج گلها و تابلوهاي ايتام هم      

 چـه   .ديدارالايتام كمك كن  به    همين طور   برويد مجلس ختم هم مخالفم،   
  كـه   خـدا بايـد بدانـد      !؟ضرورتي دارد كه بگوييد ما اين كار را كـرديم         

  1.فتدبيكم جا  هم كم   اينشاءاالله ان !ددان مي
 اين كساني كه از شما باشند و        ،)51مائـده (»إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين     «

هـدايت   ستمكارند و خدا قـوم سـتمگران را          ،آنها را به دوستي بگيرند    
 ولـي در    ، مسلمند و در ميـان اهـل ايمـان         ، يعني گر چه به نام     .كند  نمي

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُـونَ          «.اند حقيقت هدايت نشده  
 كـه در   راكسانيبيني  پس تو اي پيامبر مي ،)52مائـده (»أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ نَخْشَى

 آنهـا   از و وقتي    ،شتابند   مي يارص به سمت يهود و ن     ،ض هست دلشان مر 
ترسيم    ما مي  :گويند   مي !؟كنيد  رويد با آنها دوستي مي       چرا مي  :پرسيم مي
! ترسيم   از آسيبشان مي   ، را دوست نداريم    آنها ما 2! به ما برسد   آسيبيكه  

تـك    تك! قدرت نداريم! متفرقيم !ايم  پراكندهزيرا   !؟ترسيم   چرا مي  خوب
 ايـن جنگهـا و      ،ايد كه بـين خـود يهوديهـا          تا حالا شما شنيده    !يمهست

گروههـاي  اما   !؟ اتفاق افتاده باشد   ،ها شده   كشتارهايي كه بين فلسطيني   
  گـروه، ايـن يكـي را        آن !م كتابشان است   ه  اين  و  اين طورند   فلسطيني

                                                 
 وَمَـا   وَاللَّـهُ يَعْلَـمُ مَـا تُبْـدُونَ        «- )4 و تغـابن   19نحـل (»وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُون      «1

 )99 و مائده29نور(»تَكْتُمُون
 !م؟يا ه يا شنيدهديداين آيات را  اصلاً ! قرآن استاينها آيات2 
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 حالا بيـا  ! هستي تو خوب  !آفرين: خواهد بكشد كه اسرائيليها بگويند      مي
 !ذاكره كنبا ما م

عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ  فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ«
 و چه بسا ممكن است كـه خداونـد بـراي ايـن دسـته از                 ،)52مائده(»نَادِمِين

يـا   اورد فتحي را بي،ترسند از اينكه از آنها آسيبي ببينند      منان كه نمي  ؤم
، امـا  »عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِين فَيُصْبِحُواْ« ،اينكه امري از طرف خـودش 

به آنها بدي يا آسـيبي       ، اگر حالا مخالفت كنند    كردند، آنهايي كه فكر مي   
كردنـد نسـبت بـه آن         رسد،آن چيزي را كه توي دلشان مخفي مـي          مي

  كـاش مـا    اي! ش ما هم مانده بوديم     اي كا  :گويند ميشوند و    ميپشيمان  
  1! نرفته بوديمهم

انـد    وقت آنهـايي كـه ايمـان آورده         آن ،)53مائـده (»وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ  «
 آيـا اينهـا   ،»لَمَعَكُـمْ  أَهَـؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ «:پرسند مي

بـه خـدا قسـم      و با سوگندهاي غليظشـان       دهمانهايي هستند كه به جِ    
 ولـي   !؟يم هسـت   كه ما با شـما     ند قسم خورد  !؟خوردند كه با شما هستند    

 ،»حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْـبَحُواْ خَاسِـرِين      «!دفعه آشكار شد كه نبودند     حالا يك 
 نتيجـه   ،ندا  ه يعني اگر كارهاي خوب هم كرد      ،كارها و اعمالشان حبط شد    

  ! شدند زيانكارانءزنداده و اينها ج
 تـوي    صـفات   ايـن  !ارتـداد اسـت   را گم نكنيد، موضـوع      موضوع  

 پس اين ديـن     ،گيرند   را به دوستي مي    صاري يهود و ن    كه مسلمانها هست 
 :گويـد   اصـلاً نمـي   زيانكارانند، و    اينها   :گويند   مي و قرآن ! را قبول ندارند  

  !لاًاص!  كنيدشانزندانيا محاكمه و  !بكشيدو اينها را بگيريد 
يَأْتِي اللّـهُ بِقَـوْمٍ يُحِـبُّهُمْ     يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ«

 اي كسـاني كـه ايمـان    ،)54مائـده (»الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِين وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى

                                                 
 !ام خيلي از اين حسرتها را ديده! ما همن خيلي از اين قضايا را ديد  1
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 پس بدانيد كه خدا     ،خودش بازگردد د هر كسي از شما كه از دين         ان هآورد
قومي را خواهد آورد كه خدا آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست                

 ، اينهـا رفتنـد    ، اين نظام در گردش است     !د؟خوري   را مي  چه ة غص ،دارند
 بـه كسـي     !كنند   خودشان زيان مي   ! نياورند ؟ اينها ايمان نياوردند   !بروند

 سـت ر اين اهل ايمان د     خصوصيت !رسد  به خدا زيان نمي    !رسد  زيان نمي 
 تكبـر   و نسبت به آنها منها متواضعندؤ اين است كه نسبت به م    ؟چيست
قدرت و با     پر !ايستند   پرقدرت و با عزت مي     ، ولي در برابر كافرها    ندارند،

گويـد اكنـون از مـرز ايـران            اين است كه تا هواپيما مي      !عزت چيست؟ 
بگذارنـد   و   هايشان را برندارند    سري زود رو  ، وارد تركيه شديم    و گذشتيم

! ه اسـت در برابـر كـافر        اذلّ  جزء  اين ! نفس راحت بكشند    و توي كيفشان 
ايسـتد و حجـابش را حفـظ         و آن كس كه مي    !  فرمان الهي است   حجاب

 حالا توي    مثلاً نگوييم  .ه در برابر كافر   عزَِ اَ  از شود  ميكند، آن وقت آن      مي
مـان   ه   مسـخر  ، نمـاز بخـوانيم    شـود    نمي  و اينجا   هستيم  مسيحي كشور
 ـ     خـدا كـه نمـي      :يمكن  حكم درست مي  زود هم    !كنند  مي من ؤخواهـد م

 خـارج از    خواهنـد برونـد      مـي  كه خيلي از خانمها     يا مثلاً  !مسخره شود 
خواهيـد مـا آنجـا         شـما مـي    آيا: پرسند  مي  و آيند پيش من     مي كشور،
ي داشـته   وسراگر ر  خوب: گويند مي بعد!  نه :گويم   مي !شويم؟نما    انگشت
 بـراي    اصـلاً   قرآن !آري! اينها مسلمانند  :گويند  همه مي ، آن وقت    باشيم

 16  كـه   در هلنـد   !همين گفته كه مسلمانها خودشـان را نشـان بدهنـد          
  وداردوجـود  ) اهل سـنت ( ميليون مسلمان   2دارد،   جمعيت    نفر ميليون

 اگـر   :گوييم مي اما ما !  حجاب دارند  يشان زنها ،بيش از هر كشور اروپايي    
 ! مسلمانها  اي  خوب ! تروريست :گويند  ميبه اين احكام عمل كنيم، به ما        

 ـ   !؟گويند تروريست بخوانها    چرا كاري كرديد كه به نماز       د چرا كاري كردي
  !؟يدا ه چرا آبروي خودتان را برد! بگويند القاعدههاخوان  نماز بهكه
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 ـ    يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ   « در راه خـدا    ،  )54مائـده (»ةَ لآئِـم  وَلاَ يَخَـافُونَ لَوْمَ
 ـ كننـده   و از سرزنش هيچ سـرزنش      دنكن  مجاهدت مي   .ترسـند  ي نمـي  ي

يعني حتي از يـك     ،  »وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِم   «پس   ،سرزنشيك   يعني   ،»هلَوْمَ«
را صفات   اين   ،»ذَلِكَ فَضْلُ اللّه   «.راسناك نيستند هكننده    سرزنش سرزنش 
 خدا به هر كس كـه       ،»يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء   «،هي را دارد   فضل ال  ،اگر كسي داشت  

خواهـد كـه فضـلش را نصـيب       آيا خدا مي   .دهد  مياين فضل را    بخواهد  
 ش ايـن فضـل نصـيب      ، كنـد  ء سال هم دعا   هزار اگر   !؟ ترسو كند  هايآدم
وَلاَ يَخَافُونَ  يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ «:شود كـه   فضل نصيب كسي مي!شود نمي

 يعني اشتباه نگيريـد كـه جهـاد         !جهاد را عوض نكنيد   معناي   !»مَةَ لآئِم لَوْ
 !ن اسـت   جنگيد ء امام حسين در كربلا     مثلاً  و در ركاب   شتنشمشير بردا 

 لقمـان بـه     1! تبليـغ اسـت    ، يكي از روشهاي مجاهدت در راه خدا       مروزا
وَاصْبِرْ عَلَى مَا  وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِيَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ  «:گويد پسرش مي

و از منكـر و     كن  پا دار و امر به معروف        نماز را ب   !، اي پسرم  )17لقمـان (»أَصَابَك
 در برابر تمام    ،رسد   در اين راه سختي به تو مي        و كار زشت مردم را بازدار    

 پايداري و شكيبايي بسـيار    ! آري! ها پايداري و شكيبايي كن      اين سختي 
 اين اسـت كـه بزرگـي كـار را نشـان           ،»إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور     «!ستمهم ا 
 ببين  ، چقدر بزرگ است   ،كني   كه مي  يخواهي ببيني كار    مياگر   .دهد  مي

  اگر  مثلاً !ستهچقدر مصيبت توي راه     ببين   !رسد   مي  تو چقدر سختي به  

                                                 
 !ندنها اصلاً منحرف  آ !ي؟ بيكار مگر!   مثلاً جلسه تفسير فلاني    !؟آقا كجا بوديد  1 

و م  يگـوي   نمـي پس   د، بزنن ه ما م كه اين تهمت را ب     يترس   مي ماخوب حالا چون    
 ـ هم يعنـي روي بيـان حقـايق قـرآن سـرپوش گذاشـت             يگوي  وقتي نمي    و ماي

 !ماي هنشيني كرد عقب
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 نيست،كار چندان سختي      بكشند،  از اينجا تا كرمان    يي را   جاده بخواهند
  درسـت  يهراز تا رامسر اتوبان   طريق   از   ندخواه   سال است كه مي    30اما  

...  و بهمن، ريزش كـوه، جنگـل     كنند، و مدام با مشكلات فراوان از قبيل         
  يك ،خواستند اصلاح كنند    ميكه   تونل كندوان را     يا مثلاً  .شوند روبرو مي 

 ي كـار،  ت سـخ  بناءبراين. اصلاً بسته بود  هم  سال  ريزش كرد و چند     دفعه  
تر و مهمتر و     سخت احداث تونل مترو خيلي   . دهد   را نشان مي    آن بزرگي

هـم   ي امكانـات بيشـتر    ونيـرو   . خيابانيك   تر است تا احداث    پر هزينه 
 كنيد،  ه اقام  را دار كنيد، نماز     را ريشه  يبخواهيد مكتب اگر   پس   .خواهد  مي
هاي وارده  ت مصـيب  ها و سختيدر برابر    نهي از منكر كنيد،      وبه معروف    امر

  بزرگـي   سختيها و مصـيبتها     اين چرا كه اصلاً   يد،پايداري كن خدا   در راه 
 . دهد  را نشان ميكار

خواهـد    يعني مي! است داناگر هسع خدا تو ،)54مائـده (»وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيم  «
  و  كه داده است در اختيار تمام بندگانش قرار بگيـرد           را كه اين نعمتهايي  

 دسـت و پـاي بنـدگانش را ببنـدد و آنهـا را               ،دينخواهد با آوردن      نمي
الَّذِي خَلَـقَ الْمَـوْتَ      «. عبور كننـد   »هبقَع« اما بندگان بايد از      ،محدود كند 

 خدا مرگ و زنـدگي  ،)2ملـك (»وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُور وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً
 چطـور    خـوب  .ا در عمل بهترين هستيد    شمكدامين  را آفريد تا بيازمايد     

 بهتـرين    مـا   اين نماز خوانـدن    آيا !؟آيد  پيش مي و امتحان   اين آزمايش   
  1!؟ نماز استة اصلاً اين اقامآيا !؟عمل است

                                                 
 از  دهيـد و بعضـي   هيچ پيرايشي گوش مي  شماهايي كه داريد متن را بي     تازه 1

خيلـي بايـد     ها است مخاطب اين نوع تبيين متن بوده و هستيد،          سال شما كه 
 !فراتر باشيد



 مباحث معرفت ديني 
 

 

66 

 

جز اين نيست، اِلّا و لابد       1،)55مائـده (»إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ     «
وَالْمُؤْمِنُونَ  «، شما هستند   وليِ اند آنان كه ايمان آورده    كه خدا و رسول او و     

 و ،)71توبـه (»بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَـنِ الْمُنكَـر   وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
مردان و زنان مؤمن اولياء همديگرند، به معروف امر كرده و از منكـر بـاز           

به من گفت كـه     و  مني آمد   ؤ پس اگر م   !ن دوستي است  اي!  آري .دارند  مي
خوشـحال  عيب را داريد، من نبايد ناراحت شوم، بلكه بايـد           آقا شما اين    

 ـ یَّلَخوانی عَ ب اِ حُّاَ «:فرمود حضرت صادق    .موش    ـيـوبی اِ   عُ ا یهـد ن اَ  مَ  ،»یَّلَ
 دوستان من كسي است كه عيبهاي مرا براي من به ارمغـان             رينِت دوست
ة جلس  در شماپيراهن   آقا   :گويد آيد و مي   مي ة ما  خان لاً يكي به  ثم. بياورد
 مـن   !االله ك بـار  !من بايد خيلي خوشحال شوم    وب   خ ! اتو نداشت  ،ديروز

يـا مـثلاً     ! من است   تا كجا حواسشان جمعِ    ! جامعه دارم  در يچه دوستان 
 ايـن كفشـها را از كجـا         آقـا :  گفـتم  .آمـد  منـزل مـا      روزي شخصي به  

 و  نگـاه كـردم    معترضانه ايشـان را       كمي . چيني است  : گفت !؟يدا هخريد
گشتيد تا كفشـي       توي بازار ايران مي    !؟يدا ه چرا كفش چيني خريد    گفتم

 ! اين اهداء عيـب اسـت      !ت است د اين مجاه  2!د پيدا كني  ،كه راحت باشد  
  ! اگر عيوب مرا برايم تشريح كنندمن بايد خوشحال شوم

چـه  » الَّذِينَ آمَنُـواْ  «، خوب   )55مائـده (»لُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ  إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُو   «
نمـاز را   3،»يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون الَّذِينَ«! كساني هسـتند؟ 

                                                 
 . حصر استةاز ادا» إِنَّمَا «1
 تو اينقدر تبليـغ جـنس ايرانـي         چرا: گويند  ميو  كنند    ها اعتراض مي    خيلي 2

ولـي مـن   ! تواند رقابت كند، كيفيتش خوب نيست  جنس ايراني نمي   !؟كني  مي
 . استبرايم جا نيفتادهو م ا ههنوز زير بار نرفت

  .مان به پسرش مقايسه كنيد لقةبا توصي اين آيه را 3
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وَمَن  «.ند هسـت 2دهند و اينها در حال ركوع   را مي   1د و زكات  نكن  اقامه مي 

 پس كسي كـه  ،)56مائـده (»هُمُ الْغَالِبُون لَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِيَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُو
 آنهـا را بـه    اند دوست بـدارد و         كه ايمان آورده    را كسانيو   رسول   وخدا  

 غلبه  !آري. الب است غپس نتيجه اين است كه حزب خدا        ،  ولايت بگيرد 
 تشكيلات و   !ظام اسباب  ن درآورد    هم مي را   ببينيد خدا    !با حزب خداست  

گروه و انسجام و به هم پيوستگي و با هم بودن و برنامه داشـتن و اينهـا         
حزب خدا . استاصلاً خدا حزب درست كرده در حزب خدا و آيد  همه مي

 : بگوينـد   فقـط   كـه   نيست  شعار  و به   تشكيلات دارد  ،برنامه عملي دارد  
 و بايد امـر بـه معـروف    ،ند كن نماز ة بايد اقام  ،دن بايد راكع باش   !حزب االله 

ند، االله كن     بايد مجاهدت في سبيل    ،دن بايد زكات بده   ،دننهي از منكر كن   
                                                 

  و  از اين جهت غني و فقيـر نـدارد         ، بناءبراين تعديل ثروت است   براي   زكات 1
. اح مكاسـب اسـت  ب در ار  غير از خمس است كهزكات. همه بايد زكات بدهند 

 ريـال   5 توانـد   يكـي مـي   .  مالش را پاك كند     و آدم فقير هم بايد زكات بدهد     
  ميليـارد  5  و يكـي هـم      ميليـون  5 ديگري،   هزار تومان  50 بدهد، يكي ديگر  

زكات فقط مربوط بـه پـول و         البته . بدهند  زكات  همه بايد   پس .تواند بدهد  مي
  پزشـك   يا ،دانم مي فيزيك   مثلاً اگر من  . گيرد مال نيست، به علم هم تعلق مي      

 زكاتهـا   ةشود زكات علم كه از هم        مي  و اين  دهمبعلمم را هم ياد     بايد  م،  هست
 چيزي كـه در فقـه       9 زكات در همه چيز است و آن         ضمناً. ر است فراتر و بالات  

 .مذكور است، در قرآن نيامده و حد نصاب هم دارد و هر ساله است
 معنـا نـدارد،      ركوع راكع به تنهايي    .ام پرداختهمعناي ركوع در بحث نماز      به  2 

م ، مگر اينكه جايي باشد كه اجتماع دو نفر ه         يعني نماز انفرادي معنايي ندارد    
وَارْكَعُواْ مَـعَ   «دهـد      خداوند فرمان مي   زيرا. تشكيل نشود يا امكان پذير نباشد     

 هر كسـي    :گويند  اين هم كه مي   . ها ركوع كنيد    ه   با ركوع كنند   ،)43بقـره (»الرَّاكِعِين
 به جهت   ،شود   يعني ركعت حساب مي    ، نمازش درست است   ،كه به ركوع رسيد   
 .اين فرمان است
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 »الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَـافِرِين  أَذِلَّةٍ عَلَى«باشند، بايد » لاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِم«بايد 
ن حـزب االله     و اي  . اين حزب است    و دن اينها را بايد داشته باش     ةهم. باشند
 .است

 

 :رابطه كفر و ارتداد 
  1. بررسي كنيم در آيات قرآن را ارتباط بين كفر و ارتدادحال بايد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوَاْ إِن تُطِيعُـواْ الَّـذِينَ كَفَـرُواْ            «  :150 و   149  عمران  آل
 اي ،» اللّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْـرُ النَّاصِـرِين  بَلِ ، عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِين يَرُدُّوكُمْ

 اگر شما اطاعت كنيـد از كسـاني كـه كـافر             ،اند  كساني كه ايمان آورده   
گردانند و آنگاه شما به وادي         ايمانتان باز مي   را از  آنها قطعاً شما     ،اند  شده

 شماست   و دوست  ا ي بلكه خدا مول   ،خسران و زيان سرنگون خواهيد شد     
كنيـد و     شما چرا خـدا را رهـا مـي        . كنندگان است   هترين نصرت و خدا ب  

 از ايمانتـان     و كنيد كه شما را مرتـد كننـد        كافران تبعيت    خواهيد از   مي
  2!؟بازگردانند
حَتَّىَ  الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ         «: 184 و   183عمران     آل

        خداونـد بـا مـا       :گوينـد    كساني هسـتند كـه مـي       ،»رْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّار  يَأْتِيَنَا بِقُ 
ــه پيمــان بســته اســت كــه مبــادا                 مگــر ،رســولي ايمــان بيــاوريمب

         كــه آن را آتــش 3 بيــاورد)از آســمان(اينكــه يــك قربــاني بــراي مــا 

                                                 
 . مرتدندان بسياري از كافر وفرندبسياري از مرتدان كا 1
، گفـتن     سخن هنگامداريم و موقع عمل،         را در ذهنمان نگه     نكات  اين ا بايد م2 

خيلي وقتهـا  . ، آنها را مطمح نظر قرار دهيم انديشيدن و  فكر كردن  حتي موقع 
كه  بداندبايد   در اين گونه موارد انسان       ،آيد   مي  انسان هاي پليد به ذهن     انديشه

 .ست اا ي مولاوكنندگان است و  ين نصرتخدا بهتر
 

 . نباشد،ي كه روي زمين استي چيزها ازيعني3 



 قرآن   درارتداد
 

69 

 بگو پيش از من هم      !اي پيامبر ،  »الْبَيِّنَاتقُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِ      « 1.بخورد
كـه شـما     يي همان چيزهـا    با و ،»وَبِالَّذِي قُلْتُمْ  «،اند  بينات آمده  رسولاني با 

فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنـتُمْ      «، - انجيل    و  تورات –  شما هاي يعني كتاب  ،گفتيد    مي
  مگر !؟ن را كشتيد  گوييد چرا انبياء پيشي      پس اگر شما راست مي     ،»صَادِقِين
 شـما ايمـان آورنـده      !گوييد   پس شما دروغ مي    !؟ عيسي را نكشتيد   شما
كـه بـا اينكـه كـافران و         دهد    دقيقاً نشان مي  ببينيد اين آيات     !دينيست

 كـه آنهـا را      دهند   دستور نمي  ء ولي انبيا  ،كنند   جدال مي  ء با انبيا  مرتدان
ا دستور كشـتن    ، ام داشتهم   قدرت   )ص( خاتم ر پيامب .بگيريد و بكشيد  

 شـما اهـل     ! نه :گويد   مي  و دنك  اجه مي ح م بلكه با آنها  . آنها را صادر نكرد   
فَـإِن   «! اقـدام كرديـد     پيشين زيرا به كشتن انبياء    !ايمان آوردن نيستيد  

                                                 
 ، از جملـه آنكـه     نـد ا هگفتدر مورد نوع اين قرباني       چيزهاي بسياري  ان مفسر 1

و در هـر    .  برشـته شـود    يا بيفتد و بسوزد     آن و توي     بيايد  آتش  اين  روي بايد
در هر حال اينجا از جاهايي اسـت   .كنند  تلقي مي   خوراكي صورت آن قرباني را   

 »قربـان «اگر يـك   كه  گوييم   و مي  مفسران اختلاف نظر داريم       برخي از  كه ما با  
يـي   فايـده مطلب مفيـد هـيچ       اين   ،شود بيايد و آتش آن را بخورد و خاكستر       

 ـ 35 كـه  » در قـرآن   تحدي«بحث  م در   !يستن  بـه آن   نمـاز جمعـه را       ة خطب
و . نمبارزه طلبيد به  يعني  » تحدي«. ام هبه اين موضوع پرداخت    ،اختصاص دادم 

رسـد يـا     آيا اين مبارزه طلبيدن به نتيجه ميدر آنجا بحث بر سر اين است كه   
 يك سوره مثل قرآن     دتواني   اگر مي  :گويد  ميو  طلبد     مثلاً خدا به مبارزه مي     ؟نه

 ،ن كـافرا  و يـا   !تواند   كسي نمي  و ! يك آيه بياوريد    يا  ده آيه بياوريد    يا بياوريد
 خدا با ما پيمـان بسـته        :دنگوي   مي  و دنطلب  ن به مبارزه مي   پيامبران را مثل الآ   

 يعنـي اگـر راسـت       ! انجام بدهد   ايمان نياوريم تا اين كار را      ياست كه به رسول   
خـدا و پيـامبران      اما آيا    !كنند  مي طلبي مبارزه! آري! د اين كار را بكن    ،گويد  مي

  در ضمن  !آورد  نمي!  نه ؟آورد  بر قربان مي   يعني آيا اين پيام    ؟دنكن  اين كار را مي   
  .گنجد ميتحدي  ةين مقولهم در نيز »معجزات«بحث 
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 اگر اينها تو را تكذيب كننـد و         ! اي پيامبر  ،»كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِك     
تكـذيب  نيـز    بدان كه پيامبران پيش از تو هـم          !گويي   دروغ مي  :بگويند
 و كتـاب    1رببينات و ز    و آنها با   ،»وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ  ِ  جَآؤُوا بِالْبَيِّنَات  «.شدند
 اين سه خصوصـيت      كه ندا هي آمد ئ قبل از تو هم انبيا     !آري.  آمدند نوراني

 ايمـان    بـه ايشـان نيـز      ، امـا  اند   را داشته  - بينات، زبر و كتاب نوراني       –
  بـا آنهـا     دستوري در قتـل، كشـتن و جنـگ         هيچ! دقت كنيد . نياوردند
  2!اجه استحمفقط  ! هيچ!نيست

 ،»اللّه إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ « :162 و 161بقره 
        سـت انت خدا بـر آنهـا      لع ،ردندكساني كه كافر شدند و در حالت كفر م. 

  لعنت بـر   : بگويد  و نشسته باشد جايي   خدا   به معناي اين نيست كه    لعنت  
 گيرند، بلكه آنهايي كه مورد لعنت خدا قرار مي        ! ذكر نيست  لعنت خدا ! تو

كه انجـام   كاري    يعني هر  ، اعمالشان حبط است    و رودندطدر نظام عالم م   
حالا مـن مصـداق     . تحاصل اس    عملشان بي   و رسند   به نتيجه نمي   بدهند
 شما در طول همين زندگي خودتان ببينيد كه چه همـه در             ، اما گويم  نمي

پول اين ملت و مملكت صـرف شـده         و  است    بعضي از كارها هزينه شده    
 يعني اين كار، اين     ! خدا است   اين لعنت  ! ولي حاصلي بدست نيامده    ،است

و ،  » وَالنَّاسِ أَجْمَعِـين   وَالْمَلآئِكَةِ« !ه اسـت  د نفرين ش  وون  ع مل ،روش، اين آدم  
  هـم  فرشـتگان ! آري .سـت  ا نها آ  مردم بر  ةطور لعنت ملائكه و هم      همين

يم و  ا ه خورد  آنها را  مااند و    فرشتههايي كه   ء غذا  اين  تمام !كنند  لعنت مي 
 آنهـا  !قصير ندارنـد ت ايم، انجام داده  آنهاحاصل با   يم و كار بي   ا هنيرو گرفت 

 و و منـزه     پاك ، آب يك فرشته است    !؟رد آب چه تقصيري دا    !گناهند  بي
 ، وجود مـن   درآيد    مياما وقتي    ! هيچ گناه و تقصيري ندارد     ! است ا يكّزم

                                                 
1» زجمع »رب »نوشته يايعني كتابهم  زبور  و است»بورز . 

توانيد نتيجه بگيريد كه بسياري از احكام فقهي موجود           از اين آيات شما مي    2 
 !در كتب فقه ما با متن قرآن فاصله گرفته است
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با زبان تكوين و     آب    است كه  وقت آنو  شود    تبديل به فساد و تباهي مي     
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْـفِكُ        «:گويد   مي افرستد و به خد     لعنت مي  حال
 بـه ايـن      آبِ ،را آفريدي كه مـرا بنوشـد      انسان   اين   !يا خدا ،)30بقره(»مَاءالدِّ

وَيُهْلِـكَ الْحَـرْثَ     «!؟ و آدم بكشـد    ،و پـاكي را بنوشـد     و معصومي   زلالي  
خـدا  آنگـاه  ! و كشِت و دستاورد و نسل را تبـاه سـازد؟          ،)205بقـره (»وَالنَّسْل

 ـ   نمـي  شـما  نـه    ،)30قـره ب(»إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُون     «:دهد  جواب مي  مـن  ! دداني
 !دانم مي

طور    چرا اينجا اين   .فهمند   تمام اشتباهات را مي     و عقل دارند  مردم
 چرا آن خيابان    !؟ چرا اين ديوار كج است     !؟طور است   آنجا اين چرا   !؟است
 چرا سطل زبالـه را      ! شده؟ شغالها آنجا ريخته  آ چرا آن    !؟انداز دارد   دست
  ! است مردم لعنت نيزها اين!؟ندا هطور گذاشت اين

 ،»لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَاب    «، در آن لعنت جاودانند،    )162بقـره (»خَالِدِينَ فِيهَا «
 الان  !خيلي مصـداق دارد    اين آيه    .شود   تخفيف داده نمي   شانعذاب از اي  

زندگي روزمره ما تبديل به عـذابي شـده اسـت كـه هـر چـه از خـدا                    
 تخفيـف    و كند  روز بيشترش مي     به    روز ،دخواهيم اين عذاب را كم كن      مي
متوجـه آن   كنيـد يـا هنـوز         احسـاس مـي   عـذاب را     آيـا ! دهد  نميهم  
شود كه اصلاح     مهلت هم داده نمي   به آنها    و   ،»وَلاَ هُمْ يُنظَرُون   «!شويد؟ نمي
تگـاهي   بـر لبـه پر     ،)109توبـه (»عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم         «.كنند

افتد    مي د و ريز   فرو مي  ، يك فشار بياورد    و ايستاده كه زيرش خالي شده    
  !توي آتش جهنم

 ،»تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ « :9 تا 6بقره 
  و ار بـدهي  ايشان يكسان است چه آنها را انذ        بر اند كساني كه كافر شده   

 يـي  شان فايده  ي برا  انذار تو  كند و  و چه انذار ندهي، فرقي نمي      1يبترسان
 خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ «.آورند ، آنها ايمان نميندارد

                                                 
 !بكشي: گويد نمي!  دقت كنيد1
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 ـ خداوند بر روي دلها و گوشهايشان مهر مي        ،1»غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيم    د زن
 است و براي ايشان عـذاب بزرگـي         شان را هم پرده گرفته    نروي چشما و  

 بينند   نه پيامبران را مي    ! نه خلقت را    و بينند  م را مي  نه عالَ پس آنها    .است
همين  و ! هيچ ! انديشه را  و نه عقل     و بينند   نه حقيقت را مي    ! نه كتاب را   و

د كه خدا بر  برسيي جابه جامعه هم اگر .بزرگ استبس نها عذابي   آبراي  
  و پرده بـر روي چشمانشـان كشـيده         دلها و گوشهاي آحاد آن مهر زده      

 انسـان  وقتـي    !؟زند   مي هر م  چه طور   خدا .شود ، مشمول عذاب مي   باشد
وَمِنَ  «! زدن خدا  هر م شود كند، اين مي  دكوبش  گ و ل  دهدايت الهي را نپذير   

 گروهي از مردم هستند ،»بِمُؤْمِنِين خِرِ وَمَا هُمالنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآ
 ولـي اينهـا     ،يما ه آخرت آورد  وگويند كه ما ايمان به خدا         كه به زبان مي   

 هـم بـا خـدا خدعـه و     ، اينهـا ،»يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا «،من نيستند ؤم
لاَّ أَنفُسَـهُم وَمَـا     وَمَـا يَخْـدَعُونَ إِ    «،   هم با اهل ايمان     و برند  نيرنگ بكار مي  

فهمند و شعور ندارند كه دارند به خودشـان      ، اما افسوس كه نمي    »يَشْعُرُون
 كـلاه   دهنـد و بـر سـر خودشـان         زنند و خود را فريـب مـي        نيرنگ مي 

دهـد     دستور نمي  ان خدا به پيامبر   ، اينها ةم هم غر   ببينيد علي  !گذارند  مي
 !دشيكه اينها را بايد بكُ

                                                 
 اعـلام تمـام شـدن       ن كـه   مهر زد   براي قلوب و سمع است، به معناي       »خَتَمَ «1

  روي آن يـا وقتـي درِ       زدنـد    يك مهر مي    و دوختند   گوني را مي   مثلاً درِ . است
و  ،زننـد    يك مهر مـي    ، پاكت خودِ بين در و     ،شود  پاكتهاي پستي چسبانده مي   

 طـوري مهـر     همشناسنامه  عكس   روي   .كت تمام شد  كار اين پا  يعني  اين مهر   
 يعنـي   خورد،ة اول ب  و نصف ديگرش روي صفح     عكس   روي نصفش    كه زنند  مي

 خـدا  . تقلبش معلوم شوددر آن دست ببرد،د كه اگر كسي   نكن  طوري ختم مي  
  كـاملاً   درش  و  يعني ديگر هيچ درزي نـدارد      ،زند  به دلها و گوشها مهر مي     هم  

 !بسته شده است
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وَالأَرْضِ كُلٌّ  لُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِوَقَا « :116بقره 
 ! پاك است از اين چيزهـا      و او منزه    ،گويند خدا فرزند دارد     مي،  »لَّهُ قَانِتُون 

 مال اوست و همه در برابر او قانت و          است،بلكه آنچه در آسمانها و زمين       
 توجه   آن كنيم يا به    ن فرمانبرداري را احساس نمي    ما چرا اي  . فرمانبردارند

 شـما   ! قانتند بينيد كه  ، مي نگاه كنيد كه  ها     پديده ة شما به هم   !؟كنيم  نمي
كـه   كليـد را      كنيـد،   وصل درستاين سيم برق و لامپ و كليد را به هم           

تـا  . كند  اصلاً سرپيچي نمي  شود و    ميروشن  لامپ   بلافاصله   ،روشن كنيد 
 ! سرپيچي و عصيانش موقع بيماري اسـت       !كند  نميسالم است سرپيچي    

است كه باعـث    يا لامپ سوخته يا سيم اتصالي كرده يا كليد خراب شده            
 ة ميـو  ة هسـت  .ا قانت اسـت    الّ  و شود، ي آن مي   نافرمان  و  طغيان وعصيان  

 ،شـود   سـبز مـي   و  فرمانبردار است   و   قانت   ، زمين يبيندازيد تو را  سالم  
 كدامشـان نافرمـاني      و سـيارات،    كـرات   اينها همـه   !كند  پيچي نمي   سر
 متكبر باشد كه عصيان     و خيلي خودخواه    بايدانسان  بناءبراين   !؟كنند  مي
  !كند

، اي »تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّـه         «  :253بقـره   
 در يك   ءنبيا ا ة هم .ديم بر بعضي فضيلت دا     را  بعضي ، اين رسولان  !پيامبر

آنها هستند كـه    بعضي از   .  بعضي بر بعضي فضيلت دارند      و راستا نيستند 
هـا هـم      بعضـي بـه    ،»وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات   «1!گفته است    خدا با آنها سخن   
بـه  و   ،»وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَـرْيَمَ الْبَيِّنَـات       «.بخشيدهفعتشان  درجاتي داده و رِ   

                                                 
وار د در ا،پيش از ايـن و   – كنند  ي كه شايد امروز مردم بيش از قبل مطرح مي         الؤس 1

 ايـن   – ندا ه و به آن پرداخت     ه و دانشمندان در اين انديشه بود      ء علما ،و قرون گذشته  
شود خدا با يك بنده صحبت كند و اين بنده بـه عنـوان رسـول                   كه چطور مي   است

خدا چطور حرف   اصلاً   !؟ست ا لام خدا بيايد و مدعي شود و بگويد اين عبارت عين ك         
  مـثلاً  ،شود اين عين آن است      مدعي مي كه  شنود    چه طور مي  اين رسول    و   !؟زند  مي
مـن  ذهـن    ة ايـن سـاخت    ، را من از خدا شـنيدم      »بسم االله الرحمن الرحيم   « اين   گويد مي

 !كند  اين آيه وجهي از آن قضيه را روشن مي خودِ.نيست
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 و او را بـه      ،»وَأَيَّـدْنَاهُ بِـرُوحِ الْقُـدُس      «،اديـم مـريم بينـات د       بـن    عيسي
 اگر خـدا    ،»وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم       «د كرديم،   ييأالقدوس ت   روح
و افتادند     به جان هم نمي    ،ي كه بعد از اين انبياء بودند      يخواست آدمها   مي

 يعنـي   ،ن را بگيـرد   شـا توانسـت جلوِ     خدا مـي    و كشتند  يكديگر را نمي  
  مـن  .خلق كند كه همديگر را نكشـند      يي   به گونه  را   يانتوانست آدم   مي

كه مثلاً دو    - البته ممكن است به ندرت اتفاق بيفتد         - ما ه نشنيد تاكنون
 . دو تا گرگ همديگر را كشته باشـند        ، يا تا شير همديگر را كشته باشند     

 ام ام يا نشـنيده    اما نديده ،  زنند  ها خيلي به هم شاخ مي        قوچ  مثلاً ما هديد
طـور  ايـن   كه فطرتشان   است   حتماً خدا خواسته     .كه همديگر را بكشند   

 آسيب را از حيوانات ديگر يا از انسان  آنها. آسيبي به هم نرسانند و باشد
 ، پـس  توانست اين كار را بكند      در مورد انسان هم مي    خدا   پس   .بينند مي

 به همـين    . انسان پاداش بدهد   خواهد به عمل     براي اينكه مي   !؟چرا نكرد 
 يعنـي    است،  آزمون ولي انسان مبتني بر امتحان      ضجهت هم زندگي تفا   

 ولي تا نرويد در آزمـون شـركت         ،شما ممكن است بهترين راننده باشيد     
  رااتومبيـل  رانندگي بـا  ةاجاز كسي به شما ، را نگيريد مجوزنكنيد و آن    

 اضطراب و   مدام دهند، ولي در اجازه ب  ماو   ممكن است پدر     البته .دهد  نمي
 و  يـا مسـافربري     اما اگر مثلاً برويد در يك ترمينال باربري        . دارند  دلهره

نداشـته  مورد قبـول را      ةگواهيناماگر    هستم،  بگوييد من بهترين راننده   
 بـا آزمـون   و   .دهـد   دست شما نمي  را    يا اتوبوسش   كاميون ، كسي دباشي

اي همين خدا انسـان را ايـن        برو  . شود مي اين گواهينامه صادر     است كه 
خواست اينها همديگر     گويد اگر خدا مي    طور آفريده و به همين جهت مي      

. خواهد پاداش انسان را مبتني بر آزمـون بدهـد          خدا مي ! كشتند  را نمي 
وَلَـكِنِ «،  آمدبينات  بعد از اينكه براي آنها      تازه   ،»مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَات    «

 از   گروهي ، پس »مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر     منهُمِفَ «، اختلاف كردند  ، ولي »اخْتَلَفُواْ
 اگر خدا   ،»وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ     «، گروهي كافر شدند    و  ايمان آوردند  ايشان

  و لكن  ،»وَلَـكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد     «،دنافتاد  خواست اينها به جان هم نمي       مي
 : نگفـت  خدا خوب اينجا هم     .دهد   انجام مي  ،كند   را كه اراده مي    خدا آنچه 
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 ـ   كافران آزادند ! نه !د زندان كني   يا بكشيدو  بگيريد  آنها را   كه   ة  تـا عرص
  . شركت در آن منع نگردداز آزمون به طور كامل شكل بگيرند و كسي

ي از  ي پارهبه   آيا شما    ،»أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض    «  :85بقره  
فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ     «؟يدوش مي كافر    آن آوريد و به بخشي از     ميكتاب ايمان   

 چيست؟ ،ء كسي كه اين كار را بكنداز، ج»ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا      
 همين كه   !؟ شود گيسرافكندو  اين زندگي دنيا دچار خاري       جز اينكه در  

 يعنـي بـه بخشـي از كتـاب ايمـان            ،كشتن است  ا بگوييم حكم مرتد   م
 ! نكشـيد  :گويـد    كتاب مـي   !يما ه ايمان نياورد  آن به بخشي از      و يما هآورد

  است كـه   خدا نخواسته  ! آزادند ان و مشركان   مرتد و كفار   :گويد  كتاب مي 
 پس چرا ما به بعضـي از كتـاب       ،اينها را به زور وادار به ايمان آوردن كند        

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُـرَدُّونَ إِلَـى أَشَـدِّ         «!؟ كافريم  از آن    به بعضي   و آوريم  ان مي ايم
تـرين    تـرين و شـديد       سـخت   سوي  به  است كه   روز قيامت  و در  ،»الْعَذَاب

 و خدا از آنچه كـه شـما         ،»وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون     «،شوند  عذاب رانده مي  
  . غافل نيست،كنيد مي

 خيلي ،هاي الكترونيك   تمساين سي وجود  با  ،  روز درك اين قضايا   ام
با يك سيستم الكترونيكـي كوچـك،       بينيد     مي شما. استتر شده     ساده
 ـكنو ذخيـره   ضـبط  مكـاني را ده سـال  تصوير د  نتوان   مي مثلاً   مثـل .دن

. فرستد   دارد تصوير مي   هم هنوز   شد و ب  صنكه در روي كره ماه      دوربيني  
  بـراي خـدا خيلـي      تواند انجام دهد،   مياين كار را     پس وقتي بشر     خوب

حفـظ  هـاي   تمس سي! انسانها را ضبط كندة اعمال هم  ةكه نام آسان است   
كـه انسـانيم     ما   !؟كنيد سخت است     چرا فكر مي   ! خيلي قويتر است   الهي

ي از آن يهـا  چشـمه و سـت  ا »االله  ةخليف«اين انسان   تازه   ،سازيم  داريم مي 
إِنَّ اللَّه عَلَـى كُـلِّ شَـيْءٍ        «: گويد   مي وند خدا .هدد  را نشان مي  الهي  قدرت  

 !، خداوند بر همه كاري تواناست)20بقره(»قَدِير
پس  ،»أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ « :88 و  87بقره  

 بايت وقت اين هدا  آن ، شما را هدايت كند    تاآيد    هر وقت پيامبري مي   آيا  
اين درست اسـت    آيا   ، نفساني شما جور در نيايد     هاي و خواهش  ا يآن هو 
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 ما بايد ! ؟ استكبار كنيد  آورد،  آن پيامبر و هدايتي كه مي      كه شما در برابر   
 ـ ،»فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقـاً تَقْتُلُـون     «! مجواب خدا را بدهي     از انبيـاء را     ي گروه

 ـ و !گوينـد   روغ مـي  نهـا د  آ :گوييد   مي  و كنيد  تكذيب مي   ي را نيـز    گروه
 ـ         و   ،»وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ   «!شيدكُ                        مي ال قـرار   ؤوقتـي كـه در برابـر ايـن س
 !فهمـيم    ما نمـي   يعني . در غلاف است   ما كه دلهاي    :گويند   مي ،گيرند  مي

 وقتي از حقايق دين با آنهـا        ،وليتؤخيلي از افراد براي گريز از مس      امروز  
  گفتند  اين طور   آقا ! ما مقلديم  !فهميم   ما نمي  :گويند   مي ،نيدك ميصحبت  

ما فقط تقليد   ! وليت برگردن آقا است   ؤنداريم و مس   يوليتؤ ما ديگر مس   و
 اين كفر است و خدا آنهـا        ،»بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُون       «1!كنيم مي

كـه    كسـاني  هسـتند چه انـدك است و   را به سبب كفرشان لعنت كرده    
  !آورند ايمان مي

َـذَا بَلَداً آمِنـاً وَارْزُقْ «  :126بقره  أَهْلَـهُ مِـنَ    وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَ
 بـه يـاد تـو        آن را  خواهيم  اي پيامبر زماني بوده است كه ما مي       » الثَّمَرَات
 !پروردگار مـن  اي   :ت كرد و چنين گف    ءكه ابراهيم دعا  ي   آن زمان  ،بياوريم

   ـ          مِآ دِلَاين مكه را ب    و  ثمـرات بچشـان    ةن قرار بده و بـه اهـل آن از هم
مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ     «چيسـت؟    خصوصيت آن اهل     خوب ! بده شانروزي
قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ     «!انـد    آورده پايانكه ايمان به خدا و روز       ، آنهايي   »الآخِر
اند    اما بدان كساني كه كافر شده      ! بسيار خوب  :دهد   خدا جواب مي   ،»لاقَلِي

 ـ :گويـد   نميببينيد خداوند    !دهم به آنها متاعي اندك مي      نعمتهـا را    ة هم
ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَـى عَـذَابِ النَّـارِ وَبِـئْسَ           «!دهم  كم مي : گويد مي !كنم  سلب مي 

                                                 
از جمله شروع ماههاي     (چرا آغاز ماههاي قمري   «نوان  يي را تحت ع   ها  امسال برگه  1

چاپ و توزيـع    » !در يك روز باشد؟     كشورهاي اسلامي  ةايد در هم  ب) رمضان و شوال  
 ايم تـا    داده  افراد ها را به    اين برگه  براي من خبر آوردند كه       نفر 7ا  ي 6شايد  . نموديم

 ! ولي مـا مقلـديم     ،ست درست ا   مطالب  اين : گفتند آنها هم بعد از خواندن    . خوانندب
 !آري! فهمـيم    نمـي  ! اسـت    دلهايمـان در غـلاف     ،»وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ  «يعني  خوب اين   

 !دن رها كنو را آزاد اند خودشنخواه مياما  ، درست است:دنگوي مي
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عذاب سوزان آتـش شـود و       كنم كه وارد       سپس او را مجبور مي     ،»الْمَصِيرُ
عذاب را براي آنهـا     شدت  اين   كه خداوند با   با اين  !چه بد سرنوشتي دارد   

گويـد درايـن       بلكه مي  ! بكشيد  و نها را بگيريد  آ: گويد نمي كند، بيان مي 
 .دهم دنيا متاعي اندك به آنها مي

  شده   زينت داده يا  حيات دن  ،»زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا    «  :212بقره  
 . است زيبا حيات دنيا برايشان خيلي      ،اند  است براي كساني كه كافر شده     

وَيَسْـخَرُونَ  « !بيند   مي زيبااصلاً خصوصيت كفر اين است كه دنيا را خيلي          
 كـه ايمـان    را اين است كه كسانيانفرا خصوصيت دوم ك  ،»آمَنُواْ مِنَ الَّذِينَ 
 پيشه  كه پرهيز را  كساني  نيز   و   ،»وَالَّذِينَ اتَّقَواْ « .دنكن   مي  ه   مسخر ،اند  آورده
  اسـت،  بالاي سر اينها روز قيامت    بدانند كه    ،»هفَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ   «،اند  ساخته

حسـاب    بي و خدا هر كه را بخواهد روزيِ،»مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب وَاللّهُ يَرْزُقُ«
 ي همـان  !حساب دهد؟   روزيِ بي  دخواه   چه كسي را مي    خدا !كند عطاء مي 

 ،حسـاب    روزي بي  !»مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر      «: كرد ءكه ابراهيم دعا  را  
 ،»زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الـدُّنْيَا   «:گويـد   قرآن مي  اين زندگي دنيا نيست كه    
رزق ! نه ! است شده  ت داده ن زندگي دنيا زي   د،ان  براي كساني كه كافر شده    

 :گويـد  عزيَر مي  بقره در داستان     ةدر سور قرآن   ! رزق مريم  يبريد تو برا  
 ، بـه خوراكـت نگـاه كـن        ،)259بقـره (»نظُرْ إِلَى حِمَـارِك   وا  ...فَانظُرْ إِلَى طَعَامِك  «

 ـ    !در رفته از هم    ، به الاغت نگاه كن    حالا! نپوسيده دنيـا  ه   يعني بچه كه ب
 يك مسـير    ،رود   دو مسير مي   ،دمد مي  او دش در آيد و خدا از روح خو       مي

 ، مركـوب  و حمار است     كه اين بدن يعني   ،شود   پيرتر مي  مدام  كه جسمي
 جاويـدان  مسير ديگر كه طعام اسـت،     اما   ،شود   كهنه مي  و فرسوده   مدام
هر چقدر علـم كسـب       !علممانند  ! كند مي رشد   مدام از آن طرف      و است
 هـر   !پوسد   نمي و آن علم   يكن   ا مي  پيد  بيشتري  حيات و زندگيِ   كني، مي

بـه انسـان ديگـري       براي اينكه باز هـم       ،باشد جاويدان است  كه  علمي  
 !پوسد   مي  و شود   اما بدن تو به انسان ديگري منتقل نمي        ،شود ميمنتقل  

وَارْزُقْ أَهْلَـهُ مِـنَ      «:كند كه  قرآن از زبان ابراهيم درخواست مي     پس وقتي   
منظـورش ايـن رزق و طعـام     ،)126بقره(»الآخِر هُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِالثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْ
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، و به كسـاني     )88بقره(»وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلا    «:گويد و آنجايي هم كه مي    . است
دهد و اين عذاب     ، از اين رزق به آنها كم مي       دهم   كم مي  كه كفر ورزيدند،  

 را   بـودنش  حسـاب  بـي يد تـا    رزق را توسعه بده   معناي   بناءبراين .است
 عمل  و حفظ   ووقت آن كسي كه با تلاوت        آن.  و نيز كم بودنش را     بفهميد

 آيا اين   ،كند  پذيري از رسول خدا، حيات پيدا مي         تبعيت و الگو    و قرآنبه  
 !؟ است و از بين رفتنيپوسيدني

وقتـي   ،» يَومئذٍ مْفَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُ      «  :111 تـا    101منون  ؤم 
خورد كه   كه در شيپور دميده مي شود، آن وقت نسبتها ديگر به درد نمي            

مـن عمـوي پيغمبـر      ! من دختر پيغمبر هسـتم    ! من پسر پيغمبر هستم   
  1!هيچ! خورد خويشاوندي به درد نمي! من خود پيغمبر هستم! هستم

                                                 
مـاه رمضـان راجـع بـه         شب نـوزدهم     در خميني    االله يةآقاي ناطق نوري در حرم آ      1

قـرار   كشـورهاي خـارجي     ، خرافات ةپشت قضي : اند  گفته خرافات سخنراني نموده و   
 ! چه كسـاني رسـيده     كارد به استخوان  ديگر   ببينيد   !كنند  گذاري مي    سرمايه  و دارند
 در كرج كسي آمده و سكويي ساخته و بعد گفته اينجا هر روز يكي               :گويد   مي ايشان

 و مـردم    ،ذاشـته گبه عنوان مكبر     را آنجا    يي  حتي بچه  ،خوانند  از معصومين نماز مي   
و  !كردند   مي ءاقتدا است،    امام آنجا ايستاده   و به سكو به نيت اينكه     رفتند    زيادي مي 

 جـواب   پرسيد تـا  الهايتان را هم ب   ؤ س !خوانند  نماز مي   امروز امام سجاد   گفته مثلاً مي 
 !دشـو  د مـي  سي، هر كسي كه چهل شب اينجا معتكف شود :گفته هم مي  بعد   !دهندب

! كنـد  د درسـت مـي   اين دارد سيو !»فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ« :گويد حاً مي قرآن صري آن وقت 
 در قم در حـرم حضـرت    رمضان21در شب   آقاي ناطق نوريبعدو  ! است دكاناينها  

توانـد در نظـام       نويس مي   ءكنم چطور يك دعا      من تعجب مي   :گويد مي) س( معصومه
 ،گويم   من نمي  !نمايد تجاوز   ،كردندي كه به او مراجعه      يجمهوري اسلامي به تمام زنها    

 بيش از هفتـاد      و آمار  مگرفت بعد من آمار     اند،  آمار نداده  اما ايشان  ! است  گفته ايشان
 !كننـد   و دين و مذهب اين كارها را مي        نويسيءتحت عنوان دعا  ! آري !ه است نفر بود 

فتند  گر  كردند و جد   دركسال پيش قضيه را      100 كساني كه از     شويم حالا متوجه مي  
چقـدر جلـو بودنـد و چقـدر         و با خرافـات مبـارزه كردنـد،         نشيني نكردند     و عقب 

هـاي عـدم      خـورد و ريشـه      فهميدند كه خطر از كجاست و دين از كجا چوب مي            مي
 !پيشرفت مسلمانها كجاست
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 ـ      در آن روز ديگر نمي     ،»يَتَسَاءلُون وَلَا« و جـواب   ال  ؤتوانند حتـي س
 ـ  پيش پيامبر تا   ببريد   را م :توانند بگويند  نمي! كنند ايشـان   از   يالؤ من س

بم به حضرت امام    س نَ ،من پشت پنجم پيغمبرم   ديگر گفتن اينكه    ! بپرسم
فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُـمُ       «1!يي ندارد  ، هيچ فايده  رسد  موسي كاظم مي  

وَمَـنْ   «2، رسـتگارند  ،زويشان سنگين است   ترا ة كساني كه كف   ،»الْمُفْلِحُون

 و كسـاني كـه   ،»جَهَـنَّمَ خَالِـدُون   خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي
 اينها   و ندا ه از دست داد    و  ه خود را باخت   ،هاي ترازويشان سبك باشد     كفه

هـاي    آتش روي  ،» وَهُمْ فِيهَا كَالِحُون   تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ   «،در جهنم جاويدانند  
 جزغاله و   وو اينها آنجا اصلاً سوخته        را سياه و برشته خواهد كرد      شاناي

وقت از آنها     آن ،»أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ        «،شوند  زغال مي 
گفتيد دروغ    مينما  شد و ش     آيا آيات ما بر شما تلاوت نمي       :شود  ال مي ؤس

 بدبختي و   ! خدايا  گفتند ،»قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّين       «؟  است
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ     «، گمراه شديم   ما فهمي بر ما غالب شد و       بيچارگي و كم  

 اگر ديگر به اين وضع پس!  خارج كن ما را از آتش! خدايا،»عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُون
خـوب   ! كه ديگر بر نگرديم    دهيم   قول مي  !وقت ستمكاريم   آن ،برگشتيم

 درون خودمـان توبـه       بعـد  ،كنـيم    مـي  اشتباهيخيلي وقتها ما كارهاي     
انجـام   ديگـر    ! خـدايا  !كـرديم اشـتباه    :گوييم  خودمان مي به  كنيم و     مي
 از آن كـار      كـه  مديفهمي    و ي سرمان آمد  ئ وقتي يك بلا   يعني! دهيم نمي

                                                 
، )94انعـام (»هوَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّ      « :گويد   مي ي ديگر ة در آي   قرآن 1

. و هر آينه نزد ما آمديد يك به يك، همانگونه كـه شـما را بـار اول آفريـديم       
 .كند ار ميحضفرد ا خداوند شما را فرديعني 

 ـق   پـرِ  يا گرفتن  و   اوندي با فلان و فلان     خويش نَسبنه   اعمال مهم است،     2 اي ب
 !ايشان
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 ، چند روز كه فاصـله گـرفتيم       ، اما كنيم   توبه مي  ، سرمان آمده  ء بلا ء،خطا
 را انجام    دوباره از اول يا همان كار يا كار ديگري         و!  كن رهايش :گوييم  مي
 و بـا    !خفقان بگيريد : گويد خدا مي  ،»قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون     «!دهيم مي

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّـنْ   « 1! حرف نزند   با من   كسي ! دهنها بسته  !من سخن نگوييد  

 مـن بنـدگاني در   ،»وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِين عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا
 :گفتنـد   اينهـا مـي   انـد و       قيامـت اينجـا آمـده      ام كه امروزِ    زمين داشته 
بيامرز و به ما رحم كن و تو بهترين         ما را    پس   ، آورديم  ما ايمان  !پروردگارا

  شـما كـه    ،»فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْـرِي      «!كنندگان هستي   رحم
 مسـخره    در دنيا   بندگان مرا  ح و چهره در هم كشيده هستيد،       كال اكنون
ره كردن   تا اينكه اين مسخ    !كرديد   دينداريشان را مسخره مي    !كرديد  مي

وَكُنتُم «. باعث شد شما از ياد و ذكر من منحرف شويد و مرا فراموش كنيد             

إِنِّـي   «!خنديديد  همين شماها بوديد كه به اهل ايمان مي،»تَضْحَكُون مِّنْهُمْ

 من امروز بـه آنهـا       ! حالا نگاه كنيد   ،»جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُون      
 پـس   !شـدند رسـتگار    فقط آنها    !اش شكيبايي و بردباريشان را دادم     پاد

 و مخصوصـاً امـروز      ، مخصوصـاً جوانهـا    ،شدن  پايداري كنيد از مسخره   
راسيد و بدانيد كه رستگاري مال اهل ايمان است و اين را هم بدانيـد               هن

كنند و آنهايي كه مسخره       طور كه اينجا آنهايي كه مسخره مي        كه همين 
 در قيامـت هـم      در هم و بر هم هستند،     بينند و     همديگر را مي   ،شوند  مي

 ـ  و شـوند    منتهي آنجا تفكيك مي    ،طور است  همين  و  كشـند    مـي  ي خط
 بزرگترين عـذاب     اين و! و آنها آن طرف    باشند   فر ط   اينها اين  :گويند  مي

ها در هـم     ، رو از شدت آن   كه   ح است كالاين همان آتش     !در قيامت است  
                                                 

 !گيريم اما متأسفانه ما اين آيات را شوخي مي 1
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 :گويند و مي آيد     صدايشان در مي   ت اين است كه   به جه ! شود كشيده مي 
 داده  ايـن دسـته    را كه خدا بـه       آنها نعمتي ! آري!  ما را بيرون ببر    !خدايا
عـذاب  كـه    ايـن    !نه !نها در گودال جهنم هستند    آ فكر نكنيد    ،بينند  مي

 عذاب اين است كه من با لباس ژنده و پاره آنجا نشسته باشـم و                !نيست
  داده اهل ايمان و تقوي و صبر و تسـبيح        دا به   ببينم چه برج و قصري خ     

 يـك دقيقـه مـا       شـود  آيا مي !  اين عذاب است   ! دارد ن اين سوخت  !است
 ! نـه  !نـدارد هم   يي  سايه  و  آفتاب است  اينجا! ؟ خنك شويم   و بياييم آنجا 

رُهُ مِـن قِبَلِـهِ     فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِ        «! يييابتواني    نمي

 و  يـك در دارد   ، كـه     يك ديواري بينشان كشـيده شـد       ،)13حديـد (»الْعَذَاب
يُنَـادُونَهُمْ أَلَـمْ نَكُـن       «ظاهرش رو به عـذاب دارد،       و رحمت است باطنش  

 !؟ دنيا ما با هم نبـوديم ي مگر تو :زنند  داد مي ها   طرفي اين   ،)14حديـد (»مَّعَكُمْ
 چيزي هـم بـه مـا بدهيـد          !ا بدهيد  به م   شربت كمي ! نان ةپس يك لقم  

وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء  قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ «!بخوريم

 فكنديد وشما خود را به فتنه ااما ! آري: گفتند ،»بِاللَّهِ الْغَرُور أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم
ببينيد .  بعد هم شك كرديد     و افتد   ببينيد چه اتفاقي مي     تا كرديددرنگ  
خداوند به هيچ وجـه     گيري،   و با اين همه سخت     اين آيات    ةم هم غر  علي

 ايـن    در دنيـا   :گويـد    نمي !دندهد كه اينها در دنيا كشته شو        دستور نمي 
كـافران و    پس !قيامت اين عذابها هست   در   :گويد  ميبلكه   !عذابها هست 

از آن   كمي   ة بهر ، اما زنده باشند و زندگي كنند    در دنيا   د  نتوان  ميمرتدان  
 . برند مي رزق الهي
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  پايانيكلام
از شيعه و   (و اما اينكه حكم قتل مرتد از چه زماني وارد فقه اسلام             

شده، و نيز تقسيم مرتدان به فطري و ملي و ساير احكامي كه بـر               ) سني
دانستنش بايد به كتب تـاريخ و       آنها حمل شده از مسائلي است كه براي         

ة پيامبر اكرم صلي االله عليه و       آنچه مسلم است در سير    . فقه مراجعه كرد  
آله و سلم و نيز خلفاء راشدين محاكمه و محكوم به قتل كردن مرتـدان               

يي از آنهـا   ابوبكر با مرتدان نبرد تدافعي داشت و عده    . شود مشاهده نمي 
ب القتل بودن مرتـدان صـادر       در جنگ كشته شدند ولي حكمي در واج       

السلام و ساير اصحاب حضـور داشـتند و          علي عليه ؤمنين  اميرالم. نكرد
شـدند و آن را      اگر چنين حكمي از رسول خدا رسيده بـود متـذكر مـي            

دانستند، در حالي كه چنين چيـزي در تـاريخ صـحيح             الاجراء مي  لازم
 . شود مشاهده نمي

 

 ته بركا و االلهة السلام عليكم و رحمو



 
 ي دكتر سيد علي اصغر غروي سخنرانيها صوتيهاي فشردة ليست لوح

 

 

 ) جلسه5 (دعاء در قرآن ۞
 ) جلسه3(حجاب در قرآن  ۞
 ) جلسه20 (شفاعت در قرآن ۞
 ) جلسه14( و قدر در قرآن ءقضا ۞
 ) جلسه21(اوصاف مؤمنان در قرآن  ۞
 ) جلسه9 ( و نهج البلاغه از نظر قرآنو تكليفحق  ۞
 ) جلسه6(نظر قرآن قتال از  ۞
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 ) جلسه23(مثل در قرآن  ۞
  ناتمام–)  جلسه23(قيامت در قرآن  ۞
۞ جلسه35(ي در قرآن تحد ( 
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 ليست كتب علامه سيد محمد جواد موسوي غروي
 

 )منظري نو در فهم عقلي و استدلالي قرآن(  مجلد اول-   آدم از نظر قرآن ۞
  مجلد دوم-    آدم از نظر قرآن۞
 )حالات و مقامات( سوم مجلد -    آدم از نظر قرآن۞
 )به ضميمة مباحث خمس، رجم و ارتداد(ي    فقه استدلالي در مسائل خلاف۞
     قرباني در مني۞
 )  رساله بلوغةبه ضميم( -   مباني حقوق در اسلام۞
     مغرب و هلال۞
     نمازجمعه يا قيام توحيدي هفته۞
 ) مجلد12( – ها  خطبهها و    جمعه۞
 ) االله بروجرديآية بر رسالة توضيح المسائل حواشي(ه    شرح رسال۞
   فقيه و كاربرد آن در فقه   پيرامون ظنّ۞
  )در گناه و طاعت( مجلد اول -   خورشيد معرفت ۞
  )كار در اسلام( مجلد دوم -    خورشيد معرفت۞
  )ماقتصاد در اسلا( مجلد سوم -   خورشيد معرفت ۞
  ) حجةفلسف( مجلد چهارم -   خورشيد معرفت ۞
عترت، مباهله، غديرخم، جبر و اختيار، قضاء و قدر، بداء، خلد، (    چند گفتار۞

    )ابد، تقيه
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